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هاي دانشجويي،  نامه يادداشت آغازين اين شماره از فصلنامه به موضوع پايان
هاي آن اختصاص دارد و  فروعات و زير مجموعهبويژه در رشته فلسفه و 

  :مشتمل بر چند ملاحظه و پيشنهاد است
چندي است در محافل گوناگون علمي، دانشگاهي و حوزوي، موضوع . ۱
پژوهان و كّم و كيف ـ و اصطلاحاً  هاي تحصيلي دانشجويان و دانش نامه پايان
سائل و پرسشها متوجه عمده م. شناسي ـ آنها مورد توجه قرار گرفته است آسيب

جنبة كاربردي و كارآيي آنها در بيان يا رفع و حلّ مسئله يا معضلي در جامعه 
توجهي از اين رساله،  امروز ماست و نوعاً چنين استنتاج شده است كه بخش قابل

برغم صرف وقت و نيرو و امكانات فراوان، عملاً نقش و تأثيري در زمينه مسائل 
ور ندارند و از اينرو پس از دفاع از رساله و اعلام پذيرش آن، واقعي و مبتلا به كش
بحث و . لاح بايگاني ميشوندصطهاي كتابخانه شده و با مستقيماً راهي قفسه

هاي  تأمل در اين عرصه هنوز هم جا دارد و ما در اينجا تنها به آنچه به رساله
درواقع اطلاق واژه نخستين مطلب اين است كه . فلسفي مرتبط است، ميپردازيم

ـ چندان موجه و گاه  براي پژوهشهاي نظري محض ـ همانند فلسفه » كاربرد«
اين ابهام بعضاً اسباب خلط و سوء فهم را نيز فراهم كرده . چندان روشن نيست

نظرها، متكّلفانه براي فلسفه  ها يا اظهار يي كه حتي در برخي نوشته بگونه ؛است
نظري و عملي ـ و در ه تقسيم دانشها ب! اند و پا كردهيي را دست  كاربرد و فايده

ادوار متأخر به كاربردي و محض ـ مناط روشني داشته است و آن اينكه افعال و 
وق به آگاهي و تأمل و نظر در جهات مختلف امور است و باقدامات آدمي مس

اينكه ارزش افعال نيز بميزان دخالت عقل و خلوص نّيت و احوالات معنوي 
اهميت نظر و آگاهيِ قبل از عمل بركسي پوشيده نيست و از قضا در . است

كلمات بزرگان از حكما و فيلسوفان، بر ملازمت ميان نظر و عمل تأكيد فراوان 
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الوجود، نظر و عمل دو وجه از يك  لةزيرا برمبناي نگاه وجودي و اصا. شده است
هاي  در مكاتب و نحلهاساساً ثنويت رايج . حقيقتند و حكايت از يك چيز دارند

فلسفي، ريشه در نگاه اصالت ماهويِ مابعد ارسطويي دارد؛ نگاهي كه حقيقت 
باري، نفس تفكر . واحد و بسيط را منقسم به اقسام وهمي و خيالي ميكند

فلسفي نميتواند عاري از جهات عيني و عملي باشد و از اينرو پرسش از كاربرد 
هيچ . وع تلقي ما از كاربرد و كارآيي آن داردفلسفه و تأملات فلسفي، بسته به ن
هاي فرهنگي، اجتماعي، ديني و سياسي  تفكر اصيل فلسفي فارغ از دغدغه

نيست؛ چنانكه معماران بزرگ انديشه فلسفي نظير سقراط و افلاطون، به غايت 
و سرنوشت آن توجه تام داشتند و مخاطبان را به تبعات غفلت از آن » مدينه«

  .دندهشدار ميدا
نتيجه ملاحظه نخست اين نيست كه مطالعات و پژوهشهاي فلسفي . ۲

بيترديد انديشمندان و . نميتواند و نبايد جهت يا جهات خاصّي را تأمين كند
دانشمندان كشور نسبت به مسائل و اولويتهاي علمي جامعه خود حساسيت 

را نشان  هاي دانشجويي نيز بايد خود دادن رساله دارند و اين معنا در جهت
استادان و همكاران ما در گروههاي آموزشي فلسفه بكرات با اين پرسش . دهد

اند كه چه موضوع و يا حتي چه عنواني را براي  دانشجويان مواجه شده
ها تا حدود زيادي  نامه خود برگزينند؟ طبيعي است كه موضوع رساله پايان
نفسه در تمرين و  امر فيتأثير علايق و تخصّص اساتيد رقم ميخورد و اين  تحت

ممارست جوانان و دانشجويان ميتواند مؤثر واقع شود، ليكن نميتوان و نبايد از 
بنظر ميرسد مهمترين اولويتي كه . افقهاي علمي كشور غفلت ورزيد اولويتها و

ميتواند از سوي استادان به دانشجويان منتقل و القاء شود، معرفي و احياي 
شور و سنت حكمي عالم اسلام و آگاهي از ظرفيتها و مواريث علمي و فلسفي ك

قابليتهاي آن در مواجهه با ابتلائات و پرسشهاي عالم معاصر است؛ چنانچه اين 
رويكرد با شرايط و مختصات ويژه آن نهادينه شود، حداقل دستاورد آن، تحقق 
خودآگاهي جمعي و اعتماد به نفس آگاهانه و عالمانه است كه خود شرط 

قوام فرهنگي و تمدني است، ليكن بايد توجه داشت كه معرفي مواريث نخست 
علمي و حكمي نيز آفات ويژه خود را دارد و از جمله آنها، تكرار و تقليد و 

براي نمونه، معرفي درست ظرفيت حكمت صدرايي، اولاً، . تمجيد بيوجه است
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، به بيان نقدها و به بازنمودن نقاط و زواياي ناگفته اين حكمت نياز دارد و ثانياً
هاي خود  انديشيهايي كه شارحان و اتباع اين حكمت در قالب نوشته باريك
هاي مخطوط آنها در  هايي كه بعضاً هنوز نسخه اند، وابسته است؛ نوشته آورده

  . هاي عمومي يا شخصي به انتظار معرفي به نسل حاضر نشسته است كتابخانه
دانشجويان ما بشدت مفتقر به نگاه و آيد كه  مي از آنچه گفته شد، بر. ۳

نگارنده با امتيازات و قابليتهاي نگاه تحليلي، بويژه در ساحت . رويكرد تاريخيند
الأسف  تفكر معاصر بيگانه نيست؛ اما در عين حال از گسترش اين نگاه ـ و مع

ـ در ميان محصّلان و دانشجويان فلسفه ) ويستييپوزيت(گسترش نگاه تحصّلي 
شنيده ميشود كه در برخي از كلاسهاي . مند است ان و دغدغهنگر  سخت

درس، دانشجويان از مطالعة سنتهاي فلسفي و آشنايي با تاريخ كلاسيك 
ولي از ! اند فلسفه منع شده و حتي اين عرصه را بيفايده و مضّر معرفي كرده

صاحبان اين طرز تلقي بايد پرسيد كه آيا اساساً شناخت جامع و دقيقي از 
تهاي گذشته فلسفي در ميان دانشجويان و حتي برخي متخصصان ما سن

حاصل شده است يا خير؟ اگر مراد ايندسته از متخصّصان، توصيه به گذار از 
تفكر تاريخي بمنظور رسيدن به تفكر تحليلي ـ يا بقول برخي تفكر علمي ـ 

كم يك قرن پيش  بوده است، ميدانيم كه اين توصيه قرن نوزدهمي، دست
ويسم ـ اعم از قديم و جديد يتبار خود را از دست داده و نتيجه آزمون پوزيتاع

هيچكدام از مكاتب فلسفي معاصر خود را . آن ـ چند دهه قبل اعلام شده است
اند و حتي در نقد آن  از رجوع به نگاه تاريخي و دستاوردهاي آن بينياز نديده

امروزه ما سخت به آگاهي . اند ها و گفتمان تحصّلي فاصله گرفته نيز از شيوه
  . خواني تاريخي از سنتهاي فكري سلف نيازمنديم تاريخي و مهمتر از آن، باز

هاي گذشته اين فصلنامه درباره منابع تاريخي فلسفه، بويژه  در شماره
صدها اثر مجمل و مفصّل در  - با وجود انتشار. فلسفه باستان سخن گفتيم

هاي يونان و روم، همچنان زواياي مهمي از اين سنت در تاريكي  زمينه فلسفه
ها با سنتهاي شرقي و اشراقي  است؛ بخصوص در آنجا كه از نسبت اين فلسفه

يي كه حكمت اسلامي ميتواند  از سوي ديگر، مهمترين عرصه. سخن گفته ميشود
هاي ماقبل سقراط و سنتهاي  ردازد، فلسفهبا آن به محاوره و تعاطي بپ
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وجودمحورانة آن عصر است كه با همة اينها، اندك پژوهش جدي و قابل توجهي 
جا دارد استادان و محققان كشور ما بخشي از . در اين زمينه صورت نگرفته است

ها اختصاص داده و  توان و امكانات پژوهشي موجود را به معرفي اين عرصه
اكنون، بسياري از . خود را نيز به اهميت آن ملتفت سازند مخاطبان جوان

آموزشي دسترسي  يي و هم به امكانات كمك دانشجويان هم به منابع كتابخانه
دارند و حتي براي انجام يك پژوهش، نياز چنداني به خريد و تهيه عين كتاب 

 در اين سهولتي كه پديد آمده است، نوآوريها و پژوهشهاي. احساس نميشود
جديد ضرورت مييابد و در اين راه راهنمايي استادان براي ترغيب دانشجويان به 
انجام پژوهشهاي اصيل و راهگشا ـ هرچند بصورت اوليه و مقدماتي ـ بطورقطع 

 .مؤثر خواهد بود
 
 
 
 سردبير
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سينا در  مشاء مورد بررسي اين مقاله، مشخص نمودن ماهيت رأي خاص بوعلي

در بررسي . است» شهود عقلي«شناسي اخلاقي آثار مشرقي تحت عنوان  معرفت

آن بررسي  ةدهند هاي تشکيل ماهيت شهود عقلي، اين نوع شهود برحسب مؤلفه

، »شهود عقلي«يعني در اينجا به مواردي توجه خواهد شد که ذيل عنوان  ميگردد؛

بوده و بنظر ميرسد که سينا مطرح  بعنوان منابع کسب معرفت اخلاقي براي ابن

به اين منظور ابتدا به معرفي عناصر  .آيد شهود عقلي از ترکيبي از آنها بوجود مي

معرفتي موجود در شهود عقلي در رويکردي امروزين پرداخته و روشن ميکنيم که 

شهود عقلي از در کنار هم قرار گرفتن سه جزء معرفتي شهود، درونگرايي و عقل 

ادامه، نقش هرکدام از اين سه مؤلفه در کارکرد معرفتي در . تشکيل شده است

سپس سعي ميشود تا با بيان نقش شهود . سينا مشخص ميگردد شهود عقلي نزد ابن

شناسي اخلاقي شهودگرايان معاصر، کارکرد خاص اين طرح معرفتي نزد  در معرفت

قتر چيستي سينا، بطور دقي معاصران بررسي گردد و با مقايسة نظريات ايشان با ابن

                                                 
  msmkarimi@mofidu.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه مفيد؛ . ١
  sayadmansour@ut.ac.ir ؛دانشجوي دکتري فلسفة غرب دانشگاه تهران. ٢

  m.h.jafarian@mofidu.ac.ir   ؛)نويسنده مسئول(ارشد فلسفة غرب، دانشگاه مفيد قم دانشجوي کارشناسي. ٣
   ٢٨/٨/٩٢: تاريخ تأييد           ١۵/۷/۹۲ :تاريخ دريافت
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  .آن روشن شود ةدهند هاي تشکيل سينا و نقش مؤلفه شهود نزد ابن

  شناسي، شهود عقلي، شهودگرايان  سينا، معرفت ابن :ها هکليد واژ

*      *      *  

  مقدمه 

آن که  ةدهند هاي تشکيل در بررسي ماهيت شهود عقلي، اين نوع شهود برحسب مؤلفه

سينا مطرح بوده و  شهود عقلي از  بعنوان منابع کسب معرفت اخلاقي براي ابن بنظر ميرسد

عناصر  ابتدا به بررسيبرهمين اساس، . آيد، امكانپذير استترکيبي از آنها بوجود مي

، »شهود«پرداخته، خصوصيات مواردي همچون  شهود عقلي ةدهند معرفتي تشکيل

سب باور در شهودگرايي عقلي مورد بررسي بعنوان منابعي براي ک» عقل«و  »گرين درون«

سينا در اخلاق مشرقي،  در ادامه نيز تلاش ميشود تا با طرح رأي خاص ابن. قرار ميگيرد

ها در طرح  جوانب مختلف طرح معرفتي وي مورد بررسي قرار گرفته و به کارکرد اين مؤلفه

يان اخلاقي معاصر سپس با مطرح کردن نظريات شهودگرا. شناختي وي اشاره گردد معرفت

سينا بطور دقيقتر مورد  يي چيستي شهود نزد ابن در کارکرد معرفتي شهود و بنحو مقايسه

تحقيق قرار گرفته و کارکرد عناصر معرفتي درونگرايي، نفس و عقل در طرح معرفتي 

  . سينا بطور مبسوط بررسي گردد ابن

 شهود عقلي ةدهند بررسي عناصر معرفتي تشکيل .۱

شناسي معاصر مورد بررسي قرار ميگيرند و بنظر با  معرفتي عمده که در معرفتسه منبع 

سينا نسبت مستقيم دارند و بايد در  شناسي اخلاقي ابن طرح مسئلة شهود عقلي در معرفت

  )١(.»عقل«و » نگري درون«، »شهود«: شناسانة آن مورد نظر قرار گيرند عبارتند از بررسي معرفت

  شهود . ۱ـ۱

اعتقادات اخلاقي ما با قضاوتهاي عقلي و ادراکي  شهودگرايان معاصر معتقدند

هاي  جنبه ةبنظر آنها اعتقادات اخلاقي قضاوتهايي دربار. معموليمان تفاوت چنداني ندارند

بنابرين، قضاوتهاي . اخلاقي واقعيت است که مستقل از نگرشها و قضاوتهاي افراد است
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بيان ميشود که صدق و کذب آنها بسته به نوع رابطة آن با هايي  اخلاقي در قالب گزاره

يي از واقعيت است که نميتواند به  واقعيت اخلاقي خود محدوده. واقعيتهاي اخلاقي است

شناختي از شخصي که قضاوت ميکند،  يي روان هيچ چيز ديگري تقليل يابد؛ نه به مرحله

قي در يک فرهنگ معين و نه به نه به تحول يا هر ويژگي طبيعي، نه به قوانين اخلا

براساس شهودگرايي معاصر، قضاوتهاي اخلاقي ما دقيقاً اين ادعا را با خود . عقلانيت ما

بهمراه دارند که اگر من معتقدم کشتن يک شخص بيگناه غلط است، من معتقد هستم 

نزد . که چنين کاري واقعاً غلط است، زيرا غلط است و توضيح بيشتري لازم نيست

» شهود«: منظور ميشود» شهود«دگرايان معاصر اين همان چيزي است که از تعبير شهو

بر همين  .هيچ اعتقاد ديگري نيستاعتقادي است که مبتني، بر يا توجيه شده بوسيلة 

قياس اگر من معتقد هستم که يک توپ قرمز در مقابل چشمان من وجود دارد، اين 

دارم؛ تنها توجيه براي يک باور محتواي آن تمام شاهدي است که  من براي اين اعتقاد 

اما چطور تو ميداني که واقعاً يک توپ قرمز در برابر : اگر کسي از من بپرسد. است

بنابرين، شهود در . زيرا من آنرا ديدم: چشمان تو وجود دارد؟ تنها جواب من اين است

قي است که شناسي اخلا شناسي و معرفت تعريف شهودگرايان اخلاقي معاصر يک هستي

نزد ايشان ما اعتقادات . شناسي اخلاقي دفاع ميکند از يک رويکرد عمومي به معرفت

 )٢(.آوريم اخلاقي معمولي خود را در رويارويي با ارزشها بدست مي

  نگري  درون. ۲- ۱

شناسي بوده و بطور خاص ايمن از شک  نگري يکي از مفاهيم کليدي معرفت درون

تر و مستقيمتر از دانش حسي بوده و اين  رانه بيواسطهنگ دانش درون. و ترديد است

ويژگيها سبب ميشود که بتوان آن را پايه و اساسي براي انواع ديگر دانش بحساب 

حقايق، مراحل و فرايندهاي ذهني و  ةنگري فرايندي است که در آن دربار درون. آورد

نه در مورد امور خارج از ذهن، دانش و اعتقاد داشته و قضاوتهايي ميکنيم و از اين 

حقايق  ةاست که در آن بطور معمول اطلاعاتي دربارمتفاوت جهت با دانش حسي 

اين موارد باعث ميشود مفاد اين  )٣( .هاي غيرذهني بدن اشخاص داريم خارجي و جنبه

گر باشد که نتوان براي اين باورها مفادي مستقل از  اورها چنان متأثر از وضعيت ادراکب
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از همينروي نبايد و نميتوان  )٤(.اينکه چه کسي آنها را ادراک ميکند در نظر گرفت

اين بدانمعناست که نميتوان براساسِ . مفاد چنين باوري را به ديگر افراد تعميم داد

 )٥(.سامان داد» همة افراد چنين يا چنانند«هايي با نتيجة کلي اينگونه باورها استدلال

نگري ويژگي  اين در حقيقت به اين معناست که باورهاي کسب شده از طريق درون

  :نوع ادعا قابل طرح است اين قبيل باورها دو ةدربار. الاذهاني ندارند بين

اين ادعا بر اين اساس  .نگرانه باورهايي خطاناپذيرند باورهاي درون :ادعاي نخست

گر و امر  صورت ميپذيرد که اشتباه و خطا هنگامي امکانپذير است که بين ادراک

يعني زماني که باور در ذهن باورنده جاي  ؛ي فرض کردي ادراک شده بتوان فاصله

همواره ميتوان احتمال داد باور با  ،بنابرين. دارد و واقعيت بيروني، بيرون از ذهن

خطاناپذيري در خصوص باورهاي  ةاما مدعيان مشخص. ابقت نباشدواقعيت در مط

اين باورها چنين احتمالي وجود ندارد؛ زيرا اساساً بين  ةنگرانه معتقدند که دربار درون

گر واقعيتهايي را که  ادراک. ي در کار نيستي گر و امر ادراک شده هيچ فاصله ادراک

   )٦(.يشخو با ةابد و نه در موطني بيگاناند، در خود ميي نگرانه موضوع باورهاي درون

ناپذيرند؛ به اين معنا که اين  نگرانه باورهايي جهل باورهاي درون :ادعاي دوم

نگري  پس هر آنچه با درون. موضوع خود هستند ةمعرفتي تام دربار ةباورها دربردارند

   )٧(.آيد، واقعاً چنان است که شخص باور دارد بدست مي

  عقل . ۳- ۱

اينکه در چه بستري مقصود شود معاني مختلفي را افاده ميکند، اما عموماً به  بسته به

 )٨(.شناسي است يي شهودي اشاره دارد که موجب معرفت پيشيني در مباحث معرفت قوه

عاقل بودن را بطور کلي ميتوان ياري جستن از نظام استدلالي دقيق و صحيح در روند 

يطة اطلاق عقل و عقلانيت گزاره و قضيه است، چرا ازاينرو ح ، )٩(تفکر و انديشه دانست

حال بعضي از انوع خاص . بخشي دارد که در نظام استدلالي تنها گزاره قابليت معرفت

ها متضمن باورهايي هستند که نتيجة استدلال بواسطة ديگر باورها نيستند  گزاره

 بخودي خود صادقندو نيز صدق آنها با شواهد و قرائن ديگر تأييد نشده و ) بيواسطگي(

مهمتر آنکه اين صدق براي ما کاملاً واضح است؛ يعني تنها   .)ضروري الصدق بودن(

. چيزي که براي رسيدن به اين نتيجه لازم داريم آن است که اين باورها را بفهميم



سينا ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابنجعفريان ؛  صياد منصور، ،كريمي موسوي

 
   
 
 
 سال چهارم، شماره دوم
  1392پاييز      

      28-9صفحات 

13 

از اين باورها . فهميدن آنچه اين باورها ميگويند کافي است تا در باور به آنها موجه باشيم

ها،  ويژگي ديگر اين دسته از گزاره )١٠(.با عنوان باورهاي خود آشكار نيز ياد ميشود گاهي

تنها زماني که نقطة آغازگاهمان بنحو . پيشيني بودن آنها يا مستقل بودن از تجربه است

يقييني و قطعي اتخاذ شود ميتوانيم معرفت ناب عقلي را توليد کنيم؛ يعني معرفت عقلي 

عيت است، بنابرين تجربه جايگاهي در اين تصويرسازي از معرفت نيازمند يقيين و قط

هاي  به اين ترتيب، سه مشخصة ممتاز گزاره )١١(.آور نيست عقلي ندارد، چرا که يقيين

الصدق  ضروري: عقلي خود آشكار که متضمن وصول به معرفت ناب عقلي است عبارتند از

  .بودن، بيواسطه بودن و پيشيني بودن

معرفي کردن ماهيت شهود عقلي ذيل  بدنبالتا اينجا در رويکردي امروزين، 

سينا بعنوان منبع کسب معرفت اخلاقي براي ابن نگري و عقل عناوين شهود، درون

هاي بوجود آمده از  آن براي گزاره ةدهند هاي تشکيل لفهؤو ويژگيهايي که از م يمبود

ضروري الصدق بودن، بيواسطه ( آورند بوجود ميطريق کسب معرفت شهود عقلي 

ها را در کارکرد  لفهؤحال بايد نقش اين م. را بررسي کرديم )بودن و پيشيني بودن

  .  شناختي شهود عقلي در رسائل مشرقي مورد بررسي قرار بدهيم معرفت

  هاي شهود عقلي در کارکرد معرفت شناسي اخلاقي آن بررسي نقش مؤلفه. ۲

. هاي مهم معرفت واقعي کتابي بنويسيم شامل جنبهاشتياق داشتيم  آرزو و

عالي   ةفقط شخصي که بسيار فکر کرده و عميقاً تفکر و تأمل نموده و از مرحل

  )١٢(.از آن بکند  شهود عقلاني دور نشده است ميتواند استنتاجاتي

که بنيان آن  سيناست شناختي حکمت مشرقي ابن طرح معرفت» شهود عقلي«

   )١٣( :است نفس از خويشتنبر شناخت مبتني 

مزاج است چيز  ةدهنده و نگهدارند کننده و حرکت نيروي اصلي که دريافت

ميتواني آن را بنام نفس بنامي و اين است آن جوهري که  ديگري است که تو

پس اين جوهر در . نخست در اجزاء بدن تو و سپس در بدن تو تصرف ميکند

   )١٤( .تو يکي است بلکه آن به حقيقت تو هستي
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اتصال به عقل فعال،  ةشناختي که در پرتو ديگر اصل معرفتي يعني نظري

  :سينا را در رسائل مشرقي موجب ميشود شناسي اخلاقي ابن معرفت

جهاني و جز از اين از بودن و نيست  ببايد دانستن که ايزد تعالي همة حالهاي اين

و ميانجي اندر بسته شدن و از حال به حال گرديدن و جز از اين همه را به سبب 

همچنين سبب بودن و نيست شدن ... است و بهري را سبب بودن بهري کرده است

   )١٥( .جهاني فرشتگان آسماني کرده است خاصَه عقل فعال چيزهاي اين

راهي است براي کسب معرفت که در آن حد وسط «سينا شهود عقلي  نزد ابن

برادران (حرکت، نزد افراد ، بدون شوق و )آنچه نتيجه و يا در حکم آن است(

 حال. »معقول را از عقل فعال فراهم مينمايد ةحاصل است و  امکان مشاهد) حقيقت

آنچه ما را به اين توانايي ميرساند همراهي با عقل فعال است که محصول نوعي 

اي برادران حقيقت خويشتن همچنان فراگيريد که خارپشت « :است نگري درون

حرا آورد و ظاهرهاي خود را پنهان کنيد که به خداي که باطنهاي خويش را به ص

  )١٦( ».باطن شما آشکار است و ظاهر شما پوشيده

به اين معني  ؛نگري محصول تلاش در جهت اعتلاي قواي معرفتي است اين درون

قواي عقلاني خود را آماده براي  ،نفس ةکه برادران حقيقت سعي ميکنند با تزکي

دروني سبب ميشود شوق نفس به  ةاين تزکي. پذيرش صور معقول از عقل فعال کنند

 ةدانستن و علم يافتن به عوالم روحاني افزايش و توجهش از عالم ماده به سلسل

ساز دريافت افاضات از عقل  آنچه زمينه ؛عقول و مجردات خاصه عقل فعال بازگردد

   )١٧(.که تمثلهاي متعدد براي نفوس متعدد دارد فعالي است

باورهاي معرفتي  ةدر اين سياق معرفتي، عقل فعال نيز به هيچ عنوان از افاض

شناختي،  دريغ نداشته و اين افراد هستند که بايد در تناسب با اين طريق معرفت

  :با عقل فعال حاضر يابند ةخود را در مواجه

چنان است که بدين حال که بدو باز بسته است بر ببايد دانستن که عقل فعال نه 

يکي بخيلي کند و مر او را راه ننمايد و بر ديگري بخيلي نکند و راه نمايدش؛ بلکه 

پس هرکه اندر او شايستگي پذيرفتن آن . اثر وي همواره به همه کس همي رسد
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 ةه اندازاثر بود، بپذيرد و آنکه اندر او شايستگي نبود نپذيرد و هرکسي آن اثر ب

   )١٨(.شايستگي خويش پذيرد

سينا اين طريق شهودي کسب معرفت را نوعي کسب دانش و شناخت  همچنين ابن

  :علمي ميداند

و ببايد دانستن که سياحت کردن نفس ما جستن دانش و بدست آوردن حقيقت «

  :تنها عالمان را قادر به شناخت واقعي از موضوع شناخت اخلاقي خود ميداند )١٩(.»چيزهاست

پس همچنين آن علم که ما ندانيم و اندر ما قوت دانستن آن علم بود، چون 

شايسته گرديم دانستن آن علم را از همت بجاي آوردن و قصد نيک کردن باندر 

   )٢٠(.حاصل آيد يافتن آن، اثر عقل فعال به ما پيوندد و ما را آن علم

سينا تأکيد خاصي بر کسب علم و  شناسي امر اخلاقي، ابن معرفت ةبنابرين، در حوز  

تو را پديد کند «سخن ميگويد که » علم فراست«وي در اينباره بطور خاص از . معرفت دارد

دليل ميکند که تو چناني که ...«و نيز  )٢١(»...از هر کسي آنچه وي پنهان دارد از خوي خويش

به هر سوي که ترا کشند، آن سوي شوي و چون ترا به راه راست بدارند و بدان راه خوانند، 

   )٢٢(.»اي ترا بفريبد، فريفته شوي بصلاح گردي و پاک شوي و اگر فريبنده

آنست که کسي را خويهايي بود پنهان، پس کسي که «علمي که موضوع پرداخت آن 

: و را از اين علم بهره بود، اندر آن کس نگاه کند، از ديدار وي بر خويهاي وي دليل گيردا

سينا شناخت  بنابرين، براي ابن )٢٣(.»اگر خوي بد بودش، بداند و اگر نيک بود نيز بداند

اين وابستگي معرفت اخلاقي به سطح . اخلاقي بدون کسب معرفت علمي ناممکن است

علمي افراد از وابستگي خرد عملي به خرد نظري نيز مشخص است، زيرا در حکمت 

مشائي انجام فعل اخلاقي بسته به دستورات خرد عملي است و دستورات آن نيز به 

  :يح خرد نظري باز بسته استدانش و علم صح

پس يکي از . نفس آدمي که ميتواند تعقل کند جوهر است و قوا و کمالاتي دارد

نيروهاي آن چيزي است که نفس براي کامل کردن بدن به آن محتاج است و آن 

نيرويي است که نام آن عقل عملي است و آن نيرو کارهاي جزئي را که انجام آن 
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آورد تا به  مقدمات بديهي و مشهور و تجربي بيرون ميبراي آدمي واجب است از 

هدفهاي اختياريي که دارد برسد و در اين کار به ملاحظة رأي کلي از عقل نظري 

  )٢٤( .کمک ميجويد تا به جزئي برسد

  : به اين مورد اشاره دارد بن يقظان حيجوزجاني نيز در شرح خود بر داستان 

و آن قوت خرد است و خرد مردم دو ... يگر استببايد دانستن که نفس مردم را قوت د

يکي آن است که نفس علم را بدو اندر يابد و ميان حق و باطل فرق بدو کند : گونه است

و ديگر آن است که نفس بدو کارهاي » خرد دانا«گويند، اي که » عقل نظري«و اين را 

عقل «و اين را نيکو کند و خويهاي نيکو حاصل کند و خويهاي بد از خويش دور کند 

و اين خرد ما گاه بود که نگريستنش اندر حال . »خرد کار کن«خوانند، اي که » عملي

جهاني نگاه کردن و گاه بود که نگريدنش اندر کارهاي   اين تن بود و به کارهاي اين

   )٢٥(.و هرچه خرد دانا بداند خرد کارکن بدان کار کند...جهاني بود آن

کسي را ميسور نيست و بديهي است که اين تجربه براي گو اينکه اين نگريستن هر 

چون اندر او اين شايستگي پديد آيد اثر « )٢٦(:آدمي در شرايطي خاص حاصل ميشود

   )٢٧( »... .فرشتة آسماني بدو پيوندد 

ينا نتيجة اين بازگشت به ساحت درون را وصول به ساحت عالمي ديگر گونه س بوعلي

آن و شناخت از مشرق و مغرب آن را در همراهي با  ميداند؛ عالمي که طي طريق در

از راه گفتگو و آموختن، بلکه از راه  ي که نهشناختآورد؛  عقل فعال به انجام مي

  )٢٩(.»به عين شد نه از شنوندگان اثر واصلينبايد از « )٢٨( :دست يافتني است »مشاهده«

مواجهه با آن، قصد ورود سينا ضمن التفات به درون و  تمام اين بدينمعناست که ابن

  : آن در همراهي با عقل فعال رخ ميدهد ةيي را دارد که مشاهد به ساحت جهان ديگرگونه

از وي اندر خواستم که تا مرا راه نمايد به سياحت کردن و سفر کردن آنچنان ... 

هر بار که نشاط سياحت ... گفت که)عقل فعال(آن پير ... سياحت که وي کند 

   )٣٠(.  ...اطي تمام و بجد، من با تو همراهي کنمکردن کني بنش

که سالک از طريق  نگري در اينجا ابزار وصول به اين عالم معقول است درون بنابرين،
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آن مستقيماً به ساحت حقيقت که ساحت عقل فعال است واصل ميگردد و آنرا بطور 

   :يي نيست فاصلهبه اين ترتيب بين ساحت درون و ساحت عقل . معقول، مشاهده ميکند

کمال خاص نفس ناطقه آن است که به جهان عقلي صيرورت يافته، در آن جهان 

که ) کيهاني(و خير سرشار در اين نظام ) هستي(صورت کلي و نظام معقول در کل 

ناشي از مبدأ کل است در او مرتسم گردد، در حالي که بسوي جواهر شريف 

 فتنقلب«ت کل وجود را استيفا کند؛ سالک است؛ تا اينکه هيئ... روحاني مطلق

 و مطلق  خير گر حال، مشاهده اين در. »كله الموجود للعالم موازياً معقولا عالما

است و به مثال و  متحد مطلق حسن و زيبايي آن با و شده حق مطلق جمال

   )٣١(.هيئت آن منقش و در ژرفا و عمق جوهر وجود خويش دگرگون شده است

شهود عقلي از جهاني واقعي است و در اين طريق شهودي، انسان  بنابرين شهود سينوي،

    :اطمينان باقي نميماند با متن واقعيت ارتباط برقرار کرده، جايي براي ترديد و شک و عدم

پس چون شغل تن از وي بيوفتد و اين پرده که از جهت کالبد است و ميان 

تمامي سوي حالهاي آن وي و ميان حق بازدارنده است برخيزد و روي وي به 

جهاني شود، پس دانستن ايزد و شناختن فرشتگان و حالهاي آن جهاني او را 

   )٣٢(.پيدا شود به حقيقت، چنانکه هيچ شک نه اوفتدش

اخلاقي کارهاي جزئي تنها  »بد«و  »خوب«شناسي سينوي،  جهاني که در معرفت

عينيت آن دست يابند که از  آيد و تنها افرادي ميتوانند به با آن بدست مي هةاز مواج

  .معرفتي عقل فعال بهرمند گردند ةافاض

  شناسي اخلاقي شهود عقلي نزد معاصران کارکرد معرفت .۳

 ةشناسان شناختي شهود در اخلاق از کارکرد معرفت کاربرد معرفت ةبحث دربار

اخلاق با  ةنگري و عقل بعنوان راههاي کسب باور استنباط شده و فلاسف شهود، درون

 مباحث مذکور، آنها را در وادي تفلسف خويش در ةشناسان توجه به طريق معرفت

شهود اخلاقي واجد  ةشناسان بر اين اساس طرح معرفت. اند اخلاق وارد نموده ةحيط
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ات يشناختي اين موارد، امهات نظر ويژگيهايي است که مبتني بر کارکردهاي معرفت

به تعريف آن و بررسي  »شهود«ما ضمن بررسي . افکند مي ايشان را در اخلاق پي

 ئهقصد داريم تا با ارا اكنون. خصوصيات شهودگرايي اخلاقي نزد معاصرين پرداختيم

ساير تعاريفي که از شهود نزد شهودگرايان معاصر ارائه شده است به بررسي دقيق 

هرچه شناسي اين طرح بپردازيم و سعي نماييم تا با روشن شدن  ويژگيهاي معرفت

شناختي بوعلي در  ايشان، براي شناخت مواضع معرفت ةشناسان بهتر مواضع معرفت

  :   ي را مهيا کنيمي طرح شهود عقلي زمينه

يي ميدانند که اشياء خود را پيش از اقامة  را نحوه» شهود«شهودگرايان اخلاقي، . ۱

بعضي  )٣٣(.ميگويند» ودشه«يا نمود اولية عقلاني، » بروز«آنها به اين . برهان بروز ميدهند

ها  توانايي و قدرت بر ادراکي بيواسطه که منجر به ايده: نيز شهود را اينگونه تعريف ميکنند

انکار هستند؛ يعني  ها يا شهودها ساده و غيرقابل اين ايده. و نظريات اصيل نوين ميشود

  )٣٤(.بلحاظ منطقي براي موجودات عاقل بما هو عاقل غيرقابل تحويل و بديهيند

رابرت آئودي نيز معرفت شهودي را بمثابه معرفتي ميداند که غيراستنتاجي است 

و از استحکام برخوردار بوده، واجد پيشاتئوريک بودن و فهمي کامل و تمام نسبت به 

بر اين اساس، تمام داوريهاي مبتني بر شهود بر اين  )٣٥( .شيء شناخته شده است

 )٣٦(.کننده ميرسند داوري ةاشياء به نظر سوژحقيقت ابتناء مييابند که چگونه 

درنهايت، پاسخ اساسي و بنيادين شهودگرايان به سؤال از چگونگي علم پيداکردن 

   )٣٧(.خواهد بود» چون چنين است«

با اين تعريف از شهود، شهود اخلاقي نيز نزد آنها نوع شهودي تعريف ميشود که 

   )٣٨(.ارزشي يا ارزيابانه باشد ةمحتوايش يک گزار

) يا حاضرسازيهاي(زيرا شهودها بمثابه تمثلات . شهود معمولاً مستقل از باور است. ۲

 ٢ »محتواي ارزيابانه«شهودهاي اخلاقي، شهودهايي با . و عقلاني تعريف ميشوند ١اوليه

همه شهودات نيز بنحو يکسان . نيستندصرفاً باور يا محصول باور اين شهودها . هستند

بنابرين، هرچند که اين بروز و نمودها معمولاً موجب شکلگيري ) ٣٩( .نيستندمعتبر و موثق 

باورهايمان ميشود، اما درحقيقت شهود تنها ما را قادر ميسازد تا آن نوع از الزامي را که 
                                                 
1. initial  
2. evaluative contents 
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   )٤٠(.براي داوري ميان نظريات رقيب اخلاقي مورد نياز است فراهم آوريم

معتقدند که قضاوتهاي اخلاقي اعتقادات را  شهودگرايان واقعگراي اخلاقيند؛ يعني. ۳

بيان ميکنند و بسياري از اين اعتقادات صادقند و آنچه آنها را صادق ميسازد حضور 

بنابرين، اعتقاداتي نظير اين اعتقاد که . اصول اخلاقي مربوطه در موضوعات آنهاست

ويژگي دزدي خطاست يا محبت خوب است بوسيلة اين واقعيت صادقند که عمل دزدي 

همچنين نزد آنها اصول . خطا بودن را داراست و عمل محبت ويژگي خوب بودن را

يعني اخلاقيات وابسته به انديشه و احساس بشر نيستند و  )٤١(اساسي اخلاق بديهيند؛

يي رياضي  يي اخلاق را مانند حقايق پايه اند حقايق پايه کساني که به بلوغ عقلي رسيده

يي اخلاق در درون و در ذهن ما از قبل وجود  ايشان حقايق پايهنزد . بديهي ميدانند

  .و غيراستنتاجيند )٤٢(داشته

ويژگيهاي ابژکتيو و ه ب »خوب«بر اين اساس در شهودگرايي اصطلاحاتي چون  .۴

شهودگرايان اين  )٤٤(.و غيرقابل تعريف است )٤٣(ارزشي غيرقابل تحويل برگشته

و معتقدند که بايد اين مفاهيم  )٤٥(عقلي دانستهويژگيها را مبتني بر شهودگرايي 

    )٤٦( .غيرقابل تغيير وجود داشته باشند وگرنه دچار دور ميشويم

در . است مبتني بر فهم عرفينزد شهودگرايان ايمان به عينيت داشتن ارزشها . ۵

حقيقت هم عينيت ارزشها و هم وجود جهان خارج جزء باورهاي فهم عرفي است که 

بر اين اساس همة ما در زندگي مسلّم  )٤٧(.صدقش روشن و بينياز از برهان است

درست و  ةميگيريم که يک پاسخ درست به پرسشهاي اخلاقي وجود دارد و دربار

يعني داوريهاي ارزشي، سواي  )٤٨(نادرست حقيقتي وجود دارد که بايد کشف شود؛

   )٤٩(.تمايلاتمان براي عمل ما دليل ارائه ميکنند

شهودگرايان به اين اعتقاد ندارند که اصول بديهي اخلاق بايد براي همة کساني که . ۶

ه  ممکن است بر سر اينکه چه آنها را در نظر دارند روشن باشند؛ بلکه ايشان ميپذيرند ک

در حقيقت نيل  )٥٠(.اصولي بديهيند و آنها چه تعداد هستند عدم توافق وجود داشته باشد

   )٥١( .به اصول بديهي در اخلاق مستلزم تأمل و بلوغ عقلي است

ي اخلاق بديهيند و براي ي اند که فقط اصول پايه شهودگرايان بر اين عقيده .۷

ي را در موضوعات و مسائل جزئي و محسوس اعمال کنيم بايد ي آنکه اين اصول پايه
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   )٥٢(.اطلاعات ديگري هم داشته باشيم

بنابر تمام آنچه گفته شد، نزد شهودگرايان، ما داوريهاي خود را ميبينيم؛ البته . ۸

اگر احتمالاً موردي را نتوانيم شهود کنيم متصّف  )٥٣(.نه با چشمهايمان بلکه با عقلمان

  )٥٤(.خواهيم شد) از جهت اخلاقي(ا کوردلي به حماقت ي

  شهودگرايي معاصر و شهودگرايي سينوي ةمقايس .۴

شناختي  چنانکه بوضوح قابل مشاهده است، شباهتهاي بسياري ميان طرح معرفت

سينا در اخلاق مشرقي و طرح اخلاقي شهودگرايان معاصر وجود دارد؛ موردي که  ابن

  : البته در گذر از ظاهر آن، باب اختلافات اساسي را نيز در خود مفتوح دارد

طريقي «که شهود در تعريف معاصرين اولين تفاوت ميان آنها به اين باز ميگردد . ۱

اما . ؛ يعني شهود نزد آنها مستقل از باور است»است که به نوعي کسب باور منجر ميشود

. حد وسط است، عين معرفت است ةسينا از آن جهت که همراه با مشاهد شهود نزد ابن

متعلق است، اما » عالم واقع و اشياء موجود در آن«همچنين متعلق شهود نزد معاصرين 

برايش )٥٥(هر بار که مشغول داشتن حسها مر نفس را از وي دور شود«سينا  شهود نزد ابن

بنابرين،  )٥٦(.»وي آهنگ اندر يافتن دانشها کند از عالم غيب«حاصل ميشود و آنگاه 

آيد و جهاني را دربرميگيرد که  شهود سينوي اساساً در گذر از عالم محسوس بدست مي

مثال آنکه اگر کسي « )٥٧(؛»عاجز و عبارت از شرح آنها ناتوان استسخن از فهم آنها «

بخسپد، بدان حال شغل حسها ازو بيوفتد، پس نفس آهنگ عالم فرشتگان کند و آنچه 

   )٥٨(.»يي معلوم گردد ايشان را معلوم است او را پاره

عقلاني،  ةيا نمود اولي »بروز«شهود نزد معاصرين، از آن جهت که  ةوردافر .۲

ي اخلاق در درون و در ذهن ماست، مطابق با طريق ي اساس بازنگري حقايق پايهبر

اما از آن جهت که اين شهودهاي خطاناپذير . کسب باورِ درونگرايانه خطاناپذير است

صرفاً در جايگاه آگاهي از الزامي است که براي داوري ميان نظريات رقيب اخلاقي 

اخلاقي مستقل است، تضميني الزاماً بر مورد نياز است و بهر حال از کسب باور 

بوعلي وضع از اين قرار است  نزدمعرفت اخلاقي خطاناپذير ارائه نميکند؛ در حالي که 

نگري، ضمن موجبيت در اتصال به عقل فعال، معرفت اخلاقي خطاناپذيري  که درون

  .آورد را براي ما بوجود مي
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يي اخلاق بديهيند  اولاً، فقط اصول پايهشهودگرايان چنانکه بيان شد، معتقدند که . ۳

و ثانياً، ممکن است بر سر تشخيص اينکه چه اصولي بديهيند و آنها به چه تعداد هستند، 

يي  براساس چنين رأيي احکامي که برخاسته از اصول پايه. عدم توافق وجود داشته باشد

مند نبوده و  اخلاق نيستند بدليل عدم وجود بداهت در ايشان، از صدق ضروري بهر

 ةاحکام صادره از اصول بديهي اخلاق، شهودگراياني که در حوز ةخطاپذيرند؛ اما دربار

. ناپذير است هاي پايه نقض هستند معتقدند که توجيه گزاره )٥٩(١شناسي مبناگرا معرفت

اما نزد . درنتيجه، نزد اين افراد احکام صادره از اصول بديهي اخلاق بضروره صادق است

پذيري توجيه  يان معتدل احکام صادره از اصول بديهي اخلاق بدليل نقضشهودگرا

  . هاي پايه، دچار صدق ضروري نميباشند گزاره

سينا نيز در ادراک اصول اخلاقي ميان افراد تفاوت است و هرکسي را توان  نزد ابن

و ابن يقظان  حيوي بصراحت بر اين نکته در . دستيابي به عالم اخلاقي نيست

  : ميگويد يقظان ابن حيو در ا. اشاره دارد الطير رسالة

حدي سپس مغرب اندر است و حدي از آنسوي مشرق و هريکي را از اين دو ...

حد جايگاهي و بندي است بازدارنده ميان اين عالم و ميان آن حد که هرکسي 

بدان جاي نتواند رسيدن و از آنجا اندر نتواند گذشتن جز خاصگان مردمان که 

که  )مقاله است ةتأکيد از نويسند(تي بدست آورده باشند خويشتن را، قو

   )٦٠(.ايشان را آن قوت بأول آفرينش نبود

نيز ضمن اشاره بر اين تفاوت ميان دوستان خود، شرايط دستيابي  الطير رسالةدر 

  : به اصول بديهي اخلاق را نيز ذکر ميکند

اين روزگار چون بازرگاني اينچنين دوست خالص کجا يابم که دوستيهاي ...

) الفت(مگر برادري دوستاني که پيوند از قرابت الهي بود و الف  ...شده است

ايشان از مجاورت علوي، و دلهاي يکديگر را بچشم حقيقت نگرند و زنگار شک 

چون . و پندار از سر خود بزدايند و اين جماعت را جز منادي حق جمع نيارد

                                                 
1. Foundationalist  
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   )٦١( .کنندجمع شدند اين وصيت قبول 

سينا ميان جماعتي که پيوند از قرابت الهي يافته و الفت ايشان از  بر اين اساس ابن

مجاورت علوي است با سايرين قائل به تفاوت بوده و دستيابي به اصول بديهي اخلاق را 

   )٦٢( ».چون جمع شدند اين وصيت قبول کنند...«: براي ايشان ممکن ميداند

شهود جهاني ديگرگونه  ،است از آن جهت که شهود عقليبنابرين، بوعلي معتقد 

تمامي اصول خرد و  ،و عالمي اخلاقي است، صرفاً براي برادران حقيقت است که اولاً

بر سر تشخيص درست اصولي بديهي و  ،کلان اخلاقي واجد بداهت عقلي است و ثانياً

   )٦٣(.تعداد ايشان هيچگونه عدم توافقي وجود نخواهد داشت

يي اخلاق اولاً، از قبل در درون و در ذهن ما وجود دارند  شهودگرايان حقايق پايه نزد. ۴

سينا  و ثانياً، تأمل عقلي بالغ ابزار دست يافت به آنها برحسب شهود عقلي است؛ اما نزد ابن

حقايق اخلاقي اولاً، در جهان عقل فعال حاضر است و ثانياً، دستيابي به اين حقايق، بدنبال 

هاي لازم را براي دريافت  نگري و تأمل عقلي زمينه قل فعال ممکن است که درونافاضات ع

بنابرين برحسب شهودگرايي معاصر، تأمل عقلي ما را به حقايق . اين افاضات آماده ميکنند

سينا تأمل عقلي ما را آماده ميکند که بواسطة  اخلاقي ميرساند، اما برحسب شهودگرايي ابن

  .  اخلاقي از طريق عقل فعال دست پيدا کنيمدريافت فيض به حقايق 

قبل، اختلافي که در ادراک افراد از امر اخلاقي ميان بوعلي و  ةبراساس نکت .۵

بودن طرح معرفت شهودي نزد بوعلي  »علمي«شهودگرايان معاصر وجود دارد به 

بودن آن نزد شهودگرايان معاصر  »عرفي«و ) حي ابن يقظانمطابق با داستان (

شناسي شهود عقلي معلول شناخت حاصل از  طرح معرفت سينا ابننزد . بازميگردد

وي به نقد است و منفعت وي اندر وقت  ةکه فايد«است  »علم فراست«کسب 

نزد شهودگرايان ايمان به عينيت داشتن ارزشها  ،اما چنانکه بيان شد )٦٤(»است

نزد آنها هم عينيت ارزشها و هم وجود جهان خارج جزء . است »فهم عرفي«مطابق با 

اما در طرح سينوي فهم عالم واقع آنچنان از  ؛باورهاي فهم عرفي محسوب ميگرديد

 ،فهم عرفي فاصله دارد که بوعلي را در بيان آنچه بدان به علم فراست شناخت دارد

پندارم که ترا ثري بسا دوستان که چون اين قصه بشنود گفت « :بيعقل ميخوانند

بخداي که تو نپريدي بلکه عقل تو . رنجه مي دارد يا ديو در تو تصرف کرده است
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  )٦٥( ». ...پريد و ترا صيد نکردند که خرد ترا صيد کردند

. الأذهاني از اصول اخلاقي را ميگشايد نکات بيان شده باب بحث فهم بين .۶ 

د که نيل به اصول بديهي در اخلاق شد شهودگرايان معاصر بر اين رأينگفته چنانکه 

اين مورد از اين نکته پرده ميگيرد که نزد اين . مستلزم تأمل و بلوغ عقلي است

جماعت تنها در صورت وجود اين شرط، اصول اخلاقي يکسان در اذهان افراد واجد 

  . شرايط بوجود خواهد آمد

نزد وي شرط دريافت . سينا فهم بيناذهني مشروط به شرط ديگري است اما نزد ابن

پيوند از قرابت الهي است و الفت  الطير رسالةمعاني بوسيلة شهود عقلي در داستان 

درک معاني اخلاقي در اين داستان، تنها در . برادران حقيقت از مجاورت علوي

يکديگر را به چشم حقيقت بنگرند و زنگار  افتد که برادران دلهاي اينصورت اتفاق مي

آنچه در پي آن جمعِ از منادي حق يابند و چون . شک و پندار از سر خود بزدايند

نيز شناخت  يقظان ابن حيدر . سينا را بپذيرند هاي اخلاقي ابن جمع شدند توصيه

  .ددحاصل از علم فراست شرط دست يافتن به چنان ادراکي از امر اخلاقي عنوان ميگر

از اين جهت نزد شهودگرايان بدليل آنکه هم عينيت ارزشها و هم وجود جهان 

در صورت وجود شرايط «خارج جزء باورهاي فهم عرفي است، صدق امر اخلاقي 

اما نزد بوعلي دست يافتن به صدق روشن، . روشن و بينياز از برهان است »لازم

قايق اخلاقي از عالم عقل فعال اخلاقي، وابسته به شهود ح بديهي و بدون برهان امر

  .است که البته معلل کسب مدارج فوق است

سينا در گروه  شناختي همچون ابن شهودگرايان معاصر در مباحث وجود .۷

اما مسير جستجوي واقعيت نزد ايشان  ،بندي ميشوند واقعگرايان اخلاقي دسته

نزد شهودگرايان ايمان به عينيت داشتن ارزشها  ،چنانکه بيان شد. متفاوت است

مطابق با فهم عرفي است؛ اما نزد بوعلي خصوصيات اخلاقي در عالمي ديگرگونه 

به وصف آن ميپردازد موجودند که البته به هيچ عنوان با  يقظان ابن حيآنچنانکه در 

  : فهم عرفي از عالم اخلاقي يکسان نيست

ا انجاميد که از او پرسيدم از حال هر اقليمي وي گويد که حديث من با وي با آنج
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وي گفت که . آنجا رسيده است و آنرا بعلم اندر يافته است و خبر آن شنيده است

يکي آن است که اندر ميان مشرق و مغرب است و : حدهاي زمين سه حد است

از جاهاي اند بتمام و بشما رسيده است و  اند و خبر وي اندر يافته اين حد را بدانسته

و دو حد ديگر  است . غريب نيز خبر آنچه  اندرين اقليم است بشما رسيده است

حدي سپس مغرب اندر است و حدي از آنسوي مشرق و هريکي را از اين : غريب

 جايگاهي و بندي است بازدارنده ميان اين عالم و ميان آن حد ٦٦( ... .دو حد(    

سينا  عمده در شهودگرايي معاصران و شهودگرايي ابنبنابرين آنچه در واقع ماية تفاوت 

نزد شهودگرايان، با بکار بردن . شناسي ايشان بازميگردد ميشود به تفاوت در هستي

هاي کسب معرفت اخلاقي از طريق شهود عقلي در نهايت ميتوانيم به خصوصيتي  شيوه

بستن شهودگرايي عقلي با اخلاقي در عالم پيرامون خود آگاه شويم؛ اما نزد بوعلي، با بکار 

عالم واقعي عقل فعال مواجه خواهيم شد که البته در نسبتي با درون آدمي، جهاني آنگونه 

  :به شرح آن ميپردازد حي ابن يقظاناست که در تمام داستان 

گويد که نزديکترين آباداني آن زمين به ما جايگاهي است که آن کسها که 

و زودرو و شهرهاي ايشان نه شهر است و آنجا نشينند مردماني اند خرد تن 

سپس اين جايگاه، پادشاهي است که مردمان آن پادشاهي خردتنترند از اينان 

که پيشترند و گران روتر و  سپس اين، پادشاهي است که مردمان وي سخت 

اند  اند و سپس اين، پادشاهي است که مردمان او به تن سخت بزرگ نيکو روي

   )٦٧(.هاي آن کس نديد هي است که کنارهو سپس اين، پادشا... 

  گيري نتيجه

» نگرايي درون« ،»شهود«شناختي شهود عقلي مبتني بر سه طريق کسب باور  طرح معرفت

که با قرار گرفتن درکنار هم، باوري پيشيني، بيواسطه و بضروره صادق را  است» عقل«و 

سينا در شهود عقلي با نظريات شهودگرايان اخلاقي  همچنين ميان نظر ابن. آورند فراهم مي

معاصر در مواردي نظير اينکه آنها همه کس را قادر به دستيابي اصول اخلاقي نميدانند 

يي نيز ميان آنها برحسب جهاني که خصوصيات  عمدهشباهت وجود دارد، اما تفاوت 

اخلاقي را در آن حاضر ميدانند وجود دارد؛ نزد شهودگرايان ايمان به عينيت داشتن ارزشها 
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مطابق با فهم عرفي است، اما نزد بوعلي خصوصيات اخلاقي در عالم عقل فعال موجودند 

   .سان نيستکه البته به هيچ عنوان با فهم عرفي از جهان اخلاقي يک

 :نوشتها پي
 

تعاريف ارائه شده از آن معاصرين است و قصد بر آن است تا با مقايسة نظر آنها با نظر لازم بذکر است که . ١
  .سينا بدست آيد شناختي ابن سينا، شناخت بهتري از کاربرد اين عناصر معرفتي در طرح معرفت ابن

2. Roeser, Sabine (2011), Moral Emotions and Intuitions, p. 485. 

3. See: Schwitzgebel, Eric, “Introspection”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010. 
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  .مقدمه، منطق المشرقيينسينا،   ابن .١٢
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سيده بهناز حسينيسيده بهناز حسينيسيده بهناز حسينيسيده بهناز حسيني
∗∗∗∗

        

  دهيچک

در منابع طبري هرمس از نوادگان شيث فرزند حضرت آدم است و پس از آن 

تاريخ در نظر سهروردي نيز . دو، اولين فردي است که به نبوت رسيده است

درست است که از مهمترين وارثان  .انديشه و فلسفه را بايد از هرمس آغاز کرد

اند، همانطور که در بسياري  سنت هرمسي در ميان مسلمانان را صوفيه نام برده

اند،  هايي مانند حلاج و سهروردي را در ميان اين سنت قرار داده از منابع چهره

يي مانند طب، نجوم، کيميا و مانند اينها نيز علاوه بر اين، از راه فنون و دانشها

است، در اين ميان گروهي از نويسندگان،   عقايد هرمسي به عالم اسلام راه يافته

. اند مورخان عارفان و حکماي مسلمان، هرمس را باني حکمت و علوم برشمرده

الدين سهروردي و صاحب مکتب اشراق در عالم اسلام يکي از بزرگترين  شهاب

ندگان اين سنت تأويلي و رمزي اسلام و ايران است که علاوه بر تجليل از نماي

وي لقبهايي را . شخصيت هرمس تلاش ميکند وي را با اساطير ايراني پيوند زند

برگرفته از اصطلاحات فلسفي خويش به هرمس نسبت ميدهد، از جمله طباع 

 تا با بررسي  نوشتار حاضر ميکوشد. تام و خود را وارث حکمت هرمسي ميداند

هاي يوناني و پس از آن، نشان دهد که چگونه هرمس وارد هرمس در اسطوره

  . نبوت اسلامي گرديده است

                                                 
 Farnazhosseini62@gmail com           دانشجوي دكتري مطالعات ديني دانشگاه بن آلمان؛ ∗

 ۲۸/۸/۹۲: تاريخ تأييد           ۱۳/۶/۹۲ :تاريخ دريافت
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 ينبوت اسلام ،يان، سهروردياد هرمس، :ها دواژهيکل

*      *      *  

  مقدمه

فرستد و قدما را يرا سلام م ياست که پولس و يرومان يحيهرماس اسم مس
باشد يسه جزء م يمؤلف سفر معروف به شبان هرماس که داران است که يگمان ا
جزء و  يت روحانيوص دوازدهجزء دوم . ستياؤر يجزء اول کتاب مسطور دارا. اوست
  )١(.مشهود است يده روحانيک فايمثل و در هر  دهسوم 

 رسوخ مسلمانان نيب توانست هرمس آراء قيطر ازي گنوسي مصري سور مکتب
 و بغداد در جمله از اسلام،ي ايدني نيد مهم مراکز در آنرا عيوسنة ام توانديم و کند

ي گنوس کاملاًيي شالودها کهي هرمس ديعقا .کرد مشاهدهي هجر دوم قرن از حران،
 نگونهيبد و شد جذبي عيش عرفان در ژهيوي باسلامي عرفاني ها شهياند در داشت

 در که کرد جوي جستاسلام نينخست اعصار در را اسلام از شيپ عرفان تداوم توانيم
  .رسديم خوديي شکوفا اوج بهي هجردة هفتم و هشتم س عرفان

  يوناني يهاهرمس در اسطوره

ها، در اين اسطوره. هاي يوناني باز ميگردداعتقاد به شخص هرمس به اسطوره ريشه
زئوس در غاري در . بود) يکي از پلئيادهاي مورد علاقه زئوس(هرمس پسر زئوس و مايا 

او ، پس از تولدش، مادرش. کوه سيلن با او درآميخت و از اين آميزش هرمس زاده شد
اما او سريع رشد کرد و تا مادرش برگردد تغيير  ،قرار داد را در قنداقي روي بادبزن

اين افسانه  .پس در سرقت ماهر گشت .دنبال ماجراجوييهاي خود رفتبو داد چهره 
زئوس او را سفير پيام . براي دزديدن گله است يي هقبيل نشاندهنده يورش و حملات بين

  )٢(.بدينترتيب هرمس ايزد فصاحت و بخت نيک گشت .آور خود کرد
هرمس اغلب بصورت ايزدي با صندلهاي بالدار و عصاي مار پيچيده تصوير گرديده 

او ميانجي بين آسمان و جهان زيرزميني و رهنمودار ارواح به سرزمين مردگان  .است
يي است که او را  هاي يوناني بگونهبنابرين، ويژگيهاي کلي هرمس در اسطوره )٣(.است

  .آور ايزدان المپي براي آدميان نشان ميدهدايزد مسافران، بازرگانان، راهزنان و پيام
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است که از جهات گوناگون طرفداران  يزديهرمس ا ،ونان باستانير يدر اساط
زدان المپ يان ايزد در مين ايتريوناني ن،يتر کننده جيگ، ينقرارتريار دارد چه او بيبس

هرمس  .ق دوانده استيعم يها شهيان عامه مردم ريناآرام است و در م يزدياست و ا
يا سنگ  هاست که بصورت تلّاو روح ماندگار در سنگ .زد توده سنگ استيمظهر ا

بود و با لاق ييزد يا يراستهرمس ب .ها عمل کندستون نهاده شده تا همچون مرز
سنگها از قلوه يي بود با توده يهرماس شامل سنگ. وند داشتيپ )٤(ينوسيش ميک
که مظهر او شده بود  يزد و خود ستون سنگين ايج ايتدرب. ي سنگه اصليرامون پايپ
درون . باشد يهم به مجسمه افزودند تا نشان بارور يآلت. افتي يتر چهره انسانيشب

اثر  پلوتوسدر  ار محبوب رايزد بسين ايمتعدد اف يشتر در باب وظايب يهايکاو
 يهنگام نوزادهرمس ب )٥(.ديتوان ديسروده هومر م سرود هرمسستوفانوس و در يار

لوس يآپولون را گرفت و به پ يهاس از ورزاأا رفت و چند ريريبه پ خت،ياز گهواره گر
آنگاه بر  .ديد يپشت خود لاکلن برگشت در مدخل غار يبه س يوقت .مجاور المپ برد

آپولون او را  .نواختيعبور داد و چنگ را ابداع کرد و با آن م ييوان نخهايلاک آن ح
هرمس چنگ . زئوس او را موظف ساخت که ورزاها را به او بازگرداند .نزد زئوس برد

از جمله  يازات متعدديمتاز صاحب يدست آورد و نيد و دلش را برا به آپولون بخش
زدان يا ياز سو يآوراميها و جانوران و مقام پبر گله يسرور ،يتم شدن در الوهيسه
 ش،ياو دوراند .زد فصاحت گشتيزدان ايک ايهرمس در مقام پ. هادس شد يبرا
ها محافظ مسافران بود و زد جادهيدر مقام ا. شکن و دزد بودمانيپ بکار،يفر رک،يز
 يمانهايزد پياو ا .دنديپرستيان او را ميونانيرفت و يشمار مي بعنوان واضع مرام قربانب

 يکيپراکس تلس  مشهور هرمس اثر مةمجس. ورزش بود يکو و حاميبخت ن ،يتجار
  )٦(.است يونانيزد ين ايترن دگرگونهياز مظاهر متعدد ا

ه پنداشت يکيبا هرمس  ١توث يروم و آغاز دوره يونان يياما پس از عصر طلا
هرمس بزرگ سرچشمه کشف و  ستوس سه باريس مجيعنوان هرمس ترب و شوديم

 ـ يونانيدوره  يات هرميات معروف به ادبيبا ادبت ينهايرد و درگيقرار م يشهود عرفان
ز با ين يمرکور ،شدند يهلن ـ يمزدان ريپس از آنکه ا )٧(.شوديمک کاسه ي يروم

  .نسبت دادند ياو را به مرکور يهاشد و نمادها و افسانه يکيهرمس 

                                                 
1. thoth 
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ين ا .ير ميكردندرع تصو د،يخورش يهمچون اشک خدا ل راين ر مصر،ياساط
ير ثأها ت ين نوشتهگر، ايد ياز سو .شوديمشاهده م يهرمس يها مفهوم در نوشته

ائودروس وجود  يه مکتب افلاطونيدر اسکندر .دهنديز نشان ميرا ن يوناني فلسفه
اما  ر است،ار آشکايها بس ين نوشتهز در اين يهوديش و عرفان يداير سفر پيثأت .داشت

يچ ه يحيرات مسيثأت Hermeticum corpusي معروف به ها عة دستنوشتهدر مجمو
همه در حدود يافت، توان درين گروه از آثار ميرا که در ا ييها رساله .يخوردچشم نمب

ها  ين نوشتهکه ا دينماين مياند و چن يه نوشته شدهدر اسکندري حيآغاز عصر مس
ل يشده از قب يروحان ين مکتب شعائريدر ا .اند بودهي عرفان يمقدس مکتب يهاکتاب
  .آوردند يجا مرا ب» ي صلحها بوسه« و »خوراک مقدس« ،»ديغسل تعم«

  يهرمس درآثار سهرورد

مقصود از آيين هرمسي نام عمومي مکتبهاي متمايل به عرفان و باطنيگري و 
هاي نوافلاطوني و نوفيثاغوري است که  گرايي و کيميا و علوم غريبه آميخته با انديشه تأويل

هاي يوناني و مکاتب ديني خاورميانه محل تلاقي فلسفه ،ميلادي در اسکندريهسوم از قرن 
 پا گرفت و سپس بصورتهاي گوناگون در سوريه، ،هاي فرهنگي اطراف مديترانهو حوزه

قايد هرمسي و برخي و ع ءدر دوران اسلامي آرا .و مناطقي از ايران گسترده شد النهرين بين
و در حکمت اشراق و  )٩(حران نشر يافت )٨(هرمس بوسيله صابئين هاي منسوب بهاز نوشته

اساس  ،بروايت سهروردي. ثير گذاشتأاسماعيليه و ديگر فرق باطني ت عقايد صوفيه،و افکار 
حکمت اشراق توسط هرمس از طريق وحي و مکاشفه دريافت شده و پس از او بوسيله 

از نماز و  تلويحاتمثلاً در کتاب  )١٠(؛از حکيمان ايراني و يوناني ادامه يافته است يي زنجيره
در اين  .نيايش هرمس سخن ميگويد و خلع بدن و عروج روحاني او را يادآور ميشود

اشراقيان به عالم معني صعود ميکند و به  که هرمس مانند ديگر معراجهاي معنوي است
ل ميشود و از انوار مينوي و ذات ملکوتي يارباب انواع نا مجردات ميپيوندد و به مشاهده

سهروردي دعايي از جانب هرمس  التقديساتو  الوارداتو نيز در کتاب  )١١(مند ميگرددربه
بسوي طباع تام ذکر ميکند که بسيار زيبا و گيراست و نورانيت و روحانيت آن حقيقتي را 

  :اشراق چنين مينويسد شيخ .که هرمسيان طباع تام مينامند نمودار ميسازد

انت الاب الروحاني و ! ايها السيد الرئيس و الملک القديس و الروحاني النفيس

الولد المعنوي، المتنتل باذن االله تبدير شخصي المبتهل الي االله عزوجل اله الالهه 
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   )١٢(.في تکميل نقصي اللابس من الانوار اللاهوتيه اسناها

يلي و رمزي اسلام و سهروردي يکي از بزرگترين نمايندگان سنت تأوميدانيم که 
ايران است که ضمن تجليل فراوان از شخصيت هرمس، تلاش ميکند وي را با اساطير 

الاباء، صاحب نبوت و  وي هرمس را والد الحکماء اب. ايراني دانش و حکمت پيوند زند
» اخنوخ «و » ادريس«و نام او را مترادف با نام  )١٣(باني علوم و معارف الهي معرفي کرده

وي القاب و خصوصياتي را برگرفته از اصلاحات فلسفي خويش به هرمس نسبت . ميداند
، صاحب )١٥(»نور طامس«، )١٤(»طباع تام«يي است؛ از جمله  ميدهد که حاوي معاني ويژه

) سه بار معظم( لعظمةبه غير از اين، وي علت اينکه هرمس را مثلث با... . مشاهده و
 )١٦(.اند در اين ميداند که بعقيدة او، وي جامع نبوت، حکمت و سلطنت بوده است خوانده

سهروردي خود را وارث حکمت هرمسي ميداند و در اينباره ضمن تمايز دو سلسله از 
. حکما و دانايان ايراني و يوناني از يکديگر، ميراث حکمي آنان را به خودش منتهي ميکند

خست از طريق کيومرث، فريدون، بايزيد، حلاج و خرقاني بدو منتهي ميشود و سلسله ن
سلسله ديگر از طريق اسقلبيوس، فيثاغورس، انباذقلس، افلاطون، ذوالنون مصري و 

وي به غير از اينها، مغان زرتشتي را نيز وارث حکمت . انجامد ابوسهل تستري به او مي
   )١٧(.سري و باطني ميدانست

داشت که همانگونه که نام هرمس در اين داستان کنايه از انسان کامل بايد توجه 
است، ساير اصطلاحات آن نيز به تطورات وجود انسان مربوط ميگردد و بطور مثال 
ميتوان ادعا کرد که نماز در اين داستان، عبارت است از توجه کامل به عالم علوي؛ 

زي که انسان از طريق رياضت به همانگونه که شب در حضور خورشيد عبارت است از چي
نيز جز ظهور نفس ناطقه از افق بدن و قواي آن » طلوع عمود صبح«آن دست مييابد؛ 

مقصود . طلوع صبح صادق نفس، از افق تيره بدن و قواي آن طالع ميگردد. طالع ميگردد
هرمس در آنجا که پدر خويش را مخاطب قرار ميدهد و از وي جهت نجات خود ياري 

گفتني است .الوجود بالذات يا عقل کلي چيز ديگري نميباشد د جز واجبميطلب
آورد و   سهروردي در مورد صعود هرمس به آسمان، آن را نوعي تجريد از بدن بحساب مي

بنظر ميرسد شيخ اشراق خود را وارث مکتب هرمسي قلمداد ميكند و ازاينرو ميتوان 
ت هرمسي در سنت عرفاني و فلسفي هاي سن گفت از اين طريق امکان پيگيري انديشه

  )١٨(.عالم اسلام وجود دارد
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 ؛ان فرزانگان مشهور بوديم ين هرمسييمسائل مربوط به آ ،يدر عصر سهرورد
خواند  يکند اسکندر در کتابينامه ذکر م يدر اله) ق. ه  ٦١٨ يحوال(چنانکه عطّار 

که  يي خره سرمهيداد و بالأکه امراض را شفا م يطبل ،ياتآب ح که سه علم بزرگ،
   )١٩(.ابديخواست به آنها دست يو م داشتوجود  داد،يبه چشم م ياديد زيقوت د

خود جلوه داد و نام آن را  يزندگ رةرا در آثار دو يمکتب هرمس ،يسهرورد
او ادعا کرد که فرزانگان جهان باستان  .يل شرق گذاشتن اصيا دي يحکمت اشراق

ن آموزه در اساس بر هرمس نازل شده بود که يا .دادنديم ميواحد را تعل زةک آموي
 يعني يهودي يو نب» سيادر« يعني قرآنامبر معروف در يرا با پ يو يسهرورد

در مکتب  يونانين فلسفه در جهان يبود که ا ياو مدع .ي دانستکي» اخنوق«
ن آموزه يا .د آمديپد ين مغان زرتشتيانه در ديو افلاطون  و در شرق م  يثاغورسف
ا به فرزانگان بطور مستقيم خود راعصار گذر کرد تا عاقبت  يدر ط يه شکل نهانب

   )٢٠(.حلّاج رساند يعني يقت وير طريمانند پ يريروشن ضم
 كم دستا ي يخود را از دو جهت وارث علوم هرمس يگر سهرورديعبارت دب
نبوده يز ن او يعاين ادمناسبت با ايد بيشا يشهادت و .دانديم يهرمس يها يشهاند

ران باستان را به يونان تا ايان از ياز حکما و دانا يي سلسله يب ويترت ينبد )٢١(.است
کدام در اند و هر ين بودهاز عالم و دانش راست يقيهم  متصل کرده که حامل حقا

  .اند ي کردهن تجلياز زم ييمکان و قلمرو
 )٢٢(.اند کامل دانستهرا در آثار سهروردي نمادي از انسان » هرمس«برخي از محققان، 

: با اشاره به سخنان سهروردي دربارة نماز هرمس ميگويد  شعاع انديشهمؤلف کتاب 
مقصود سهروردي از نماز هرمس هنگام شب در حضور خورشيد و هيکل نور جز نفس 

  )٢٣(.شريف و کامل انسان چيز ديگري نميباشد
ويژه بر موضوع هاي گستردة سهروردي سه گفتار هست كه در آنها ب در نوشته

سرشت كامل روشني افكنده شده است، آن هم نه از ديدگاه نظري بلكه همچون 
يي كه در يك آزمودة رؤيابينانه به ديده آمده، يا  كسي كه در پاسخ به يك نيايش   چهره

گوياترين آنها در كتاب گفتگوهاست كه در آن سهروردي بيشك به . سخن ميگويد
هاي فروزان بر  چهر: هايي آورديم، اشاره ميكند آن تكه نوشتاري هرمسي كه پيشتر از

اين چهره به . هرمس آشكار شده و معرفت گنوسي را بر او دميده يا فراافكني ميكند
من سرشت كامل تو « : پاسخ ميدهد» پس، تو كه هستي؟«پرسش هرمس كه ميپرسد 
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در ميانه بيمهايي  و در گفتاري ديگر، فراخواني را مييابيم كه بكمك آن هرمس ـ» هستم
سازي به وجدآمدگي آزمايش كنند ـ  كه روي ميدهند تا او را در درازاي يك شبيه

آزمايش سختي  آميز،  يي كنايه  در اين به وجدآمدگي، بگونه. سرشت كامل را ندا درميدهد
كه هنگام راز آشنايي در يك دنياي نهان شخصي آزموده ميشود، داستانگونه جلوه داده 

   )٢٤().براي سهروردي يك نام پوششي باشد» هرمس«دينسان شايد ب(ميشود 
بحث طباع تام را که از معتقدات مکتب  يات است که سهروردينگونه روايا يدر پ
کند که مقصود هرمس از طباع تام همان يح ميکشد و تصريش مياست پ يهرمس
مان يکند و هم حکيم ءالقا يالنّوع انسان است که معارف را بر آدما ربيالنّوع صاحب
ا ير ير و عالم صغيسرانجام اعتقاد به انطباق عالم کب )٢٥(.اندبدان اشاره کرده ياشراق

اسارت روح در دام ظلمات و  ،غربت ب،يغر مانند غرب، يراتيجهان و انسان و تعب
ب نفس و يق تذهيمحسوسات از طر ياز بند ماده و تنگنا ييو رها يرستگار شهياند

است که  يو گنوس يش هرمسيو شهود دو اشراق هم مضمونها اضتيعبادت و ر
   )٢٦(.منعکس شده است يسهرورد يها مکرر در نوشته

ن فرشته را بنام طباع تام يا يسهرورد ات منتسب به هرمس،ياخبار و روا ياز رو
بار در يک :جلوه کرده است يطباع تام دوبار در آثار سهرورد .خوانده است يانسان

  :کنديان ميهرمس را ب يايؤت و ريفيکه ک مطارحاتکتاب 
: ؟ گفتيستيمعارف را به من الهام کرد آنگاه به او گفتم تو ک يروحان يهمانا ذات

  ».من طباع تام تو هستم«
گر در کتاب يبار د.) اندن موضوع استناد کردهيز به ايگران نيو د ملاصدرا(

سوز و گداز يش پرايدعا و نصورت يافته و بکوتاه هرمس ادامه  يايؤکه ر تلويحات
   )٢٧(.آمده استدر مواجهه با طباع تام در يي شاعرانه

مجريطي که يکي از مهمترين کتب در علم کيمياست و  غايت الحکيمآنچه از 
همان همتاي » طباع تام«همچنين کتب ديگر در اين زمينه برداشت ميشود اينکه اين 

آسماني بشر است که پس از هبوط انسان از آسمان و حلولش در اين قالب خاکي در 
ال خويش در يي است که آدمي را براي وص آسمان باقي است و اين فراق همان انگيزه

اين فکر که نفس بشري در آسمان . پويه ميدارد تا آنکه نيل به کمال اتحاد حاصل آيد
باقي ميماند نه تنها در تئوسيوفيزم اسلامي يافته است بلکه تأثيرات و يا بعبارتي 

يي  آن نيمه. تشابهات آن را در تعليمات ادياني ديگر نظير دين زرتشت ملحوظ مييابيم
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يي است که به  اني در آسمان باقي ميماند مسئول حفظ و حراست  نيمهکه از نفس انس
نام ديگر اين نيمة آسمان است که بصورت جواني » دنيا«. زمين هبوط کرده است

» طباع تام«با » دنيا«آيد و همين شباهت شگرف  سيما از قوم ماد در تجلي مي خوش
رسيان باستان را بطور قابل هرمس است که فکر ارتباط متين ميراث هرمسي با حکمت پا

  )٢٨(.يي قوت ميبخشد ملاحظه
، طباع تام سري مخفي در مطاوي فلسفه است که چون کسي غايت الحکيمبر اساس 

مصدر چنان قدرتي » طباع تام«اين . عاليترين  مقام حکمت را درک نمايد آن را نيز دريابد
در اين . اش فزوني بخشد است که آدمي را قادر ميسازد تا بر تمسک بر آن بر علم و فلسفه

مدام نيز طلب شناخت بيشتري از آن اثر، هرمس تصوري از حقيقتي  روحاني دارد که 
. ميکند و درنهايت است که بصراحت گفته ميشود آن حقيقت همان طباع تام اوست

دار است و در مشكلات و  اين طباع تام است که هدايتگري بشر را عهده: مجريطي ميگويد
 سختيها دستگير اوست  و چون ارسطو بر قدرت طباع تام اسکندر وقوف داشت، پيروزي او

طباع تام حقيقتي روحاني است که حيات . بيني نمود بر فارسيان را بيهيچ ترديدي پيش
دروني انسان را رهبري ميکند و از همينروست که هيپوکراتس آن را خورشيد حکما 

دعايي  غايت الحکيمدر فصل هفدهم . و مفتاح  علم و فلسفه ميخواند) شمس الحکماء(
که در آن همة ) که سخن از صابئيان ميرود در حالي(خطاب به هرمس وجود دارد 

  :قسمتي از اين دعا چنين است. ويژگيهاي طباع تام به شخص هرمس نسبت داده ميشود
ي در روم ،يرت يدر فارس ،ي عطارددر عرب .يمخوانيما تو را با همه اسماءت م«

   )٢٩(.»بودا يهرمس و در هند يونانيدر  ،هوروس
ست که در مکاتب مختلف ا ييجمله کهن الگوهاا طباع تام از يسرشت هرمس 

ين نمونه آن بهتر ،يا راهنمادا کرده که شبان ينمود پ يصورت انسان نوراني بفکر
ي است و حيات مسينه الهين مکتوبات در زميترنوشتار شبان هرمس از مهم .است

  :ينگونه استن داستان بديا يهارخداد
  نيابيؤفرد ر يشياندژرف. ۱
  رفتن يدارياز خواب و ب يي گونهو بشتن يدرون خو فرورفتن به. ۲
  از او و سپس شناخت يآشکار شدن شبح و بازپرس. ۳

بهمين شيوه نوس در برابر هرمس ظاهر شده و در خواب بنظر او ميرسد که 
نوس آسماني همان شبان يا راهنما يا شاهد  موجودي به او نزديک شده او را بنام خوانده،
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است که بزرگان حکمت ايران او را ديده بودند و از او با  يي پنداره او همان .آسماني است
گاه با نام دئنا يا راهنماي شخصي  اند،گاه با نام پير يا شيخ،نام سرشت کامل ياد کرده

کتاب شبان هرمس از  .اندسخن گفته ـ و مکتب او يالدين کبرمثل آثار نجمـ فراحسي 
و همواره بخشي از مکتوبات رسمي مسيحيت و يابينيهاي نمادين سرشار است ؤاين ر

ين داستان هرمس در خانه است و بر تختش نشسته و در حال ا در .ميرودکليسا بشمار 
من از سوي « :ناگهان شخصي شگفت بر او ظاهر شده و ميگويد ،مراقبه ژرف است

  )٣٠(».روزهاي زندگي در کنار تو باشم مةه ام تا در مقدسترين فرشته فرستاده شده

  در فلسفه و نزد مسلمانان يافکار هرمس

. ه  ٦٥٤حدود (ي ن کاشانيالد ير بابا افضلنظ ي،کساني است معاصران عطّارگفتن
از  يکياست که  ير کسين فرد اخيداشتند و ا ياز آثار هرمس دسترس يبه برخ) ق

در معاتبت و  ةينبوع الحياآورده است و آن کتاب رد يرا به زبان فارس يرسائل هرمس
   )٣١(.حت نفس استينص

شتر ناظر يداند که بيم يکين يهرمس را با ذوالقرن) ق. ه  ٧٣٠( يحمداالله مستوف
ي توان برخيم ،يس و هرمس و اخنوخشمردن ادر يکيبا  )٣٢(.خيا تاريبر افسانه است 

 يسايکل يفايآپوکر رةها در زمين کتابا .ي دانستمانده از اخنوق را هرم يجاآثار بر
ه ي کتاب اخنوخ كگرياخنوخ و د مةناي رازکي :باشدياست و شامل دو کتاب م  يرم

  )٣٣(.ن شده استيتدو يا عبري يبه زبان آرام
 يلةوسين بار برا نخستيزيان توجه داشت، شا يدر قرون متأخر رواج يآثار هرمس

ي چاپ شد ونانيبه زبان م .١٥٥٤د و بعدها به سال ين طبع گردينو به زبان لاتيچيم
و به سال  ي ترجمه شدسيبه زبان انگل م.١٦٥٠در سال .ي درآمدو بعد به فرانسو

ار استادانه انجام يکتاب که بس  يسيچاپ مجدد انگل .آمدي دربه زبان آلمانم .١٧٠٢
  )٣٤(.شده است توسط والتر اسکات صورت گرفت

 ينان ويکه ا ستدانيامبر فلاسفه ميهرمس را پ )ق. ه  ٤٢٩( يعبدالقاهر بغداد
   )٣٥(.نبوت قبول داشتند بةرا به رت
 ينان بانين مطلب معتقد است که ايز با قبول اين )ق. ه  ٤٤٠( يرونيحان بيابور

 يهايند کعبه و بتگويم يساختند و حتيشمس و قمر مي عبادت اکل بودند که برايه
هرمس را همان بوذاسف  يد برخيافزا يم يو )٣٦(.شان استياخته ادکعبه پر
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ن ييروان آيان پيکند که در اصل حرانين نکته جالب اشاره مياو به ا )٣٧(داننديم
لسوفان شدند و يرو هرمس و فيداشتند و پيحت دست بران بودند که از مسيروم

 يبرا يق در دولت عباس. ه  ٢٢٨نان به سال يشمارند و ايا ميانب رةنان را در زميا
  )٣٨(.يدندخود را صابئان نام ط ذمه،يکسب شرا

کنم نمودار سخن گفتن ينام هرمس گمان م :يدگويم کراتيلوسافلاطون در کتاب 
 يدانيچنانکه م ؛باشد يگري و مغلطه و سوداو دزد يبر يامو ترجمه کردن و پ

ي کي از دو جزء نام او، آن کارهاست، مةه يمرکز تةهس يآور و زبان يسخنور
 ،يدنشياند يمعنهومر بي به قول گريسخن گفتن است و د يمعنچنانکه گفتم  ب

به ما دستور ... يدهدن را آفريشيکه آن خدا سخن گفتن و اندينقانونگذار با توجه به ا
 ،ر کنندباتيکه زينا يم و بعدها آن نام را برايبخوان) ره مس يآ(داده است او را 

ي عتيطب ،فرزند هرمس) پان(ينکه و ا ...اند دگرگون ساخته و بصورت هرمس درآورده
توان آن ياست و م) پان( زيکه سخن نمودار همه چ يدانيميست علت نيب دارد گانهدو
   )٣٩(.ي دو جنبه است؛ گاه راست است و گاه دروغدارا ،بعلاوه. يچاند و گرداندرا پ

ابوسهل  النهمطان، از کتاب الفهرستدر کتاب مشهور خود، ) ق. ه  ٣٨٥(نديم  ابن
ميگويد که ارتباط هرمس با مصريان روشن است و البته او در زمره ) ق. ه  ٣١١(نوبختي 

گرچه محققان غربي هرمس را که نام يکي از خدايان  )٤٠(.انبياي آن دوره قرار داشت
 :اندطب و حکمت مصريان قديم يکي دانسته و نوشتههه اساطيري يونان است با توث ال

اما  ؛»عقايد اصلي افلاطون با انتساب به هرمس تشريح و تعليم ميشدهدر آثار هرمسي «
هرمس با ادريس  )٤١(هاي اسلامي به تأثير صابئيان حراندر سنت اشراقيان و نوشته

  .ورزي بشمار ميرفته است پيامبر تطبيق شده و از بنيادگذاران علم و حکمت و آيين
کردند و با يم يامبر معرفيپ ييحيروان يپرا ان که خود يحران ،يدر دوره اسلام

را به هرمس و  يقيو حق يحکمت باطن دانستند،يم يکي قرآنن مذکور در يصابئ
ن استادان ياز نخست ين دو را که در آثار سهرورديداشتند و ايمون منسوب ميآغاثاذ

  )٤٢(.ردندكيمنطبق م يث نبيس و شياند با ادرحکمت اشراق بشمار رفته
 يصابئان توجه کاف يشناس ي قومح مبانيل صحيتحل که به)م.٥٤٨(يشهرستان

د که صابئان با حنفا يگويشناخته است م يخوبيد آنها را بکرده است و اصول عقا
  )٤٣(.تة دوم به فطرتل به اکتساب است و دسيرا دعوت گروه اوز ،تفاوت دارند

که افلاطونيان جديد و است نامي ) هرمس سه بار بزرگ(هرمس تريسمگيتوس 
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کتابهاي .ه و کيمياگران به توث خداي مصري مطابق هرمس يونانيان داده بودندمتصوف
 فةاين کتب و فلس .ببعد است سوم ميلاديهرمسي که به او نسبت داده شده از قرن 

مصر  نةرواج داشت ناشي از تعليمات قبطيان و که هفدهم ميلاديهرمسي که در قرن 
   )٤٤(.ميباشد و هنوز هم معتقدان به علوم غريبه آن را بکار ميبرند

Hermes Trismegistos از  يکي يو .که شارح آراء هرمس استاست  يي رساله
نام گرفت و در  يو مشرب او هرمس )م.۱۸۳۵ـ  ۱۷۷۵( ک آلمان بوديون کاتولياله

  )٤٥(.محکوم به مرگ شد يگوريتوسط پاپ گرم .۱۸۳۵
، او را نزد مسلمانان معروف بود و علاوه بر آن لعظمةاصطلاح هرمس مثلث باالبته 

مواعظ حکمت و «: گفتنديشناختند و ميز مين لنعمةو مثلث با لحکمةنام مثلث باب
ين است که حکمت او ن لفظ ايا يمعن ،است لحکمةده هرمس که مثلث بايآداب گز

  )٤٦(.»ي و حکمتو پادشاهي غمبريپ« :را بود

که سهروردي از آنها عناصري را بيرون آورد و از ترکيب آنها حکمت منابعي 
حلاج  يهانوشته بخصوصه و يآثار صوف مةه مقدم بر ،اشراقي خويش را ترکيب کرد

گونه يان نور و امام بدانبر ارتباط م يمير مستقيتأث يو نوارالاةمشکواست که  يو غزال
از منابع . ناستيس ابن أفلسفه مشگر يمنبع د .فهم کرده داشته است يکه سهرورد

به آن صورت که در  يز هرمسيو ن يو افلاطون سيثاغوريف يش از اسلام از مکتبهايپ
افت که ين حران محفوظ ماند و انتشار يه وجود داشت و بعدها توسط صابئياسکندر

کمال استفاده را کرده  ،کردنديخود تصور م يرا همچون کتاب آسمان يآثار هرمس
اقسام را به ) ع( يااوص يو جمع يااز انب ياند بعضبوده يحکمت اشراق يقدماو  است
ث است که يش موس،يوسته که آغاثاذيق پيتحق اند بهو الهام معلوم کرده يوح

ند و هرمس و هرامسه که بدون احکام نجوم و طلسمات و يامک گويان او را سيپارس
 ثنامند و لقمان که او را تهمورس بود که اهل فرس او را هوشنگ يادر طب است،

   )٤٧(.دانند شاگرد هرمس بود
هرمس  مصر، بابل، ،يراناشراق از ا فةر فلسيمس :ديگوين ميالد يخ شهابش

رسد و از يراث به زرتشت ميعنوان ميشود و بران اقدم شروع ميهرامسه و پادشاهان ا
آخر هم در تمدن رود و در يونان ميبه جهان مغرب و يثاغورس له فيوسير بن مسيا

و شگفت است که به همه  گردديباز م يو ابوالحسن خرقان يد بسطاميزيبه با ياسلام
   )٤٨(.گفته است ين افکار حکمت خسروانيا
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زندگي خود جلوه داد و نام آن را حکمت  رةمکتب هرمسي را در آثار دو سهروردي،
 زةباستان يک آمو او ادعا کرد که فرزانگان جهان .اشراقي يا دين اصيل شرق گذاشت

اين آموزه در اساس بر هرمس نازل شده بود که سهروردي وي  .واحد را تعليم ميدادند
يکي » اخنوق«و نبي يهودي يعني » ادريس«يعني  قرآنرا با پيامبر معروف در 

و افلاطون  و  ساو مدعي بود که اين فلسفه در جهان يوناني در مکتب فيثاغور .دانست
اين آموزه به شکل نهاني در طي اعصار  .در شرق ميانه در دين مغان زرتشتي پديد آمد

خود را به فرزانگان روشن ضميري مانند پير طريقت بطور مستقيم گذر کرد تا عاقبت 
   )٤٩(.وي يعني حلّاج رساند

د ن علت است که هرمزيهمي بوده و به علم فلکيبر پا يد و آراء هرمزديعقا
ن يا از يآدم يدر زندگ يرات جهان فلکيو تأث يو احکام نجوم يانگذار دانش فلکيبن

ادآور نشده که دانشمندان گذشته يوجه يچهينو بنکه نليرهگذر است و شگفت ا
اند و ح دانستهيو مس يش از بودا و موسياند و زمان او را پخوانده يرانيهرمس را ا

   )٥٠(.نبرده است ياز هرمس و مان ياديچ يه
  :يش نوشته استخويشة و اند يسهم هرمس در تفکر اشراق رةدربا يسهرورد

مرا در اين علم انوارکه بر تو آشکار نمودم و آنچه که اين دانش ويژه بر آن 

مبتني است و دانشهاي ديگري غير از اين، کساني ياري کردند کساني که در 

معرفت، ذوق امام و پيشواي فلسفه، اين . صراط مستقيم الهي گام برميداشتند

همچنين اين دانش و اين حکمت . افلاطون صاحب قدرت و روشنايي است

اشراقي به پيش از او تعلق دارد و قدمت آن به زمان پدر فيلسوفان يعني 

ستونهاي حکمت همچون انباذقلس و فيثاغورس و ديگران از . هرمس ميرسد

   )٥١(.اند زمان او تا کنون بر اين نهج سير کرده

 است که نشان و) عطارد( ريت ،ين و در مکتب اسکندرانيهرمس در نزد صابئ
جهان محسوس و جهان  نةايان و ميکه بر م يانسان ؛يانسان يايمياست بر ک يي نشانه

و عالم  يجهان خاک طةهرمس چونان انسان کامل حلقه واس .يستاده استمعقول ا
ينان نش يان و خاکخاک يبرا يو ابد يازل يقتهاين حقياو مفسر و مب .است يافلاک
ساکنان ظلمت آباد ارض به  يرا برا يد و آتش آسمانيآ ين مييعل ياو از اعل .است

   )٥٢(.آورد يارمغان م
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ين نور جود را عي مذهب واشراق ي، حکمايانگرا ير هرمس و هرمسثأت تحت
 يتينسان در هر ماهيبد. يد آن برشمردندا تقيشدن نور  يت را زندانيو ماهدانستند 

از  .ين ظلمت استت در انقطاع نور وجود عيماه .ور و ظلمت امتزاج و اختلاط دارندن
د يا خورشيس يرياوز .سخن گفته است ٢سيزيو ا ١سيريهرمس نقل است که اوز

. ي استستياز چي ز رمزيا ماه نيس يزيو اين نور است که عي است از هست يرمز
   )٥٣(.است» موجود«و ماه رمز » وجود« د رمزيخورش ،گرير ديتعبب

يي خاص و  گونهيان بهرمس. يشدم يز تلقين يمعنو يگرياميک نةگو ييگرا هرمس
ن يروان در ا .يگفتندجود سخن مي وروان به قطب نوران ييگونه از عروج استعلارمز

ر هر فلک سالک از يا تسخب. يار روشنان برسدکرد تا به ديعبور م يعروج از مدارج
رفت يمييافت و فراو قدرت م يجستمربوط به آن فلک سود م ي ستارهت معنويننورا

ين ا .ي بودانيد که فلک پاي، تا آنکه به فلک هفتم سر سايکاستدرون م يرگيو از ت
   )٥٤(.ي داشتلو و تجلين فلک تلأبود و نور مطلق در ا ييشنافلک سراسر رو

که  يحدب ،ي داشتدر عالم اسلام يي دامنهي و پرن مکتب گستردگيا ي،هرروب
آن قرار  يها ير آموزهثأت يترانه تحتانه و مديقا و خاورميغرب آفر ينهايسرزم يتمام

ژه يويي علاقمند شدند و بشتر از مسلمانان به هرمس گرايار بيان بسيمانو. گرفت
يز سخت ان نيرانيا. يرفتند و بدان علاقه نشان دادندن مکتب را پذيات ايعيطب

   )٥٥(.يدادندقرار گرفته و بدان علاقه نشان م ييگرا ير هرمسثأت تحت
 ينظام« .ي قرار داشتو عرفان ين مکتب رمير ايثأت يز سخت تحتت نيحيمس
که همت درِ آسمان کرد  «: يدگويبا اشاره به داستان هرمس و اسکندر م» يگنجو

در نزد  يو باطن يبيغ يو قدرتها يوجود يروهاين امر از به خدمت داشتن نيا! »باز
  .ت دارديهرمس حکا

نظر ب )٥٦(.توجه به هرمس هماره موجود بوده است ياسلام در حکمت دوره
ونان و يآغاز شده و سپس در  يحکمت از هرم ،يوناني ـ يرانيا يئتيدر ه يسهرورد

گر يکدين دو رود دوباره به يو سرانجام ايافته صورت دو خط زنده بسط و دوام يران با
   .اند يگر را بازيافتههمد يسهرورد يو در حکمت اشراق اند يدهرس

                                                 
1. osiris 

2. isis 
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  گيري جهينت

در نهايت ميتوان گفت که نفوذ هرمس بيشتر از آن است که بتوان در چند صفحه 

ن و کيمياگران هرمس و افکار مکتب او انزد حکما و عرفا و نيز منجم. آن را بيان کرد

بنابرين گرايشهاي . بجاي گذاشته استو اثر عميقي از خود همواره منشأ الهام بوده 

رد و نظام ويژه بخشبندي  گوناگوني در مکاتب گنوسي وجود دارد، اما همة آنها را ميتوان

در هر دو نظام، اصول  .يعني نظام گنوسي ايراني و نظام گنوسي سوري ـ مصري :کرد

هان، عرفاني يکي است و آن عبارت است از تادو جدابودگي ميان خداي متعال و ج

هرمس در آيين  .تادميان جهان و انسان و مهمتر از همه دوگانگي ميان روح و تن

سهروردي همان است که در اديان مختلف، با نامهاي گوناگون آمده است و نيز اکنون، 

اند، ميتوان اين را مطرح کرد که هرکدام مقام حکومت، حکمت و نبوت را با هم داشته

د که در فرهنگهاي مختلف با ويژگيهاي خاص آن همه اشاره به يک شخصيت دارن

هاي مختلف گفته شده از مکتبهاي عرفاني ميتوان  با توجه به نمونه.اندفرهنگ بيان شده

 .هاي اين مکتب از گذشته تا امروز پي برد به تأثير منتقل شده افکار و انديشه

  :نوشتها پي
 

  .۹۲۱، صقاموس كتاب مقدسهاكس، جيمز، . ١
  .۳۷۳، ترجمه شهلا برادران خسروشاهي، صفرهنگ اساطير ايران و روماسميت، ژوئل، . ٢
  .۵۳۴، صجهاندانشنامه اساطير وارنر، ركس، . ٣
مينـوس هـم از آغـاز    . مينوس پسر زئوس و اوروپ بود که پس از آستريون بر تخت پادشاهي کرت نشسـت . ٤

. پادشاهي، چون از قرباني کردن يک گاو نر براي پوزئيدن سر باز زد، مـورد کينـه و خشـم او قـرار گرفـت     
  )۳۴۵، صفرهنگ اساطير ايران و روم(

  .۲۹۷، صدانشنامه اساطير جهان. ٥
  .۳۰۷، صهمان. ٦
  .۱۶۸، صهمان. ٧
پاينـده،    ، ترجمـه ابوالقاسـم  التنبيه و الاشرافمسعودي، : يان کتاب زير استئيکي از کهنترين اطلاعات درباره صاب ٨.

  .۱۴۵ _۱۱۸، ص  ۱۳۶۵انتشارات علمي و فرهنگي،  
  .۱۴۱، ص۱۰، س۲، شادبياتمجله دانشكده ، »هاي هرمسي در جهان اسلامي هرمس و نوشته«نصر، سيدحسين، . ٩

  .۵۰۳و  ۵۰۲، باهتمام هانري كربن، صالمطارحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردي، . ١٠
  .۱۱۳، ۱۰۸، صالتلويحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق. ١١
  .۱۵۹، ص۱۰، س۲، شمجله دانشكده ادبيات، »هاي هرمسي در جهان اسلامي هرمس و نوشته«. ١٢
  .۱۵۸، ۱۵۶، ۱۱و  ۱۰، ص۲؛ ج۱۱۱، صالتلويحات، ۱، جاشراقمجموعه مصنفات شيخ . ١٣
  . ۴۶۴، ص۱، جهمان. ١٤
  .۵۰۳، صهمان. ١٥
  . ۳۰۵و  ۳۰۴، ص۲، جهمان. ١٦
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  .۱۳۶، صهرمس و سنت هرمسيكلباسي اشتري، حسين، . ١٧
  .۱۶۰ـ  ۱۵۷، صهمان. ١٨
  .۲۱۸ـ  ۲۱۶، تصحيح هلموت ريتر، صنامه الهيعطار، . ١٩
  .۳۰، ترجمه فريدالدين رادمهر، صهرمتيكا حكمت مفقوده فرعونياني، فرك؛ گندي، پيتر، تتيمو. ٢٠
  .۲۵، صباور خردمندانرادمهر، فريدالدين، . ٢١
، ۱۳۷۹، ۵، انتشـارات حکمـت، چ  سهروردي فةشعاع انديشه و شهود در فلسابراهيمي ديناني، غلامحسين، . ٢٢

  .۴۴۹، صتعبيرات رمزي در کلام پيشينيان
  . ۴۵۰، صهمان. ٢٣
  .۳۸و  ۳۷نيا، ص ، ترجمه فرامرز جواهريمرد نوراني در تصوف ايرانيكربن، هانري، . ٢٤
  .۴۶۴و  ۴۶۳، صالمطارحات اشراق، شيخمجموعه مصنفات . ٢٥
  .۱۳۸، صهاي حكمت اشراق و مفاهيم بنيادي آن سرچشمهموحد، صمد، . ٢٦
  .۲۰۳، صحكمت خسروانيرضي، هاشم، . ٢٧

28. Nasr, S.H., Islamic Life and Thought, p. 111. 
 .۳۱۱، ص۵و  ۴، دورة فصلنامه فرهنگ، »هرمس«گوهري، محمدجواد، . ٢٩
  .۳۳، صهمان. ٣٠
  .۳۳۲و  ۳۳۱، تصحيح مجتبي مينوي و يحيي مهدوي، صمصنفاتكاشاني، بابا افضل، . ٣١
  .۵۸، باهتمام عبدالحسين نوايي، صهتاريخ گزيدمستوفي، حمداالله، . ٣٢

33. Plessner, M., Hermes Trismegistus and Arab Science, pp. 45-59. 
34. W. Scott, Hermetica, 4 vols., Kissingerpub, 1980. 

  .۲۱۱، ترجمه محمدجواد مشكور، صالفرق بين الفرقبغدادي، عبدالقاهر، . ٣٥
 .۲۹۵، ترجمه اكبر دانا سرشت، صآثار الباقيهبيروني، ابوريحان، . ٣٦
 .۲۹۶، صهمان. ٣٧
 .۵۰۸، صهمان. ٣٨
 .۷۶۶، ترجمه محمدحسن لطفي، صدوره آثارافلاطون، . ٣٩
 .۳۰، صالفهرستنديم،  ابن. ٤٠
اسلامي برخي از دانشـمندان آنجـا در    ةالنهرين شمالي بود و در دور حران از شهرهاي قديمي و معتبر بين. ٤١

  .آثار يوناني به عربي و حفظ و اشاعة فلسفه سهم بسزايي داشتند مةنهضت ترج
 .۱۳۷، صهاي حكمت اشراق و مفاهيم بنيادي آن سرچشمه. ٤٢
 .۱۱، ترجمه مصطفي خالقداد هاشمي، باهتمام جلالي نائيني، صتوضيح المللشهرستاني، عبدالكريم، . ٤٣
 .توسي، ذيل هرمس تريسمگ۲، جالمعارف فارسي ةدائرمصاحب، غلامحسين،  .٤٤
  : ذيل هرمس تريسمگيتوس در: ک.ر. ٤٥

M. Eliade, Encyclopedia of Religion, 1987. 

، ترجمه مقصودعلي تبريزي، باهتمام محمدتقي دانشپژوه و محمد الارواح ضةالارواح و رو هةنزشهرزوري، . ٤٦
 .۴۲سرور مولايي، ص

 .۲۰۲، صحكمت خسرواني. ٤٧
  .۲۸۴، ص مرد نوراني در تصوف ايراني. ۴۸
 .۳۰، صهرمتيكا حكمت مفقوده فرعونيان. ٤٩
 .۵۴۶، صحكمت خسرواني. ٥٠
 .۱۱و  ۱۰، صاشراق مجموعه مصنفات شيخ. ٥١
 .۶۴ص، ۱۰، س ۲، مجله دانشكده ادبيات، ش »هاي هرمس در جهان اسلامي هرمس و نوشته«سيدحسين، نصر، . ٥٢
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 .۵۵۷، صالاشراق سهروردي حكمةترجمه و شرح ، انواريه، الدين احمد نظام  شريفمحمدالهروي، . ٥٣
 .۴۵، ص۱۳۸۶، سهروردي و غربت غربيپرويزعباس، داكاني، . ٥٤
 .۱۷۳ص، مجله دانشكده ادبيات، »هاي هرمس در جهان اسلامي هرمس و نوشته«. ٥٥
  .۴۶ص، سهروردي و غربت غربي. ٥٦
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ابن سينا و مسئله جاودانگي نفسپورحسن، منصوري؛ 
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  چكيده

سينا نه پيرو محض ارسطوست و نه صرفاً شارح آراء  برخلاف تصوير رايج، ابن

وي در پرتو . استسينا فيلسوفي مستقل، برجسته و مسلمان ايراني  ابن. وي

نقدها به فلسفه يونان و ارسطو، درصدد شكلدهي گسست معرفتي بنيادين و 

  .هاي حكمت مشرقي است ريزي شالوده طرح

يكي از موضوعات متنازع فيه، مسئله نفس، جوهريت، تجرد و جاودانگي آن 

سينا آراء ارسطو در اين سه موضوع را نابسنده دانسته كه دچار  ابن. است

وي ميكوشد تا با نقد ديدگاه ارسطو، طرحي . ، اشتباهات و خلطهاستكاستيها

سينا با نقد تعريف ارسطو از نفس آغاز  ابن. جديد از مسئله نفس بدست دهد

يي بديع در موضوع  كرده، با جرح و رد براهين بقا پيش رفته و سرانجام نظريه

» اجل البراهين«يي بنام  اين نظريه پشتوانه. جاودانگي نفس تدوين نموده است

  .سينايي دارد ابن

سينا بر آنها و نشان  هدف اصلي نوشتار حاضر، بررسي آراء ارسطو، ايرادات ابن

نگارنده نشان ميدهد كه . سينا در مسئله نفس ميباشد دادن ساحتهاي ابتكاري ابن

سينا، راهي جديد در مسئله نفس و بدن را گشوده و تلقي استمرار آراء  دستاورد ابن

                                                 
  ghasemepurhasan@gmail.com؛ )نويسنده مسئول(دانشگاه علامه طباطباييدانشيار گروه فلسفه . ١
  .كارشناس ارشد علوم قرآني. ٢

  ٢٨/٨/٩٢: تاريخ تأييد           ۲۸/۴/۹۲ :تاريخ دريافت
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سينا را بايد آغازگر  ابن. ارسطو در ميان فيلسوفان اسلامي، تلقي نادرست است

  .بحثهاي بنيادين در موضوع نفس و جاودانگي آن قلمداد كرد

  سينا، ارسطو، نفس، تجرد، بقا و جاودانگي ابن :ها كليدواژه

*      *      * 

  مقدمه

در موضوع نفس و  سينا پيرو ارسطو و فلسفه يونان چنين بنظر ميرسد که ابن
 انگاري به بررسي نفس و گرچه وي در درون ديدگاه دوگانه. فناناپذيري آن است

اثبات تجرد آن ميپردازد، اما تلقي مزبور آنچنانکه شرح داده خواهد شد، فهمي 
ترين روش در بررسيهاي مربوط به نفس و بدن  انگاري ديرينه دوگانه. نادرست است

دايي دو عنصر بدن زميني و جسماني و فناناپذير و روح محسوب شده و بر تمايز و ج
 هبر اين اساس، مرگ بدن، بضرور. غيرجسماني و ثابت و فسادناپذير استوار است

چهار استدلال براي اثبات  فايدونافلاطون در رساله  )١(.مرگ روح نخواهد بود
بر اين ميکوشد تا از بسيط بودن نفس دفاع نمايد و  ناپذيري نفس آورده و مرگ

   )٢(.ناپذيري، فسادناپذيري و درنهايت بقا وجاودانگي آن را اثبات کند اساس انقسام
در فلسفه اسلامي، فارابي با پذيرفتن ايده دوگانگي، بر اين باور است كه انسان دو 

وي معتقد است ). من امر ربي(جوهر دارد؛ يكي از عالم خلق و ديگري از عالم امر 
در ديدگاه فارابي، نفس ناطقه هنگام حدوث چيزي . ه، باقي استآنكه از عالم امر آمد

الصور حادث  که استعداد قبولش را يافته و مستحق وجود در آن گردد، توسط واهب
  مرگ بدن باقي فارابي بر اين باور است که نفس مجرد است و پس از. ميگردد

   )٣(.ميماند، چه درآن قوه و استعداد پذيرش زوال و فساد نيست
تا پيش از افلاطون به باور برخي محققان، فيلسوفان به جاودانگي و تجرد روح 

و اکثر فيلسوفان همچون امپدوکلس، هراکليتوس، زنون، دموکريتوس ) ٤(باور نداشته
) م.ق ۴۴۰( ١امپدوکلس .اند و لئوکيبوس بر وجه مادي يا طبيعت روح اشاره داشته

تأثير پارمنيدس، فناناپذيري را به ماده ارجاع داده و معتقد است که وجود  تحت
از اينرو ماده . نه ميتواند از لاوجود بوجود آيد و نه ميتواند لاوجود شود) يعني ماده (

                                                 
1. Empedocles 
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بر اين اساس، وي براين باور شد که نفس امري مادي است . آغاز و فـناناپذيراست بي
گويد اگر همه اشياء از مي ها پالايشاو در کتاب . ردو آن را خون اطراف قلب تلقي ک

اند که هنگام مرگ از هم جدا ميشوند و اگر خون اطراف  مادي ترکيب شده ءاجزا
.قلب فکر آدميان است جايي براي جاودانگي باقي نميماند

)٥(   
درباره و  مابعدالطبيعهتأثير گزارشهاي ارسطو در کتاب  مورخان فلسفه غرب تحت

كه گرچه آناکساگوراس در مفهوم روح تحولي را سبب شد و  ح دارندتصري نفس
را مسلط بر عالم و اشياء،  لطيفترين و خالصترين چيزهـا، صاحب بزرگترين » نوس«

نيروها و نيز آنرا اساس و شالوده آگاهي دانست که در تمام موجودات زنده وجود 
» برنت«اما فهمي از تجرد نوس يا نفس نداشت؛ بدان دليل که وي بگفته  )٦(.دارد

نوس را بعنوان شاغل مکان و لطيفترين تمام چيزها تصور کرده و هرگز از تصور يک 
اينان بر اين باورند که او نوس را صرفاً خالصتر از . اصل جسماني فراتر نرفته است

ذهن و (گوراس تمايز آشکار ميان روح بعبارتي، آناکسا. ديگر اشياء مادي ميدانست
نفس و ماده را نتوانست فهم کند، از اينروست که گاهي در انديشه وي نوس را ) عقل

هم سقراط و هم . اين ديدگاه بطور اساسي قابل نقد است )٧(.ماده ازلي مييابيم
يي  ارسطو تأکيد دارند آناکساگوراس که از شرق آمده و احتمالاً ايراني است، انديشه

خود کاپلستون در پايان  )٨(.متفاوت از تمامي فيلسوفان پيش از خود عرضه کرد
اما امپدوکلس موفق نشد تبيين کند که چگونه فراگرد : بخش امپدوکلس مينويسد

وار مادي طبيعت رخ ميدهد، بلکه به نيروهاي اساطيري عشق و نفرت متوسل  دايره
را بعنوان علت اصلي و » عقل«مفهوم  اين به آناکساگوراس واگذار شده بود که. شد

که در جستجوي ناميرايي  فايدونسقراط در رساله  )٩(.اولي جريان عالم معرفي کند
نفس است تأکيد ميکند که از طالس تا پيش از آناکساگوراس همگي به جسمانيت 

روزي از  :سقراط ميگويد. انسان توجه داشته و از وجه روحاني آن غفلت ورزيدند
از شنيدن آن بسيار . دم آناکساگوراس گفته علت همه چيزها عقل استکسي شني

يزها را بر چام که علت همه  و به خود گفتم سرانجام آموزگاري يافته... شادمان شدم
   )١٠(.من روشن خواهد ساخت

انگاري با تشخيص تجرد نفس و اينکه انسان داراي  سه نفس است  ديدگاه دوگانه
جسم و بدن است، مجرد بوده و با فروپاشي بدن، فساد  و نفس ناطقه که مجزاي از

  .رهيافت جديدي را در بحث از بقا و جاودانگي آغاز کرد ،)١١(نميپذيرد
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اين واژه تنها دلالت بر زنده . ارسطو از حقيقت نفس با عنوان پسوخه ياد ميکند
بهمين سبب است که وي در بحث نفس از کارکردهاي مادي آن . بودن چيزي دارد
ناپذير تلقي  ، نفس را از بدن جداييدرباره نفسوي در کتاب . آورد سخن بميان مي

شارحان نخستين ارسطو . يشماردموجود زنده برم منشأو آنرا مبدأ و ) ١٢(کرده
همچون اسکندر افروديسي و نيز شارحان برجسته معاصر وي، قول به تجرد نفس را 

ارسطو به باور اينان، . اند که ارسطو چندان موافق آنها نيست به افلاطون نسبت داده
   )١٣(.حقيقت نفس را نه مفارقت يا تجرد بلکه حيات و زندگي ميداند

  ارسطو سينا با مواجهه ابن

حقيقت نفس را بايد در  ةسينا اعتقاد دارد مهمترين ايراد به تعريف ارسطو دربار ابن
صورت که رابطه اتحادي با ماده دارد تنها بيانگر ساحات . جستجو کرد» صورت«واژه 

سينا تعريف نفس به صورت را پر اشکال برشمرده و واژه  ابن. جسماني نفس ميباشد
كه سينا بر صورت اين است  نقد نخست ابن. را مناسبترين عبارت ميداند» کمال«

س را به صورت تعريف كنيم، بايد پذيرفت كه با تباهي بدن، بسبب چنانچه حقيقت نف
نقد دوم اين است كه . اتحادي با صورت، نفس نيز دچار فساد و ويراني خواهد شد  رابطه

نفس مدبر بدن است نه منطبع در بدن و چنانچه نفس را همچون ارسطو به صورت 
ا پذيرفتيم بلكه مدبر بودن نفس تعريف كنيم نه تنها حالّ و منطبع بودن نفس در بدن ر

سينا در رويكرد انتقادي خود به  بهمين سبب است كه ابن. را نيز نميتوانيم بپذيريم
    )١٤(.بازميگرداند» كمال«ارسطو، با اصلاح تعريف نفس آغاز كرده و آنرا به 

سينا كمال را اعم و جامعتر از صورت ميداند و كمال بدن را منطبع در بدن  ابن
تأكيد ميكند در جاهايي البته صورت را بجاي نفس بكار برده است ولي وي ) ١٥(.ندنميدا

را » صورت«بر » كمال«وي علت ترجيح . ام منظورم كمال است هرجا صورت بكار برده
  )١٦(.اين ميداند كه هر صورتي كمال است، در حالي كه هر كمالي صورت نيست

منطبع در بدن (سينا معتقد است نفس در مقام ذات مفارق از بدن است  ابن
ده  السعاده فيالرئيس در رساله  شيخ. ولي در مقام فعل متعلق به بدن است) نيست

وي در . برهان برجوهريت نفس و دوگانگي بدن و نفس در جوهريت آورده است
آن سبب افعالي  ءو اجزانفس گاهي بتنهايي و بدون دخالت بدن  :برهاني مينويسد

   )١٧(.ميشود و هر آنچه اينگونه باشد، جوهر قائم بذات است
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به اين مسئله پرداخته است كه مشكل  روح فلسفه در قرون وسطيژيلسون در كتاب 
مسيحيان اگر نظر افلاطون را : او ميگويد. نفس در قرون وسطي چه بوده است

ولي با پذيرفتن رأي » وم انسان نميبودبدن جزء مق«ميپذيرفتند مشكلشان اين بود كه 
ارسطو به اين مشكل برخورد ميكردند كه اگرچه بدن جزء مقوم انسان ميشد ولي مسئله 

غرب پس از برخورد با نظر : ژيلسون ميگويد. بقاي نفس را نميتوانستند حل كنند
همين آكوئيناس نيز . سينا مشكل طولاني مدت خود در رابطه با نفس را حل كرد ابن

سينا در مورد  در قرن سيزده و چهارده ميلادي آراء ابن. سينا را پذيرفته است نظر ابن
در بخش فلسفه  تاريخ فلسفهاميل برهيه نيز در  )١٨(.النفس كاملاً مسلط بوده است علم

نفس از : سينا را در موضوع نفس و شناخت بررسي کرده و مينويسد آراء ابن در مشرق،
   )١٩(.آيد ز مرگ به شناختي باز هم کاملتر نايل ميسينا پس ا نظر ابن

  شناسي واژگاني ريشه

را براي نفس آدمي بكار ميبردند و ميان آن و بدن قائل  )٢٠(١در يونان واژه پسوخه
) ذهن(» mind«و واژه ) جان داشتن(» anima«اين كلمه با واژه لاتيني . به تمايز بودند

به » soul«بيش از كلمه » mind«كلمه . در پيوند است) روح، نفس(» soul«و 
كه نوعي ترجمه » soul«مباحثات نطقي و فكري انسان اشاره دارد درحالي كه كلمه 

» anima«فرانسوي نيز برگردان واژه لاتيني » psyche «]»ame«انگليسي واژه يوناني 
متأخرتر البته در كاربردهاي . ميباشد، بر جزء نفس در مقابل بدن دلالت ميكند] است

نزديكتر است، در مقابل بدن استفاده » nous«كه به واژه يوناني » mind«از كلمه 
در فلسفه دكارت  (mind-body problem)» مشكل ذهن ـ بدن«ميكنند كه اصطلاح 

  .به بعد ناشي از همين رهيافت است
وي معتقد . تفسير متفاوت و مهمي از پسوخه ارائه ميکند ارسطواثرش  نوسباوم در

پسوخه نه . يي از لفظ يوناني پسوخه است کننده ترجمه گمراه) نفس(» soul«است واژه 
دارد و نه جوهر غيرمادي حکايت ميکند بلکه  دلالت بر کارکردهاي عاليتر همچون تفکر

 ٢»امپسوخون«واژه » موجود زنده«در يوناني براي . صرفاً لفظي عام دال بر زنده بودن است

                                                 
1. psyche 

2. Empsuchon  
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متفکران پيشين  أمنش ءآرا هيچيک از )٢١(.است» دارنده پسوخه«بمعناي که  آورده ميشود
سقراط و  ؛ اما)آناکساگوراس غير از(يوناني درباره پسوخه متوجه جوهر غيرمادي نبود 

افلاطون پسوخه را جوهري مجرد و غير جسماني ميدانستند در حالي که ارسطو درکتاب 
هر نيست بلکه با رأي افلاطون در مفارق بودن جو نه تنها قائل به دوگانگي در درباره نفس

از اينرو ارسطو  )٢٢(.نميداند» اوسيا«ارسطو پسوخه را چيزي غير از . نفس نيز مخالف است
. بجاي بحث درباره غير جسماني بودن نفس به بررسي کارکردهاي مادي نفس ميپردازد

رشد درباره ارسطو  ناين تفسير با رأي ثئوفراستوس، ثامسطيوس، اسکندر افروديسي و اب
سينا نخستين فيلسوفاني هستند که  اين دلايل نشان ميدهد فارابي و ابن. سازگار است

 .شرح و تبيين جامعي از جوهريت، تجرد، فناناپذيري، بقا و جاودانگي نفس عرضه کردند

  ارسطو و ابهام در براهين 

نفس، مبهم است، بهمين دليل در ميان شارحان  يآراء ارسطو در باب تجرد و بقا
در . نظر اساسي وجود دارد كه آيا ارسطو قائل به تجرد نفس بود يا خير او اختلاف

حوزه اسكندريه و در رأس آن اسكندر افروديسي، مادي بودن نفس را از آراء ارسطو 
بي، فارا. برداشت كرد، در حالي كه در حوزه اسلام دو فهم متفاوت شكل گرفت

رشد از  سينا و ملاصدرا معتقد بودند ارسطو قائل به تجرد نفس بود، اما ابن ابن
 .برداشت اسكندر دفاع كرد

گيري  عبارت نخست، مربوط به نتيجه: ارسطو دو نوع عبارت درباره نفس دارد
است كه پس از بررسي عقايد پيشينيان درباره  نفس  دربارهارسطو در دفتر اول كتاب 

اند و ما بقدر كفايت  برخي از آنان نفس را لطيفترين اجسام دانسته: سدنفس، مينوي
برخي  )٢٣(.بيان داشتيم كه اين عقايد به چه اشكالات و تعارضاتي منتهي ميشود

ميدانستند، اما اين عقيده نيز ناچار منجر به ) مادي(ديگر، نفس را مركب از عناصر 
و فهميده ميشود كه وي با جسماني از اين عبارات ارسط )٢٤(.محالات زيادي ميگردد

  .و مادي دانستن نفس مخالف بوده است
. عبارت دوم ارسطو با تعريف نفس و جوهر دانستن آن در دفتر دوم آغاز ميشود

اما هيچ مانعي نيست  )٢٥(ناپذير است ارسطو تأكيد دارد با اينكه نفس از بدن جدايي
   )٢٦(.پذير باشد كه مفارقت

و مهمترين  )٢٧(س را علت و اصل موجود زنده تلقي كردهارسطو در اين كتاب نف
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خصلت نفس را علم و تفكر برشمرده و تأكيد ميكند كه برخلاف پيشينيان، تفكر و 
  )٢٨(.تعقل را جسماني نميدانم و با احساس يكي نميشمارم

ناپذير تلقي  وي در دفتر سوم در تعريف عقل منفعل، نفس را مفارق و انفعال
تأكيد بر گفته آناكساگوراس معتقد است كه نفس و عقل بايد عاري ميكند و ضمن 

  )٢٩(.از مخالطت با ماده باشد
 ةديدگاه ارسطو دربار ةبررسي مطلوبي دربار ارسطونوسباوم در كتابش با عنوان 

نشان دهد كه اين واژه دلالتي بر تجرد » پسوخه«نفس آورده و ميكوشد تا با بررسي 
يعني زنده و موجود زنده » پسوخه«مينويسد كه در يوناني وي . و مفارق بودن ندارد

اين كلمه بر هيچ چيز غيرعادي دلالت نميكنند بهمين . ميگفتند» امپسوخون«را 
دليل، ارسطو در كتابش، پسوخه را مترادف با صورت جوهري كه بر موجودي زنده 

ن است كه نفس وي به باور نوسباوم مخالف رأي افلاطو )٣٠(.دلالت دارد، بكار ميبرد
را غيرمادي ميداند، زيرا هيچيك از فعاليتهاي انساني غيرجسماني نيست، بر همين 
اساس ارسطو بجاي اقامه دليل بر مفارق بودن نفس، به بررسي و شرح دقيق امور 

  )٣١(.مادي انسان مانند تغذيه، احساس و حركت ميپردازد
يکند مهمترين برهان اقامه شده، مرور آراء افلاطون و ارسطو تصريح م سينا پس از ابن

اما وي راه بساطت را چندان روشي برهاني ندانسته و معتقد است . دليل بساطت است
او ميکوشد با بررسي مسئله تجرد نفس، جاودانگي . آگزيوماتيکي است اين شيوه عمدتاً
بيداري، حالات چهارگانه  آدمي در: مينويسد الاشاراتسينا در  ابن. آنرا اثبات نمايد

» نفس و من«خواب، بيداري با حالت بدون استشعار و انسان در هواي معلق نسبت به 
انسان در بيداري علاوه بر درک امور مادي و . تصوري بديهي و تصديقي پيداترين دارد

در خواب نيـز برغم قدرت بر . غافل نيست» خويشتن«هستيهاي خارجي، از هستي 
را درمييابد از اينرو علاوه » خويشتن«ي و باطني، درک محسوسات، بوساطت قواي نفس

برآنکه آدمي داراي جوهري دراک است که غيرمادي است، اما حتي در ادراک مادي، 
بعلاوه، در بررسي احوال خود  )٣٢(.ها امري معقول و غيرجسماني است دريافته

 .محسوسات، ميتوانيم موجود نامـحسوس را اثبات کنيم
عناي حقيقي با يکديگر مشترکند که غير از خصوصيات افراد انسان در يک م

حتي ميتوان . اين طبيعت مشترک، نامحسوس و معقول است. مادي و فردي آنهاست
احوالات . آشکارا اثبات کرد، حس و وهم و عقل موجود نامحسوس  و غيرماديند
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بسياري همچون عشق، شرم، ترس، شجاعت و خشمگيني که مربوط به نفس 
معناي موجود بودن از جمله موجود   آيند و از اينرو دايره حس درنميميباشند به 
   )٣٣(.، وسيعتر از محسوس بودن است)مجرد(بودن نفس 

سينا در تبيين تفاوت اعضا و جوارح و نفس در نمط سوم، فصل چهارم با  ابن
ممکن است کسي براساس اين باورکه غير از اعضا : مينويسد» وهم و تنبيه«عنوان 
امر مجردي بنام نفس وجود ندارد، اشکال نمايند که حتي در ادراک خويشتن مادي، 

الرئيس  شـيخ. بوساطت افعال و آثار مادي است که موفق به ادراک ذات خود ميشويم
مادي ناممکن  يپاسخ ميدهد که اساساً اثبات ذات و نفس از طريق افعال و اعضا

در فضا، نفس با اينکه از تمام تقرير نخست آن است که در فرض انسان معلق . است
تقرير دوم اين است که ادراک ذات . افعال خود غافل است اما ذات خود را درمييابد

صدور فعل است پيش  منشأچون تحقق فاعل که  ،خود همواره مقدم بر افعال است
نتيجـه آنکه غير از فعاليتهاي مادي و جسماني، بايد  )٣٤(.از وجود فعل خواهد بود

 .باشد که ادراک  و افعال و آثار  را بتوان بدان ارجاع داد نفس مجرد

  جوهري بنام نفس

. اساسيترين مناقشه درموضوع نفس قبول يا رد وجود جوهري بنام نفس است
سقراط در . اند را نخستين بحث تلقي کرده» جوهر نفس«تمامي فيلسوفان مهم 

فس از دوران طالس تا زمان گزارشي از مسئله اعتقاد به وجود داشتن ن فايدونرساله 
خود ارائه داده و تصريح ميکند که نخستين بار آناکساگوراس قول به وجود روح يا 

که پيش از او نيروي تفکر را زاييده خون يا ناشي از هوا  عقل را طرح کرد، در حالي
بيان ميدارد که روزي از کسي » کبس«سقراط در گفتگوي با . يا آتش ميدانستند

ساگوراس در يکي از کتابهاي خود گفته است که علت همه چيزها و شنيدم آناک
   )٣٥(.دهنده آنها عقل است سامان

ارسطو در ابتداي دفتر اول شرح ميدهد که به دو سبب شايسته است که مطالعه 
وي پس از اظهار اين نکته که نفس بطور کلي اصل . نفس را در مقام اول جاي دهيم
ارسطو در بابهاي . متيقن درباره آنرا دشوارترين امر ميداندحيوانات است، تحصيل معرفت 

دوم تا پنجم به ارزيابي آراء پيشينيان همچون سقراط دست ميزند و معتقد است همه 
جسماني تلقي ميکردند و آناکساگوراس تنها کسي بود  پذير و فيلسوفان نفس را انفعال
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دوم ميپرسد نفس چيست؟پس از در آغاز دفتر ) ٣٦(.ناپذير است که ميگفت نفس انفعال
  )٣٧(».جوهر است ةدر نتيجه، نفس بالضرور... «: مقدمه کوتاهي پاسخ ميدهد

ارسطو براي نفس تعابير مختلفي همچون اصل قوا، مايه حيات، جوهر، سبب، 
وي معتقد است همه آثار حيات در موجود زنده . کمال و مبدأ ادراک بکار ميبرد

همينرو نفس داراي سه مرتبه نفس نباتي، حيواني و سرچشمه در نفس دارد، از 
تنها در آخرين مرتبه آن  يءيي که مترتب باشد ذات ش اما در سلسله. انساني است
  )٣٨(.آيد بر اين اساس، نفس انساني عاليترين مرتبه نفس بشمار مي. ظهور مييابد

نفس لفظ کمال را بر صورت در تحديد  که  اشاراتو  شفاسينا در کتاب  ابن
 .ترجيح داده تأکيد دارد از تعريف ارسطو نميتوان جوهريت را براي نفس اثبات کرد

سينا چون نفس را مبدأ حركت ميداند، از اينرو آنرا كمال اول براي جسم  ابن
وي ميكوشد تا هم تمام نفوس را با حدي جامع تعريف كند و هم . طبيعي برميشمرد
ز اينرو كمال را بر قوت و صورت ترجيح قوت را نداشته باشد، ا مشكلات صورت و
  : مينويسد نفسداده و در رساله 

آيد و اما صورت  اما قوت خواندن بدان سبب شايد كه از وي افعال در وجود مي

خواندن بدان سبب شايد كه مادي به فعل در وجود آيد به نفس؛ وليكن كمال 

آورديم لذا نفس پس كمال اول را در حد نفس ... اولي باشد از معاني ديگر

  )٣٩(.بر جسم را پس كمال جسم طبيعي باشد. كمال اول است

 هملاصدرا معتقد است تعريف نفس به مفاهيمي چون صورت، علت، کمال و قو
وي با توجه به حرکت جوهري و . نميتواند حقيقت و ذات نفس را آشکار سازد

از اينرو . استکمال حقيقت انساني، تأکيد ميکند نفسيت نفس، نحوه وجود آن است
به عقل فعال  هتنها بکمک مبادي عاليه و درک تحولات جوهري نفس از عقل بالقو

   )٤٠(.ميتوان حقيقت آن را دريافت
بخش  دو مرکب از» substance«درلاتين . است» ousia«معادل  جوهر در يوناني

»sub « بمعناي زيرو»stance «جوهر در اصطلاح عبارت است از . بمعناي ايستاده ميباشد
افلاطون معتقد است جوهر همان مثال است و نفس جوهر . »ذاتي که موجود است«

در دو مقاله هفتم و هشتم و کتاب  متافيزيکگرچه ارسطو در  )٤١(.غيرجسماني است
بتفصيل درباره جوهر و اقسام آن به اولي و ثانوي بحث و بررسي کرده، اما در دو  مقولات
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  .مسئله اساسي چيستي جوهر و ادله بر اثبات آن موفقيتي نداشته است
مورد بررسي قرار داده و  سينا نخستين فيلسوفي است که جوهريت نفس را مستقلاً ابن

نفسه  وجود في) الف :سه قسم هستي قائل استبه وي . بر آن استدلال اقامه نموده است
وجود في نفسه لغيره ) ج) جوهر(نفسه لنفسه بغيره  وجود في) ب) خدا(لنفسه بنفسه 

يي از نفوس ميتوانند  وي باتوجه به اين تقسيمبندي بيان ميدارد که پاره). عرض(بغيره 
پس از اثبات آن ميگوييم . بدون وابستگي به بدن و با اتکاي به ذات خود باقي بمانند

سينا معتقد است نفس ميتواند گاهي  ابن )٤٢(.ترديدي در جوهريت نفس باقي نخواهد ماند
هرچه اين خصلت را داشته باشد، جوهر قائم بذات . بدون کمک تن اعمالي را انجام دهد

سينا بر  ابن. آورد ده استدلال برجوهر بودن نفس مي ةفي السعادلة او در رسا )٤٣(.خواهد بود
  .اين باور است که بدون اثبات جوهريت، نميتوان تجرد نفس را ثابت کرد

ملاصدرا تعريف نفس به کمال را کافي در اثبات جوهريت آن ندانسته و تأکيد ميکند 
وي جوهريت را نسبي نميداند  )٤٤(.کمال در پيوند با نوعيت نفس است نه جوهر بودن آن

و  شواهدالربوبيهملاصدرا در . از اينرو ميکوشد تا جوهريت مطلق نفس را اثبات کند
آورد مبني بر اينکه اگردر يک مرکب طبيعي، جوهريت  برهاني مي تعليقات بر الهيات شفا

 يک جزء يقييني باشد و در جوهر بودن جزء ديگر ترديد داشته باشيم، ميتوانيم حکم
کنيم در صورتيکه جزء نامعلوم در مرتبه و آثار اقوي باشد، آن جزء بطور قطع جوهر 

نداريم و چون ) بسبب جسميتش(بر اين اساس ماترديدي در جوهريت بدن . خواهد بود
   )٤٥(.آثار قويتر از بدن است، حکم بر جوهر بودن نفس ميکنيم نفس در مرتبه و اعمال و

لاوه بر طريق آثار و افعال، از راه ادراک بيواسطه و سينا و ملاصدرا هر دو  ع ابن
برهان اين است که هر انساني . اثبات ميکنندنفس را علم حضوري نيز جوهر بودن 

هر ادراکي عرض بوده و بايد بر يک . واجد معرفت و علم به خود و ديگران است
د از آنها خالي پذيرند و ذهن آدمي ميتوان از آنجا که اعراض زوال. جوهر استوار باشد

محل آنها نفس است، . باشد، از اينرو نيازمند جوهري هستند که محل آنها واقع شود
روحاني است كه قائم به  ينفس به باور وي جوهر. س جوهر خواهد بودفبنابرين ن

   )٤٦(.ي، بينياز از بدن استيذات بوده و در وجود بقا

  حادث بودن نفس پيش از بدن

در صورتيکه نفس را حادث بدانيم سه حالت شکل ميگيرد که حدوث پيش از تن، 
سينا، آگاهي چنداني از آراء و ادله قائلين اين ديدگاه در  تا پيش از ابن. قسم اول است
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سهروردي . سينا اين نظريه را بررسي و نقد و ابطال ميکند نخستين بار ابن. دست نبود
  : استدلال وي چنين است. كرده استا رد اين ديدگاه ر پرتونامهنيز در 

يك نفس (اگر نفس قبل از حدوث بدن موجود باشد يا واحد است يا كثير 

فرض اول باطل است، زيرا بعد از تعلق نفس به بدن دو ). است يا نفوس متعدد

آيد،  حالت دارد يا وحدت حفظ ميشود كه در آنصورت اجتماع ضدين پيش مي

مثلاً نفس ( ؛مختلف به اوصاف متضاد متصف ميگردد زيرا نفس واحد در ابدان

). واحد در بدن شخص عالم، عالم است و در بدن شخص جاهل، نادان است

اگر پس از تعلق كثير شود با دلايل تجرد نفس منافات دارد، زيرا نفس 

فرض دوم هم باطل است، زيرا كثرت افراد يا . غيرمادي نميتواند منقسم شود

افراد نوع واحد نميتوانند در . است يا لوازم ذات است يا اعراض ذاتياتبدليل 

اعراض هم وجودشان متوقف بر . يا لوازم ذات اختلاف داشته باشند ذاتيات

. يي نبوده است كه كثرت نفوس را توجيه كند ماده است و قبل از ابدان ماده

  )٤٧(.اند پس نفوس قبل از ابدان وجود نداشته

سپس  بطور کامل نقل کرده و ةبعالارالاسفاردرجلد هشتم  ملاصدرا اين برهان را
و سرانجام به همه آنها پاسخ مبسوط نموده بيان  ايرادات ششگانه فخر رازي را

در پايان اين بررسي مينويسد که ابوالبرکات دليل ديگري برحدوث وي  )٤٨(.ميدهد
  : نفس اقامه کرد که برهان ضعيفي است

اُخري علي حدوث النفس ذکرها أبوالبرکات فقال لو کانت النفس  حجة

موجوده قبل البدن لکانت إما متعلقه بأبدان اُخري أو غير متعلقه بأبدان اُخري، 

  ) ٤٩( .و باطل أن تکون متعلقه بها لأن ذلک قول بالتناسخ

دفاع از حدوث نفس و بطلان قديم  در سينا را سهروردي نيز همين برهان ابن
آورد برمحال بودن بسياري نفس  مي پرتونامهدر  ويبرهاني که . آورد بودن آن مي
  :مبتني است

و بدانکه نفس پيش از بدن موجود نباشد، که اگر پيش از اين موجود بودي، 

اما آنکه نشايد که . نشايستي که يکي بودي و نه بسيار، و اين محال است
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از بدن بسيار باشند، از براي آن است که درحقيقت آنکه نفس نفوس پيش 

   )٥٠(.مردميند مشارِک و از يک نوعند، و چون بسيارشوند مميز بايد

ديدگاه سوم را آشکارا طرح کرده و معتقد است که  ،سهروردي در اين رساله
نفس همزمان با بدن حادث ميشود و سبب آن، رابطه شوقي و عشقي ميان ايندو 

پس ظاهر شد که نفس پيش از بدن نتواند بود، که هردو بهم حاصل شوند و « :است
  )٥١(.»يي است عشقي و شوقي، نه چون علاقة اجسام و اعراض ميان ايشان علاقه

  حدوث همزماني نفس و بدن

ترين فيلسوفان اين ديدگاه محسوب  سينا و سهروردي برجسته ارسطو، ابن
 ارسطو از. بودن نفس و ماده بودن بدن استمحور ديدگاه ارسطو، صورت . ميشوند

قائل به تجرد  ،سويي نفس را صورت بدن و همراه با آن ميداند و از سويي ديگر
سبب  او ءپيچيدگي را در آرا همين مسئله اساسيترين ابهام و. بخشي از نفس است

ارسطو ضمن بررسي اقوال پيشينيان در باب دوم دفتر اول، نظريه تناسخ راکه . شد
وي بحث را با رأي دموکريتوس که نفس . ستلزم وجود قبلي نفس است، رد ميکندم

ادامه ) تيمائوسرساله  عمدتاً در(آغاز کرده و تا ديدگاه افلاطون  ميداندنوعي آتش را 
ارسطو ضمن . خود ميپردازد ءداده و سپس در دفتر دوم به تعريف نفس و بيان آرا

اما تصريح ميکند  ،بودن نفس سخن ميگويد جوهراينکه بطور اجمالي و ابهام گونه از 
جسم جدا از كه وي اعتقاد دارد  )٥٢(.که نفس، صورت براي جسمي طبيعي است

ارسطو نتيجه ميگيرد که . حيوان نفسي است که متصل به بدن است. نفس نيست
در عين  )٥٣(.جزئي از نفس چنين استكم  دستناپذير است، يا  نفس از بدن جدايي

نفس مجزا و مفارق از  ءبعضي از اجزا كم دستکيد داردکه أدرهمين کتاب ت ويحال 
پردازي در دفاع از ديدگاه حاضر را  آغاز نظريه ،بهمين سبب )٥٤(.ندبدن بوده و مجرد

  .سينا دانست و آثار ابن ءبايد آرا
. سينا نفس ذاتاً جوهر مجردي است که با حدوث بدن حادث ميشود از منظر ابن

به باور . سينا با برهاني قديم بودن نفس وجود آن قبل از بدن را ابطال نمود بنديديم که ا
سينا نفس را  گرچه ابن )٥٥(.وي اگر نفس حادث نباشد هيچگاه نيازمند بدن نخواهد بود

حادث برميشمرد ليکن آن را امري بسيط و مفارق دانسته که فسادناپذير و در نتيجه 
چگونگي حدوث و تکثر نفس بررسي شده و آمده  النفسدر رساله  )٥٦(.فناناپذير است
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 است که نفوس درآغاز پيدايش از تجرد برخوردار بوده و در آخرين سلسله عقول قرار
سينا قائل به تأثير و  در عين حال که ابن. دارند و همراه با پيدايش بدن حادث ميشوند

س ندانسته و معتقد است که تأثر نفس و بدن است، اما اين ارتباط و وابستگي را ذاتي نف
   )٥٧(.نفس پس از مرگ ميتواند به حيات خود ادامه دهد

سهروردي همين ديدگاه را با تعابيري که منشأ در تفکر اشراقي او دارد، طرح نموده 
. همين رويکرد است که سهروردي را برجسته ميسازد. و با الفاظي شگفت ترسيم ميکند

دي مستقل از تن برشمرده، سپس بر غيرمادي بودن را موجو» نفس«يا » خود«وي ابتدا 
او معتقد است نفس، نور است و . شرح ميدهد آن تأکيد کرده و سرانجام رابطه ايندو را

از اينرو رابطه . ينترين درجه در سلسله مراتب وجودي نور ميباشديبدن نبود نور يا پا
او نفس و بدن دو حقيقت در انديشه ) ٥٨(.است ايندو وابستگيي ميان نور و فقدان نور

بدن محاط در نفسي است که ذاتش شديدتر و نورانيتر . متفاوت از پديده واحدي هستند
از همينرو . بدن، شوق و عشقي ذاتي به مرتبه بالاتر يعني نفس دارد. از بدن است

سهروردي براساس نظام هستي شناختيش که رابطه موجودات را بر مهر و غلبه قرار 
وي در  )٥٩(.د است که رابطه نفس و بدن بر محبت و قهر استوار ميباشدميدهد، معتق

مع  ثةفي أن النفس حاد«عبارت  الواح عماديپايان بررسي مسئله نفس در رساله 
  )٦٠(.آورد را در شرح نظريه حدوث همزماني مي» البدن

 ي در تجرد نفسي مناقشه

اساساً در يونان پرسش اساسي در موضوع مجرد بودن نفس اين است که آيا 
مورد دغدغه فيلسوفان بوده  ،تجرد نفس بنحوي که در فلسفه اسلامي طرح شد

، در اثري ديگري بر مجرد بودن نفس برهاني همطراز با فايدوناست؟ آيا غيراز رساله 
؟ فيلسوفان اسلامي اعتقاد دارند مسئله تجرد نفس به اين نحو ه استآن اقامه گرديد

اما برخي از اين نظر دفاع ميکنند است، نخستين بار در فلسفه اسلامي مطرح شده 
  دربارهكه ارسطو در دفتر اول كتاب  عقيده بودهبر اين  المباحثاتسينا در  که  ابن

لئوسيپوس از نفس بعنوان  انگاران همچون دموكريتوس و در بررسي آراء ماده نفس
   )٦١(.كرده استناپذير و مجرد ياد  جوهر غيرجسماني، انقسام

به نقد ديدگاه دموكريتوس كه نفس  دربارة نفسارسطو در باب سوم از دفتر اول 
ايم كه  ما به ثبوت رسانده :محرك خود است پرداخته و ضمن رد اين نظر مينويسد
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همين مبنا ارسطو معتقد است نفس  بر )٦٢(محرك خود متحرك بالضروره نيست
مادي نيست و براي به حركت درآوردن بدن، نيازي به وساطت ماده نخواهد بود بلكه 

   )٦٣(.وساطت نفس در حركت بدن، نوعي از تفكر و اختيار است
اما  ،ارسطو ميپذيرد كه نفس بناچار بايد در عضوي جسماني بنام بدن قرار گيرد

  )٦٤(.ذات آن بيترديد ممكن نيست جسماني باشد تصريح ميكند كه جوهر نفس و
حقيقت آن است كه تعابير ارسطو در باب تجرد نفس دوگانه بوده و همين امر دو نوع 

سينا  ، ابنالجمعدر يك طرف اين تفسير، فارابي در . تفسير متفاوت را بدنبال داشته است
رشد  قرار دارند و در سوي ديگر با اسكندر افروديسي، ابن الاسفاردر آثارش و ملاصدرا در 

مينويسد  الجمعفارابي در . و آكوئيناس در آثارش مواجه هستيم تفسير مابعدالطبيعهدر 
وي در مسئله دوازدهم و . نزديك است فايدونكه آراء ارسطو به سخن افلاطون در كتاب 

ن يرين جزء نفس ميدانسته و بهمآورد كه ارسطو، عقل را برترين و شريفت سيزدهم مي
   )٦٥(.دليل قائل به ثواب و عقاب نفس در آخرت بوده است

آورد  ارسطو مي نفس دربارةسينا با صراحت بيشتري اين سخن را از كتاب  اما ابن
ن كه نفس نميميرد، يدر ا: قول ششم«: كه ارسطو در اين كتاب چنين مينويسد

  ) ٦٦(.»...ندارد فساد و مرگ در او نيست ءچيزي كه اجزا... چون نفس بسيط است

استدلال اسكندر افروديسي در تبيين ديدگاه خود درباره مخالفتش با قائل بودن 
است كه با نظريه برابري نفس با صورت نميتوان از  چنينارسطو به تجرد نفس 

با فساد امر مركب كه از بدن و نفس حاصل شده، نفس . جاودانگي نفس دفاع كرد
ن ارسطو از اپس از شرح آراء شارح تفسير مابعدالطبيعهرشد در  ابن. نيز از بين ميرود

ء آنان درباره آراكه افزايد  تئوفراستوس و ثامسطيوس و نيز اسكندر افروديسي مي
. ارسطو كه نفس را صورت بدن و مادي ميدانست به ديدگاه ارسطو نزديكتر است

آمده بيشتر سازگار با  درباره نفسرشد تصريح ميكند كه آراء ارسطو كه در كتاب  ابن
اغراض ارسطو در اينباب قرابت  با مباحث علم طبيعي است و آراء شارحان وي

وي تصريح ميكند . ر آكوئيناس نيز بچشم ميخوردهمين رويكرد د )٦٧(بيشتري دارد
  )٦٨(.پذير است كه بنابر رأي ارسطو، نفس امري مادي و فساد

  براهين تجرد نفس سينا و ابن

سينا و  مسئله جوهريت نفس، تجرد آن و بقا و جاودانگي پس از مرگ نزد ابن  سه
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همه براهين . ميدهندملاصدرا، سه بنياد اساسي و در عين حال مرتبط به يكديگر را شكل 
  :سينا و نيز ملاصدرا در آثار گوناگونشان درباره نفس را ميتوان در دو دسته قرار داد ابن

  براهين مبتني بر استقلال نفس در افعال) الف
  براهين مبتني بر علم) ب

اكثر براهين مطرح شده بر مسئله ادراك و معرفت استوار بوده و براهين نوع اول 
  :سه دليل در اين بخش توسط فيلسوفان اسلامي بيان شده است. ميباشدبسيار محدود 
همچون تعقل اعداد، (اين است كه نفس قادر است افعال نامتناهي  ،دليل اول

انجام دهد در حالي كه جسم و امر جسماني توانايي انجام افعال ...) زمان بينهايت و
   )٦٩(.باشدپس نفس نميتواند مادي و جسماني . نامتناهي را ندارد

نفس برخلاف بدن با مرور زمان و  كه سينا معتقد است در دليل دوم ابن
فرارسيدن سن پيري، ضعيف و فرتوت نشده و چه بسا نيرومندتر ميگردد، همين 

سينا بر اين باور است كه هر قوه مادي با  ابن. نشان ميدهد كه نفس جسماني نيست
 ؛ردد ولي نفس به ضد اين استضعيف و بلكه نيست ميگ ،دريافت صورتهاي قوي

  )٧٠(.دتر گرديعني هرگاه صورتي قويتر دريابد، قوت وي عظيم
آورد كه قواي جسماني ضعيف،  ، اينگونه ميالاسفارملاصدرا در دليل سوم را 

يعني قواي  ؛اما درباره نفس چنين نيست ،قدرت بر فعل قوي را ندارند و بالعكس
. نفساني ميتوانند افعال ضعيف را بعد از قوي و قوي را بعد از ضعيف انجام دهند

   )٧١(.نتيجه آنكه نفس، غيرجسماني است
ناپذيري نفس را نيز دليل بر تجرد  برهان انقسام آموزش فلسفهدر يزدي مصباح 
  .البته اين برهان چيزي غير از نظريه بساطت نفس نيست )٧٢(.آن ميداند

ملاصدرا . ملاصدرا بسيار استنزد سينا و هم  راهين مبتني بر علم، هم نزد ابنب
سينا براهين  يازده دليل بر اثبات تجرد نفس اقامه كرده اما ابن الاسفاردر جلد هشتم 

معني را بصورت پراكنده در آثار مختلفش بيان كرده كه جامعترين بيان در رساله 
  .آمده است، نمط سوم الاشاراتکتاب  و سعادت
و آن دو را اموري  دانسته، شرافت آدمي را به نفس و عقل نامه معراجسينا در  ابن

علوي و غيرجسماني برميشمرد كه نه ساكن در بدن بلكه مدبر و متصرف بدن 
  )٧٣(.اين دو امر را مجرد و بسيط ميداند كه حيز و مكان ماديت ندارند وي. ميباشند
اولين  ،آورد كه به باور بسياري برهاني بر تجرد نفس مي الاشاراتسينا در  ابن
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 :مينويسد وي. برهان در فلسفه در دفاع از تجرد نفس بر مبناي علم حضوري است
آگاهي از اگر حتي اگر در هوا معلق باشد و  ،انسان همواره به ذات خودآگاهي دارد

همين . وش نميكندجوارح و اعضاي بدن نداشته باشد، باز هيچگاه ذات خود را فرام
   )٧٤(.نشان ميدهد كه ذات و نفس انسان غير از بدن بوده و جسماني نيست

سينا از وثاقت و استواري  برهان تجرد نفس براساس علم حضوري آنچنان نزد ابن
همين  التعليقاتاو در . برخوردار است كه وي در اكثر آثارش آن را تبيين ميكند

و معرفت حضوري بيان كرده و معتقد است كه  برهان را با تفكيك معرفت اكتسابي
غير  ةروا نيست نفس، ذاتش را بوسيل. آگاهي نفس انساني به خودش از اوليات است

خودش او را  اگر نفس خودش، خودش را نشناسد، چگونه غير. خودش ادراك نمايد
   )٧٥(.به خودش ميشناساند

ناپذيري،  يه انقسامسينا، سهروردي و ملاصدرا براساس نظريه كليات، نظر ابن
نزد . نظريه انطباع به دفاع از تجرد نفس اقدام ميكنند و نظريه معنا، نظريه معرفت

، برهان تعقل )٧٦(برميشمارد» اجلّ البراهين«آن را  ويسينا قويترين برهان كه  ابن
 .آورد آن را مي الاشراق حكمةذات بر اساس علم حضوري است كه سهروردي نيز در 

اما ملاصدرا معتقد است كه براهين تجرد نفس بسيار است ليكن اين امر همچنان 
مبهم بوده و كسي نتوانسته آنگونه كه سزاوار است، حقيقت آن را بيابد، جز اولياي 

البراهين  سينا آن را اجلّ برهاني كه ابن. اند الهي كه از سنخ عالم بشريت بدرآمده
، المباحثاتبا  التعليقاتاز اين برهان در  ويرير تق. همان علم حضوري است ،ميداند

بر امتناع اجتماع دو صورت همانند و قائم به ذات  المباحثاتدر . اندكي تفاوت دارد
كه بيان آن بازآمد، برخود علم حضوري  التعليقاتبودن نفس تأكيد دارد، اما در 

يم ذات خود را شرح ميدهد كه ما ميتوان المباحثاتسينا در  ابن. ميكندپافشاري 
ا اين تعقل ذات بواسطه صورتي مثل صورت ذات ما نخواهد بود والّ. تعقل كنيم

نتيجه ميگيرد كه هرچه ذاتش  وي. آيد كه محال است اجتماع مثلين پيش مي
نفس قائم به . ميباشدقائم به ذات است وگرنه غيرقائم به ذات  ،نزدش حاضر باشد

نفس جوهري است غير از بدن و غيرجسماني پس  است،ذات و بدن غيرقائم به ذات 
  )٧٧(.مجرد خواهد بود در نتيجهو 

، )اصالت و تشكيك وجود و حركت جوهري(ملاصدرا براساس ابداعات فلسفيش 
تجرد نفس را از منظر وجودي طرح كرده و ذات آن را فراتر از جوهر بودن قرار 
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بهمين دليل براهين او در تجرد نفس مبتني بر مراتب وجودي نفس و  ،ميدهد
  )٧٨(.نفس را فوق مقوله قرار ميدهد وي. نداشتن ماهيت ثابت براي آن است

سينا را نقل و بررسي كرده و  اكثر براهين ابن الاسفارملاصدرا در جلد هشتم 
   )٧٩(.نموده استناتمام بودن اين ادله را بيان 

نخست آنكه او راه عقل بتنهايي : در بررسيهاي وي قابل توجه استسه نكته اساسي 
  )٨٠(.در اثبات تجرد نفس را كافي ندانسته و بر شيوه توجه به وحي نيز تأكيد دارد

دوم آنكه ملاصدرا تجرد را از حوزه تعقل در نفس به صور حسي و خيالي 
وي . گسترش داده و قدرت نفس بر ايجاد اين صور را نيز دليل بر تجرد نفس ميداند

معتقد است توانايي انسان در حكم به متضاد بودن سفيدي و سياهي، نه به امري 
دد كه خود دليل بر تجرد قوه قوه عقل بلكه به قوه خيال بازميگربه جسماني و نه 

   )٨١(.خيال است
له ئسوم اينكه ملاصدرا علاوه بر راه عقل، راه كشف معنوي را در فهم اين مس

وي كشف حقيقي را تنها در پرتو پيروي از دين و اولياي . نيرومندتر ارزيابي ميكند
  )٨٢(.الهي ممكن ميداند

  نفس يبراهين بقا

و جاودانگي نفس پس از مرگ بيان شده، با  يبقا مسئلهاكثر براهيني كه بر 
يي كه بر بنيان مقدمات فلسفي  ادله. هاي مربوط به تجرد در پيوند استلاستدلا

يي كه بنحو تجربي يا علمي يا  ادله. استوار نباشد را نميتوان اساساً برهان ناميد
ند بلكه نفس نميك يبقا ةورزي دربار پسيني بر جاودانگي ارائه شده، كمكي به برهان

تقسيمبندي . تر ساخته و ما را از فهم صحيح جاودانگي بازميدارد له را پيچيدهئمس
مرسوم در اين خصوص كه استدلالها را به تجربي، اخلاقي، كلامي و فلسفي 

  .نادرستي است ةبندي ميكنند، شيو دسته
شناسي كلي بايد گفت كه براهين جاودانگي يا عقلي و فلسفي است  در يك گونه

در صورتيكه براهين به برهان . نقلي است كه در كتب مقدس بيان شده است يا
از همينرو در اين بخش به همين دو . را استدلال ناميد هافلسفي بازگردند، ميتوان آن
  .نوع ادله توجه خواهد شد

سينا براي نخستين بار براهين فلسفي بر بقا و جاودانگي  حقيقت اين است كه ابن
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هم فيلسوفان اسلامي و هم متألهان مسيحي همچون  اوو پس از نفس ارائه كرده 
  .اند تأثير ديدگاه وي قرار گرفته آلبرتوس و آكوئيناس تحت

مورد بحث قرار داده و بر آن  نفس را يمسئله بقا فايدون گرچه افلاطون در
بجاي  ،گيري از براهين اما نگارنده اعتقاد دارد که او در نتيجه ،براهيني نيز اقامه کرده

كه بيترديد با جاودانگي  شده استله تناسخ ئاثبات و دفاع از جاودانگي، گرفتار مس
  .ناسازگار خواهد بود

سينا در برهاني كردن مسائل دشوار و دقيق، نيرومندي  برخي معتقدند ابن
يي كه وي اقامه كرده برگفته از  آيد ادله چنين برمي ويشگفتي داشته و از روش 

   )٨٣(.ستبوده ا بلكه ابداع و ابتكار اوپيشينيان نبوده 
سينا معتقد است بدون اثبات جوهريت و تجرد نفس، نميتوان جاودانگي آن را  ابن

 الشفاءآن را در كتاب  ويگرچه برهان امتناع صور معقول در جسم كه . تبيين كرد
از دقت و ابتكار عجيبي برخوردار است و دليل رابطه معكوس نفس و بدن در  ،آورده

سينا علم حضوري ما  اما خود ابن ،)٨٤(پشتوانه تجربي و شهودي دارد ،شدت و ضعف
  )٨٥(.به ذاتمان را نيرومندترين برهان بر جوهريت و تجرد نفس ميداند
جاودانگي آن مبادرت وي پس از تبيين و اثبات وجود جوهر مجردي بنام نفس، به 

نفس، برهاني است كه در كتاب  يسينا بلحاظ فلسفي بر بقا مهمترين برهان ابن. ميورزد
  :اجمال اين برهان چنين است. آورد براساس رابطه نفس و بدن مي ةالنجا
  .نفس در وجود خود وابستگي به ماده يا بدن ندارد ـ
هر چه تعلق ذاتي به ديگري نداشته باشد، با نابودي آن از بين نميرود و بقا  ـ

  .خواهد داشت
  .نفس با از بين رفتن بدن، باقي مانده و فنا نخواهد پذيرفت  :نتيجه

  :برهان چنين استاين تفصيل 
رابطه و . تأخر و معيت، تقدم: وابستگي دو امر به يكديگر بر سه نوع خواهد بود

  فس و بدن از كدام نوع ميباشد؟وابستگي ن
 و نفس جوهر است شداگر اين رابطه از نوع معيت باشد از آنجا كه پيشتر اثبات 

نتيجه . بين برود يش نيست، ازبدر اينصورت بايد با نابودي بدن، معيت كه عرض 
  .اينكه جوهر نفس باقي خواهد ماند

اين حالت، بدن علت در . صورت دوم اين است كه بدن تقدم بر نفس داشته باشد
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بدن چه نوع علتي براي نفس خواهد بود؟ با بررسي هر چهار نوع علت . نفس ميشود
بدن بلحاظ جسم . روشن ميشود كه بدن بهيچوجه نميتواند علت نفس واقع شود

نفس اساساً در اين تعلق، . بودن، به حيث ذاتش فعليتي ندارد تا فاعل واقع شود
پس  ،نفس است  صورت بدن بواسطه. اده نفس باشدمنطبع در بدن نيست تا بدن م

خره اينكه بدن بالأ و بدن بدون نفس، صورتي نخواهد داشت تا صورت آخرين باشد
روشن شد كه وابستگي نفس و بدن بمعناي . نميتواند غايت يا كمال براي نفس باشد

  .تقدم وجودي بدن نيست
داشته و نفس در حالت سوم اين است كه بدن تأخر وجودي نسبت به نفس 

در چنين صورتي، تعلق نفس به بدن سبب . وجود و يا در زمان بر بدن تقدم يابد
لازمه اين تقسيمبندي اين است كه در هيچيك از شقوق . وابستگي ذاتي نميشود

طرح شده، نفس ذاتاً وابسته بدن نبوده و با فساد و تجزيه و نابودي بدن، از بين 
   )٨٦(.نرفته و باقي خواهد ماند

تأكيد ميكند كه نفس در وجودش نه به بدن بلكه به  ءالشفاو  ةالنجاسينا در  ابن
، هر زماني كه علت ويبه باور . مبادي عقلي كه جاودان و فناناپذيرند، وابسته است

سينا در رساله  ابن .بقا خواهد داشت) نفس(باقي باشد، معلول نيز ) يعني گوهر عقلي(
اما تأكيد وي بر  ،را نيز ذكر ميكند» محض نفس  فعليت«و » بساطت«برهان  ،النفس

  .آورده است ةالنجابرهاني است كه در 
و سپس بقا آن را نموده سينا ابتدا تجرد نفس را اثبات  ملاصدرا همچون ابن

بدان  ،سينا چندان بر جوهريت نفس پافشاري نميكند برخلاف ابن وي. تبيين ميسازد
تجردي متعالي براي نفس  الغيب مفاتيحرا فوق مقوله دانسته و در  سبب كه نفس

   )٨٧(.قائل شده و وجود تجردي متعالي نفس را غايت هستي برميشمارد
ت و مقامات و مراتب براي نفس را يك آوي با توجه به نظريه تشكيك، داشتن نش

دن اتحاد دارد و نظريه ابداعي تلقي كرده و بر اين باور است كه نفس در اين دنيا با ب
  )٨٨(.پس از مرگ يا پس از تجرد با عقل متحد ميشود و باقي ميماند

 گيري نتيجه

سينا، مسئله نفس را مورد توجه بنيادين قرار داده و آنرا محور تأملات خود در  ابن
شناسي كه كانون  نفس بسبب جايگاهش در بحث انسان. شناسي برميشمارد انسان
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كه وي پيش از آغاز  استسينا را شكل ميدهد، از چنان اهميتي برخوردار  فلسفه ابن
  .شناسي را تدوين ميكند به مباحث الهيات، نفس

. سينا ابتدا با مطالعه دقيق آراء ارسطو، ميكوشد تا كاستيهاي آنرا بازنماياند ابن
سيناست، نزد  بنظر ميرسد ديدگاه ارسطو درباره جاودانگي نفس كه مقصد اصلي ابن

او بحث را با تعريف و جوهريت نفس آغاز . ده نيستنروي خرسند كن وي بهيچ
سينا واجد ابهام و نواقص  مباحث ارسطو در باب ايندو مسئله از ديدگاه ابن. ميكند

سينا اعتقاد دارد بدون اثبات جوهريت نفس، نميتوان از  ابن. غيرقابل اغماض است
اين است كه چهار مسئله بنيادين  ويطرح بديع . جاودانگي آن دفاع بعمل آورد

تعريف حقيقت نفس، . نفس را يكپارچه تلقي كرده و در نسبت با يكديگر تبيين سازد
سينا مورد  جوهريت، تجرد و جاودانگي آن چهار اموري هستند كه در طرح ابن

ست و دفاع از تجرد و جاودانگي نفس ا اوهدف نهايي . بازكاوي و شرح قرار ميگيرند
  .شايد بهتر بتوان آنرا در پرتو حكمت مشرقي وي تبيين كرد

 ،سينا پيرو و شارح محض ارسطو نيست ابن ،نشان داديم كه اولاً نوشتار حاضردر 
هيچكدام از  ،ثالثاً ،آراء ارسطو در باب نفس را دچار كاستيهاي بسيار برميشمارد ،ثانياً

اجل « د برهاني عرضه ميكند كه آنراخوو  هكنند ندانست ،ادله تجرد نفس را خرسند
اهميتي كه مسئله نفس خواه بدليل حكمت مشرقي و خواه  ،رابعاً .مينامد» البراهين
. ارسطو ندارد را نزدبهيچ روي آن جايگاه  ،سينا دارد هاي ديني نزد ابن به انگيزه

 .سينا را بايد آغازگر رويكرد بديع در باب نفس دانست ابن

 :نوشتها پي
 

  .۱۰۳۱ـ  ۱۰۲۱ص ، ترجمه محمد حسن لطفي و رضا كاوياني، كتاب چهارم، دوره آثارافلاطون، . ١
  .۴۸۱ـ  ۴۷۹، ص همان. ٢
  .۱۳۱و  ۱۳۰، ترجمه سعيد رحيميان، ص باورهاي قلبي، رسالة رسائل فلسفيفارابي، . ٣
  .۳۴الدين مجتبوي، ص  ، ترجمه جلال۱، ج تاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك، . ٤
  .۷۹، ص ۱، ج همان. ٥
  .۴۰۰الدين خراساني، ص  ، ترجمه شرفمابعدالطبيعهارسطو، . ٦
  .۸۶و  ۸۵، ص ۱كاپلستون، ج  تاريخ فلسفه. ٧
  .۱۵و  ۱۴، ص مابعدالطبيعه. ٨
  .۸۰، ص ۱كاپلستون، ج  تاريخ فلسفه. ٩

  .۵۰۲و  ۵۰۱، ص فايدون، رساله دوره آثار افلاطون. ١٠
  .۴۴۱ـ  ۴۳۵، كتاب چهارم، ص همان. ١١
  .۸۲، ترجمه عليمراد داودي، ص ، دربارة نفسارسطو. ١٢
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  .۷۹االله فولادوند، ص  ، ترجمه عزتارسطورتا، نوسباوم، ما. ١٣
  .، ترجمه و شرح حسن ملكشاهي، نمط سومالاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ١٤
  .۱۵۶ـ  ۱۵۴، نمط سوم، ص همان. ١٥
  .همانجا. ١٦
  .۲۱۴، ترجمه ضياءالدين دري، ص الرسائلسينا،  ابن. ١٧
  .۲۲ـ  ۲۰فتحي، ص ، ترجمه حسن فلسفه اسلامي و يهوديژيلسون، اتين، . ١٨
  .۱۵۹، ترجمه يحيي مهدوي، ص تاريخ فلسفه قرون وسطي و دوره جديدبرهيه، اميل، . ١٩
از اينرو . پسوخه بمعني حيات و زندگي يا جان داشتن است و اين معني تمام موجودات زنده را دربرميگيرد. ٢٠

محركه و (، نفس حيواني )غاذيه(تي، نفس نبا. پستترين موجود تا عاليترين قسم، از مراتب حياتي برخوردارند
  . در معناي بنيادين پسوخه يعني داشتن حيات اشتراك دارند) عاقله و ناطقه(و نفس انساني ) حساسه

  .۷۷و  ۷۶، ص ارسطو. ٢١
  .۷۸، ص همان. ٢٢
  .۶۱، ص دربارة نفس. ٢٣
  .همانجا. ٢٤
  .۸۲، ص همان. ٢٥
  .۸۳، ص همان. ٢٦
  .۱۰۲، ص همان. ٢٧
  .۲۰۱و  ۲۰۰، ص همان. ٢٨
  .۲۱۳و  ۲۱۲، ص همان. ٢٩
  .۷۸ـ۹، ص ارسطو. ٣٠
  .۸۰، ص همان. ٣١
  .۱۶۳ـ  ۱۶۱، ص ۳و  ۲، نمط سوم، فصل الاشارات و التنبيهات. ٣٢
  .۲۵۱ـ  ۲۴۷، ص ۳و  ۱، نمط چهارم، فصل همان. ٣٣
  .۴، نمط سوم، فصل همان. ٣٤
  .۵۰۱و  ۵۰۰، ص فايدونرساله  ،دوره آثار افلاطون. ٣٥
  .۲۵، ص دربارة نفس. ٣٦
  .۷۷، ص همان. ٣٧

38. Aristotle, Categories, 14 a 24. 

  .۱۰ـ  ۸، مقدمه موسي عميد، ص النفسسينا، رساله  ابن. ٣٩
  .۱۲و  ۱۱، ص ۸، ج بعةالاسفار الارملاصدرا، . ٤٠
  .۵۴۵ـ  ۵۴۱، ص ۱، ج دوره آثار افلاطون. ٤١
  .۲۱۴و  ۲۱۳، ص سينا ابنرسائل . ٤٢
  .۲۱۴، ص همان. ٤٣
  .۲۳، ص ۸ج ، بعةالاسفارالار. ٤٤
؛ همو، ۳۰۲و  ۳۰۱الدين آشتياني، ص  تصحيح، تعليق و مقدمه سيد جلال ،بيةالشواهد الربوملاصدرا، . ٤٥

باشراف استاد سيد محمد  ؛، تصحيح و تحقيق و مقدمه نجفقلي حبيبيشرح و تعليقه بر الهيات شفاء
  .۵۸۱و   ۵۸۶ ،۲۹۰ ، ص۱اي، ج  خامنه

باشراف استاد سيد  ؛نظري و جعفر شاهتحقيق و مقدمه محمد ذبيحي  ،، تصحيحالمبدأ و المعادهمو، . ٤٦
  .۴۹۱ـ  ۴۸۸اي، ص  محمد خامنه
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  .۲۵۳و  ۲۵۲سينا، نمط سوم، ص   ابن رسائل. ٤٧
  .۳۴۰ـ  ۳۳۴، ص ۸، ج بعةالاسفارالار. ٤٨
  .۳۴۱و  ۳۴۰، ص همان. ٤٩
  .۲۵، ص پرتو نامهنصر،  ، تصحيح و تحشيه و مقدمه سيد حسينمجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردي، . ٥٠
  .۲۶، ص همان. ٥١
  .۷۷و  ۷۶، ص دربارة نفس. ٥٢
  .۸۲، ص همان. ٥٣
  .۸۳، ص همان. ٥٤
  .۹۴۹و  ۹۴۸، ۵۲۹تحقيق و مقدمه حسين موسويان، تعليقة  ،، تصحيحالتعليقاتسينا،  ابن. ٥٥
  .۴۰۸، مقدمه ابراهيم مدكور، ص الشفاءهمو، . ٥٦
  .۳۷۸، ۳۷۲، ص ۶و  ۱فصل ، نمط هفتم، الاشارات و التنبيهات. ٥٧
  .۸۵، ص ۳، ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق. ٥٨
  .۵۴ـ  ۴۷، ص الواح عمادي، همان. ٥٩
  .۵۳، ص همان. ٦٠
  .۳۷۳، تحقيق و تعليقه محسن بيدارفر، ص المباحثاتسينا،  ابن. ٦١
  .۲۷، ص همان. ٦٢
  .۳۳، ص همان. ٦٣

64. Aristotle, On Youth, Old Age, Life and Death and Respiration, p. 15. 

  . ۱۰۵ـ  ۱۰۲ص ترجمه سعيد رحيميان،  باورهاي قلبي، ،رسائل فلسفيفارابي، ابونصر،  .٦٥
  .۳۰۷، ص ۱، ج حكمت بوعليحائري مازندراني، ملاصالح، . ٦٦
  .۱۱۲و  ۱۱۱ص  تلخيص النفس، ،رشد ابن. ٦٧

68. Kemy, Anthony, Aquinas on Being , chapter 9, pp. 172-179. 

  .۲۸۰، ص ۸ج  ،بعةالاسفارالار. ٦٩
  .۷۲، تصحيح و تعليقه و مقدمه حسين خديو جم، ص الاضحويهسينا،  ابن. ٧٠
  .۲۹۷، ص ۸، ج بعةالاسفارالار. ٧١
  .۱۶۹، ص ۲، ج آموزش فلسفهمصباح يزدي، محمدتقي، . ٧٢
  .۸۵، تصحيح و تعليق و مقدمه نجيب مايل هروي، ص نامه معراجسينا،  ابن. ٧٣
  .۱۶۰و  ۱۵۹، ص ۱، نمط سوم، فصل التنبيهات الاشارات و. ٧٤
  .۳۳ـ۳۰، ۱۳ـ  ۱۰، تعليقه التعليقات. ٧٥
  .۱۵۵، ص المباحثات. ٧٦
  .همانجا. ٧٧
  .۵۸۶، ص مفاتيح الغيبملاصدرا، . ٧٨
  .۳۰۰ـ  ۲۶۵، ص ۸، ج بعةلاسفارالارا. ٧٩
  .۲۰  ـ ۱۵، تصحيح غلامحسين آهني، ص العرشيهملاصدرا، رساله . ٨٠
  .۴۸۳، ص همان. ٨١
  .۱۰۹، ص ۹، ج بعةالاسفارالار. ٨٢
  .۲۵۲، ص ۱، ج حكمت بوعلي. ٨٣
  .۷۲، ص الاضحويه: ك.ر. ٨٤
  .۱۵۵، ص المباحثات. ٨٥
  .۱۸۸ـ  ۱۸۵، ص ةالنجاسينا،  ابن. ٨٦
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  .۵۸۶، ص الغيب مفاتيح. ٨٧
تحقيق مقدمه سعيد نظري توكلي؛ باشراف  ،، تصحيححشر الاشياء، رساله ۲، ج مجموعه رسائل فلسفيملاصدرا، . ٨٨

  .۱۳۵و  ۱۳۴اي، ص  استاد سيد محمد خامنه

 :منابع فارسي

  .م ۱۹۵۰، قاهره، چاپ اهواني، تلخيص النفسرشد،  ابن. ۱
تصحيح وتعليق نجيب مايل هروي، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان  ، مقدمه ومعراج نامهسينا،  ابن. ۲

  .۱۳۶۲، قدس
  .۱۳۸۸، ترجمه و شرح حسن ملكشاهي، تهران انتشارات سروش الاشارات و التنبيهات، ـــــــــ ،. ۳
، مقدمه، تحقيق و تصحيح، حسين موسويان، تهران مؤسسه پژوهش حكمت و فلسفه التعليقات ـــــــــ ،. ۴

  .۱۳۹۱، ايران
  .۱۳۷۱، رات بيدارتعليقه محسن بيدارفر، قم، انتشا ، تحقيق والمباحثات ـــــــــ ،. ۵
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  چکيده

در نظـام  . يي دارد سينا شناخت زواياي گوناگون وجود انسان جايگاه ويژه نزد ابن
فلسفي او انسان موجودي حادث است که هم نفس مجرد و هم بدن مادي او بـا  

نفس از همان ابتـدا از حيـث ذات، مجـرد و هـم     . شوديمعقل فعال ايجاد   افاضه
مفارق است اما از حيث فعل، مادي و نيازمنـد ابزارهـاي جسـماني     با عقولافق 
نفس مدبر بـدن و فاعـل اصـلي    : يي بيبديل است نفس و بدن رابطه  رابطه. است
ابزار منحصر بفرد فعل نفس در حيـات دنيـوي و    ،افعال انسان است و بدن  همه

م بر حيـات  نسان، حيات متقدا. تي آن اسهايتوانمندفعليت يافتن قوا و  واسطه
دنيوي ندارد و ازلي نيست اما نفس مجردش، ابدي است و برخلاف بـدن کـه بـا    

  .و جاودانه است رديپذينمنفس، فنا  روديممرگ از بين 

                                                 
  fr.rahimpoor@gmail.com ؛)نويسنده مسئول(استاديار دانشگاه اصفهان. ١

  nino_la_1387@yahoo.com ؛دانشجو کارشناسي ارشد فلسفه اسلامي دانشگاه اصفهان. ٢

   ٢٨/٨/٩٢: تاريخ تأييد                      ٢٤/٤/٩٢ :تاريخ دريافت
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در : انـد  شـده شناسي تـدوين   سينا نيز با محور انسان سه اثر تمثيلي ـ عرفاني ابن 
به زبان قصـه و رمـز و    سيالرئ خيش سلامان و ابسالو  يقظان بن حي، الطير لةرسا

، حيـات انسـان و عوامـل و موانـع کمـال او را تبيـين       سمبلهادر قالب نمادها و 
تـا راه   کنـد يمتـلاش   ،و با نگاهي کمتر فلسفي و بيشتر عرفاني و تربيتي کنديم

  .تعالي و سعادت را به جويندگان بنماياند
شناسـي   در انسانسينا را  شناسي فلسفي ابن نوشتار حاضر قصد دارد نمود انسان

و  تفاوتهـا عرفاني ـ تمثيلي او جستجو نمايد و از اين رهگـذر بـه      گانه سهل ئرسا
  .ي دو نوع نگاه به انسان از منظر اين فيلسوف مبرز مشائي برسيمشباهتها

  رسـاله  ،يقظـان  بـن  حـي   ، رسالهالطير لةشناسي، رسا انسان سينا، ابن: ها كليد واژه
  سلامان و ابسال

*      *      *  

  مقدمه

 يسؤالات ؛خود بوده است  درباره يسؤالات يافتن پاسخ براي يهمواره در پ انسان
ده شده، نسبتش با خالق چگونه يچگونه آفر رود،يبه کجا م که از کجا آمده وينر اينظ

لسوفان در يکنند؟ فيم ينيآفر او نقش يدر زندگ ير از خداوند چه موجوداتياست و غ
فوق  پرسشهاي ياز آثار خود با محور قرار دادن انسان، به بررس يي عمده يهابخش

ل و با اشاره يق رمز و تمثيح و گاه از طريصر يبا استدلال و برهانها اند و گاه پرداخته
ط ياگرچه در زمان و مکان و شرا ين رأيا. اند ن کردهييتب خود را يه، رأيو کنا
 يافتن امور جزئيدنبال ي بفلسف ياسشن انساناز آنجا که  يارائه شده است ول يخاص

 ،پردازديه نوع انسان ميو مشترک ف يست بلکه به مسائل اصليانسانها ن يو شخص
ق و موضوع ينده را مصاديگذشته، حال و آ ين نوع معرفت، همه انسانهايا ازاينرو
به محدود  زياز استدلال و برهان ن يمندتعقل و بهر يعنيداند و روش آن يخود م
  .کنديط خاص کمک ميآن به زمان، مکان و شرانشدن 

اغراق در کثيري از آثار خود  الرئيس بوعلي سينا از جمله فيلسوفاني است که بي شيخ
اين مبحث تنها مبحثي است . شناسي پرداخته است بطور عميق و بسيار جدي به انسان
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عني روش و سينا براي بررسي آن، علاوه بر روش مرسوم خود در آثار فلسفي ي که ابن
مشي مبتني بر برهان و استدلال مشائي، روش و مشي عرفاني و زبان رمز و تمثيل را نيز 
بکار گرفته و به اين ترتيب، مقصود خود را در قالبي خلاف روند عادي خود بيان کرده 

  .شناسي نزد او ديگري است بر ارج و اهميت مبحث انسان  است و اين خود نشانه
مسائل فکري خود را با مباني مقبول   سوفي ميکوشد تا همهفيل که هر روشن است

سينا را نيز با توجه به  فلسفيش هماهنگ کند و بر همين اساس بايد انسان مورد نظر ابن
مجرد : جهان دو بخشي است در نظام فلسفي او. مباني فلسفي وي تبيين و توجيه نمود

که همان بدن است  ادي و جسمانيبعد م: و مادي، ازاينرو انسان هم داراي دو بعد است
بدن خود با عالم ماده   انسان بواسطه. و بعد مجرد و مفارق از ماده که همان نفس است

اعضا و جوارح بدن در جايگاه ابزار فعل نفس . اتصال دارد و در آن دخل و تصرف ميكند
مييابد و اين قرار ميگيرند و نفس با تدبير بدن، از قوه به فعليت ميرسد و کمال و ارتقا 

با عوالم و موجودات مجرد اتصال  ارتقا تا جايي ادامه پيدا ميکند که نفس قادر ميشود
توان همراهي نفس را از دست  که بدن از فرط ضعف، سرانجام زماني ميرسد. کند پيدا 

 .به عالم مجرد ميشود حيات بدون آن و ورود  ميدهد و نفس مجبور به ترک بدن و ادامه
سينا نفس ناطقه ذاتاً مجرد است و براي بقا و جاودانه زيستن در عالم مجرد و در  نزد ابن

ندارد اما بودن بدن مادي در آن عالم، بدليل عدم   قالب حيات اخروي، مانع عقلي
سنخيت، از لحاظ عقلي و فلسفي پذيرفتني نيست ولي به حکم صادق مصدق و با تکيه 

  .معاد جسماني، مقبول واقع ميشود بر بيان نبوي مبني بر تحقق
شناسي  و داستان به انسان خود در قالب رمز  تمثيلي ـ عرفاني  در سه رساله سينا ابن 

جدا از هم هستند اما بدليل پيوستگي مضمون،   گرچه اينها سه رساله .پرداخته است
يي  ه دورهبمنزله سه بخش از داستان واحدي ميدانند ک برخي مانند هانري کربن آنها را

برخي هم برغم در  )١(.سينا را آشکار ميکنند عملي از نظر ابن  تجربه از سير و سلوک و
بعنوان حکيم و فيلسوف، وي را يک شخصيت سياسي فعال ميدانند که  نظرگرفتن شيخ

شيعي اسماعيليه و   تحت پوشش شبکهدر آن زمان،   متناسب با جو حاکم بر جامعه
و معتقدند سه رساله مذکور  در راه اعتلاي تشيع اماميه فعاليت کرده است )٢(باطنيه
قبل از ورود  )٣(.است شيخ به مسائل عرفاني و اشراقي در لباس تقيه گرايش قلبي  نتيجه
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  :اجمال به معرفي اين سه اثر ميپردازيمببه بحث اصلي، 

  الطير لةرسا) الف

  سينا متأثر از آثاري است که پيش از او برشته ابن الطير لةبرخي بر اين باورند که رسا 
 جستجو کليله و دمنه» حمامه المطوقه«آن را بايد در باب   تحرير درآمده است و سابقه

 الطير لةنکه رساياعم از ا بيبه هر ترت. رنديپذيل آراء را نمين قبيز اين يبرخ )٤(؛کرد
ت از يبا تبع ياريآثار بس سينا ابنر، پس از يا خيش از خود باشد يمتأثر از آثار پ

اثر   قصه غربت غربيهو  الطير لةاز جمله رسا ؛د آمدنديمضمون و ساختار آن پد
  .يغزال الطير لةعطار و رسا منطق الطير، يسهرورد
از دوستان  يو همراه يدر طلب همدرد يي را با مقدمه الطير لةرسا يبوعل

ر مار، خارپشت، شتر ينظ يواناتيمثبت ح يهاخصلتاو با ذکر . کنديآغاز م يقيحق
ها به آنها تشبه خصلتن يکند که در ايه ميمرغ، کژدم و خفاش به دوستان خود توص

کند و صاحب يم يانداز پوست يچ مشکليبار بدون هيکمار هر چند وقت : ابندي
پشت هنگام احساس خطر صورت و بدنش را در پس خار .شوديد ميجد يپوست
 ياست که برا يمرغ چنان سخت و قوشتر .مانديامان م کند و دريش پنهان ميخارها

چرا که علاوه بر پرنده  ،ن پرندگان استيترکاملخفاش . خورديش سنگ ميهضم غذا
شه يچرا که هم ،شودير نميز دارد و کژدم هرگز غافلگيبودن، خصلت پستانداران را ن

ان ين مقدمه به بياز ابوعلي پس . بهمراه دارد دفع دشمنان يش را برايسلاح دفاع
افتد و در قفس  يش ميبه پا يب دانه، بنديپردازد که به فريم يي داستان پرنده

رها و آزاد   پرنده يتعداد او .کندياز دام م يو خلاص يدر آزاد يشود و سعيگرفتار م
اما  کننديقفس آزاد م پرندگان او را از .کنديند و از آنها طلب کمک ميبيرا م
 او بسته است يکه بند را به پا يرا تنها همان کسيز ،باز کنند شياز پا توانند بندينم
بروند که در  ينيبرند تا به سرزميم يخود به سفر را با پس او. تواند آن را باز کنديم

 يار، به دربار پادشاهيبس يهاينبعد از عبور از سرزم. او گشود يشود بند از پايآنجا م
پادشاه پرندگان را به . رونديدن شکوهش از هوش ميرسند و از ديعظمت م با جلال و
با آنان  يشود پادشاه رسوليند؛ قرار ميگويم آورد و آنها مشکل خود را يهوش م

پرنده بند بر پا، بهمراه دوستانش از نزد پادشاه به  .شان باز کنديبفرستد تا بند از پا
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ه با ذکر صفات آن رسال. گردنديمبودند باز که در ابتدا از آنجا آمده ييهمان جا
نبودن داستان  ياليقت داشتن و خيد بر حقيکأابد و با تييپادشاه با عظمت ادامه م

  .رديپذيخاتمه م

  يقظان بن حي  رساله) ب

را در  يفلسف ياست که داستان ين کسينا نخستيس يبوعل معتقدند يبرخ 
ن يو ا استر درآورده يتحر  رشتهيي رمزگونه ب وهيشيانه و بو صوف يعرفان يپوشش

   )٥(.شکل گرفته است يقظان بن حي  داستان، همان است که در قالب رساله
رساله، داستان به گردش رفتن سالکي با دوستانش است که در حين تفرج با پيري 

و چون پدرش  در اورشليم زاده شدهآن پير  .آشنا ميشوندو استوار  دانا و شکوهمند
نام . به گرد جهان ميگردد ديگران، تعليم و ارشادمفاتيح حکمت را به او سپرده، جهت 

پير  ...است و پير دانا هر چه دارد از پدر آموخته است» يقظان«و نام پدرش » حي«پير 
ميشود و او را  و سير بسوي کمال سالک براي مشاهده عالم عقليمرشد و راهنماي  دانا،

 :مقابل سالک ميگشايد وي دو راه در. با سرزمينهاي مختلف و مردمانش آشنا ميکند
 معقولصور  راهمشرق که  سويمغرب که راه ماده و شر است و ديگري ب بسوييکي 

به  در اين مسير. ت و خود، سالک را به راه دوم ميبردمادي اس آلودگيهايمنزه از 
نزديک ميشوند و پير دانا  ت،جايي که از آن نور خدا ساطع اس حيات،سرچشمه آب 

. اين چشمه و نوشيدن از آن بدون جدايي از رفيقان ممکن نيست رسيدن به ميگويد که
، دنآي از حد مغرب و چشمه آب گرم و رودهايي که از زمين ويران بدان مي او به سالک

خبر  ...و آنهاو ساکنان  آسمانهابنياد  از اقليم است و آنسوياز زمين ديگري که  همچنين
که هر کدام داراي اقليمي و پادشاهي  )مغربعالم ( مزمين اين عالسرنه از  ميدهد و نيز

اقليم  ميگويدو  ميکنداقاليم چهارگانه مشرق را توصيف سپس  .ميگويدسخن هستند 
در  خنان پيرس داستان با. او هستند فرمانبردارهمه  کهآخر داراي پادشاهي يگانه است 

   .مورد اوصاف اين پادشاه پايان ميپذيرد
دارد و  ييهاتفاوت سينا ابن يبا مسلک فلسف الطير لةز مانند رساين رساله نيا
افلاطون و  نواميسا ين ييکتاب آ ن قصه ازيدر ا سينا ابنده دارد که ين عقيسبع ابن
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  ) ٦(.ان بهره برده و در تمدن و فلسفه کاوش نموده استيسخنان صوف

  ابسال سلامان و  رساله) ج

از  يکيمطابق . ان شده استيب يمختلف يهايتداستان سلامان و ابسال به روا 
 است يي ، سلامان شاهزادهگريت ديتها سلامان و ابسال دو برادرند و مطابق روايروا

 يست براين يت راضين وضعيو پادشاه که از ا شوديه خود، ابسال ميکه عاشق دا
گر جدا يکديز سلامان و ابسال را از يزند وسرانجام نيم يکار آنها دست به هر ييجدا

ن يگرفته از همبر يداستان سلامان و ابسال بوعل پنداشت کهيم يفخر راز. کنديم
بلکه  )٨(داندينم سينا ابنت از داستان را از ين روايا ياما خواجه طوس، )٧(است تيروا

ز معتقدند ين يبرخ. دانديم سينا ابندو برادر است را از  يکه ماجرا يسلامان و ابسال
است که توسط  يوناني يگرفته از داستانابسال  بر که اصل داستان سلامان و

ن يخ در ايگر هم معتقدند شيد يبرخ )٩(.ترجمه شده است ياسحاق به فارس بن ينحن
ن نکته را هم يا )١٠(.الهام گرفته است قرآنخا در يوسف و زلي يداستان از ماجرا

و  قلم اوستبنقل از خواجه و ب ،سينا ابنم که داستان سلامان و ابسال يشويادآور مي
 .باشد مشاهده نشده است سينا ابنقلم خود ين اثر که باز ا يي نسخه

 و پادشاه کشور است و تربزرگ، سلامان برادر سينا ابن سلامان و ابسال  در رساله
به او دل  است که همسر سلامانعاقل و شجاع  ،بايز يتر و مردکوچک، برادر بسالا

همسر سلامان . گردانديم يال از او روکند اما ابسيبسته و عشق خود به او را آشکار م
ک ين شرط که در بستر، شرياورد با ايرد خواهرش را به نکاح ابسال دربيگيم ميتصم

خواهر خود در بستر قرار  يجاهمسر سلامان ب هنگام زفاف که. خواهرش باشد
زد يگريند و از بستر ميبيزن را م  جهد و ابسال چهرهياز آسمان م يرد ناگاه برقيگيم
د که همسر ين اميبه ا ،برود ييگشارتا به کشو طلبديم ياز برادر لشکربعد  روز و

گردد همسر سلامان همچنان يمي که بازاما هنگام .برادرش عشق او را فراموش کند
در کشتن او  يند سعيبياعراض ابسال را م يدارد و وقتيعشق خود را به ابسال ابراز م

ابسال به نبرد  يبه سردار يو سلامان سپاه ازدتيم آنهابر  يدشمن بعد يندچ. کنديم
تنها را در جنگ  ابسالتا  بخشديمبه سران سپاه  يمال همسر سلامان .فرستديم

گردد يمروز يو دشمن پ شوديم مجروحو ابسال گرفتار  کنند ويمن يچن انآن. بگذارند
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ن يدر ا. کننديش ميرهادان جنگ ياست، در م مرده اوپنداشتند يکه م ابسالسپاه  و
بسال چون ا. ابديخود را باز  يدهد تا سلامتيم ريبه ابسال ش يوحش يوانيحال ح
کمک ب ک توطئه،يگردد اما همسر سلامان سرانجام در يبازم نزد برادر شوديمتوانمند 

شود ين ماجرا آگاه ميکه سلامان از ا يهنگام .کشديخدمتکار و آشپزش، ابسال را م
  . کنديم يريگ ي کنارهاز پادشاه زيو خود نگرداند ياين سه تن را هلاک م

جلوه و  ين رسائل، به جستجويبا داستان ا ياجمال يياکنون، پس از آشنا
مسائل  ن منظوريا يبرا. ميپردازيدر آنها م سينا ابن يفلسف يشناس ي انساننمودها

فصل و سه  سه سر ينوعکه ب ميکنيم يها را در سه بخش بررس مطرح شده در رساله
 يدر بخش اول به نشانه ها. رونديشمار مي بفلسف يشناس بزرگ مباحث انسانمقطع 

ها  در بخش دوم به نشانه. ميپردازيم يويات دنين و مقدم بر حيشيات پيمربوط به ح
م و در ينگريگوناگون مربوط به آن م يايو زوا يويات دنيمربوط به ح يهاسمبلو 

 يات پس از مرگ را بررسيو ح يزندگان يمربوط به پا يها مز و نشانهبخش سوم، ر
در موضوع مربوطه را  سينا ابندر هر بخش ابتدا اجمالي از ديدگاه فلسفي . ميکنيم

هاي عرفاني و تطبيق آنها با  رسي محتواي رمزگونه رسالهسپس به بر و ميداريمبيان 
  .ميپردازيمسئله مورد بحث م در سينا ابنفلسفي  يهايدگاهد

   انسانيحيات پيشين نفس  .۱

حيات مادي   آغاز آفرينش انسان و اينکه او کي و از کجا آمده و چگونه پا به عرصه
گذاشته است، ذهن گروههاي مختلفي نظير دينمداران، فيلسوفان و دانشمندان علوم 

مثُل را   افلاطون در پي يافتن پاسخ اين پرسش، نظريه. تجربي را بخود مشغول کرده است
حقايقي است که در عالم مثال قرار   آن، تمامي جهان ماده سايه مطرح کرد که براساس

ما   مطابق اين نظر، همه )١١(.و اصل و حقيقت هر انسان نيز در آن عالم بوده است داشته
و  پا به اين جهان گذاشته ايم اما بدلايلي از آنجا فرو افتاده و بوده قبلاً در عالم مثال انسانها

مثل، حيات پيشين را افسانه شمرد و آغاز   ارسطو با رد نظريه. ايم در قفس تن گرفتار شده
 همانند ارسطو، سينا در نظام فلسفي ابن )١٢(.دانست حيات انسان را همان حيات دنيوي او

از ديدگاه شيخ، بدن بدليل مادي بودن . با نفي عالم مثال و نفي حيات پيشين مواجهيم
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ادي ندارد، اما نفس مجرد نيز قديم نيست بطور قطع حادث است و حيات مقدم بر حيات م
و وجود نفس پيش از تشکيل کالبد و حيات  )١٣(دشويمو همراه و همزمان با بدن حادث 

سينا براي حدوث نفس  يکي از دلايل ابن )١٤(.تپيشين انسان در جهاني ديگر منتفي اس
نفس  داريم يامتکثر نفوس  يا باشد داشته وجود بدن از قبل انساني نفس اگر اين است که

 و نسبت بسبب يا آنهاست تو صور ماهيت بسبب يا ابدان از قبل نفوس و تعدد تکثر .واحد
 افراد نوع،  ماهيت در همه يا صورت زيرا است، محال فرض اول). و بدن( ماده با شان رابطه

ابدان  از قبل فرض دوم هم محال است، زيرا. است و نميتواند عامل تعدد آنها باشد يکي
 نفوس س؛ پباشد نفوس تکثّر عامل تا وجود ندارد،) و بدني(دنيوي و در عالم مثال، ماده 

 اگر زيرا اما فرض وجود نفس واحد نيز باطل است،. نيستند متعدد و متکثّر ابدان قبل از
  : آيد داشته باشيم دو حالت پيش مي واحد نفس

صورت يندر ا. رديگ تعلق  يويک بدن دنين نفس واحد، به يهر بخش از ا) الف
 رديپذ ميتقس مقدار است و حجم مجرد و فاقد کم و يکه امر که نفس ديآ يملازم 

  .ن امر محال استيرد و ايگ تعلّق متعدد ابدان بتواند به تا
د نفس يآ يم ن حالت لازميدر ا. رديگ تعلق  تک بدنها تکنه به يعنفس واحد ب) ب
 رديگ تعلّق ابدان متعدد و متکثر به خود وحدت حفظ با و رييپذ انقسام بدون واحد

سبب داشتن نفس واحد در تمام ي افراد بد که تماميآ يز لازم ميو ن است باطل که
 .باطل و خلاف واقع است يکه امر باشند کساني  هايژگياوصاف و

قدم  ،ن باطل شديشيات پيت نفس در حيحال که هر دو فرض مربوط به وضع
   )١٥(.ميگردد بدن حادث حدوث با نفسه د اقرار کرد کيبا و ازاينرو شوديمنفس باطل 

ن يشيات پيح  مسئلهقظان به ي بن يدر داستان سلامان و ابسال و ح سينا ابن
همانند افلاطون، قائل به قدم و  ارسطوخلاف بر الطير لةاما در رسا ،نپرداخته است

در اين رساله . هر انسان شده است يبرا يويات دنيات مقدم بر حينفس و ح
  :نگارديمن يداستان چن ياز جمله در ابتدا ؛وجود داردو اعتقاد ا نيبر اشواهدي چند 

بپاشيدند و دام و  ها دانهبگستردند و  دامها. ماعتي از صيادان به صحرا آمدندج

ن در ميان گله مرغان م ود ي كردند و در خاشاك پنهان شدنبپاداهولها 

. زدند چنانكه ما را به گمان افكندند چون ما را بديدند صفير خوش  .آمدم مي
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. پاكيزه و طعمه بسيار ديديم صحراجاي منزّه و خوش ديديم و . بنگريستيم

روي بدان . هيچ شك در راه ما نيامد و هيچ تهمت ما را از آن قصد باز نداشت

ي دام در حلق ها حلقهنهاديم و در ميان دام افتاديم چون نگه كرديم  دام گاه

. در ديده ما) مترسکها(ا ها بر پاي ما بود و هراس مترسه ي تلهبندهاما بود و 

  )١٦(. ...بلا نجات يابيم نياز اهمه قصد حركت كرديم تا مگر 

در ميان گله مرغان پيش از به ) اصلي داستان(شارحان معتقدند که پرواز پرنده 
جهان ديگر دارد و دامگاهي که پرنده در کنايه از حيات پيشين نفس در  ،دام افتادن
تعبير و ب حيات دنيوي و شروعنمايانگر تعلق نفس به بدن مادي  ،شوديمآن گرفتار 

پرنده به ه شاهد ديگر آنجاست ک. افلاطوني، نمايانگر اسارت نفس در قفس تن است
 اندک مانديمنتيجه ي فراوانش براي رهايي از بند بيتلاشهاکه دام افتاده بعد از اين

و اول « ؛برديماصلي را از ياد  جايگاه اولي و جيتدرب و شوديماندک دچار فراموشي 
از پرندگان را در حال  ياما هنگامي که گروه )١٧(.»قاعده خويش فراموش كرديم

خاطر انس گرفتن با بند و دام از يش را که بخو يو متعالآزاد   ند گذشتهيبيپرواز م
آزرده  ،که اکنون در آن قرار دارد يو با اين يادکرد، از حالت آورد ياد مياد برده بود، بي

  :گدازديمدر تمناي آن عالم  و جانششود يخاطر م

بديدم، ابتداي كار خويش و سلامتي خود در ) پرواز پرندگان آزاد از قفس(چون آن 

. هوا يادم آمد و آنچه با او ساخته بودم و با او الفت گرفته بودم بر من منقص شد

  )١٨(.ستم تا از اندوه بميرم يا از آن ياد كرد ديدار ايشان جان از من جدا شودخوا

و  شوديمو انسان مشتاق کمال  سازديمتوجه به معقولات نفس را متنبه  يعني
ذکر است که لازم ب لبتها. روديمر کمال يافتن مسي يتوجه تام به بدن در پ يجاب

او  ه و شوقش افتادن پرنديخو  گذشتهاد ي، به الطير لةرسان از شارحا يسهلان ساو
و معتقد است که د دانيمتحصيل كمال  يبه عالم پيشين را کنايه از شوق نفس برا

توجه تام به بدن  و از گردانديمخواهي متنبه  به عالم معقولات، نفس را بر کمالتوجه 
گر بار يمن د«: ديگويمپرنده ه کت آخرين شاهد ما آنجاس )١٩(.سازديممنصرف 

که اين مضمون نيز چنانکه  )٢٠(»عرضه کردم يچارگيادکردم و بيگذشته  يعهدها
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ات يگونه دلالت بر قدم نفس و حرمز نحوب، مذكورروشن است همسو با مضامين 
  . ن آن دارديشيپ

دال بر  يعبارات آنهاکه در  شوديمده ي، فقط دو مورد دسينا ابن آثارر يان سايدر م
در فصل  سينا ابن .است  اضحويه رسالها هن آاز  يکي کهدارد ن وجود يشيات پيقبول ح

ن يمشهورتر :ديگويم خواص،د عوام و يمعاد از د يان معانيپس از به اول اين رسال
ا يبدون نقد  يو .ميا آمدهکه از آن  يمعاد عبارت است از بازگشت به جهان يمعنا

  :سدينويمن معنا يا ينف

آن جهان  قالب دري مردم پيش از جانهاكه  برآننديشترين اين امت پيشينه، ب

 بدانجاشود و چون  بدانجاـ كه دوم اين جهان است ـ بود و پس از مرگ باز 

اگر و  شود اگر نيكبخت است بهترين حالتي او را باشد و آن را بهشت خوانند

گروهي بسيار از و  بدبخت باشد بدترين حالتي او را باشد و آن را دوزخ خوانند

كه پدر و مادر مردم از آن جهان بيامدند و بپيوستند و ديگر بار  برآنندمردم 

  )٢١(.تاين سخن بسيار اسل اسرائي در كتب بنيو  بدان جهان خواهند شد

ربك   ارجِعي إِلي * لْمطْمئنةُيا أَيتُها النَّفْس ا«ة فيشريه آبه  سيالرئ خيه شر ادامد 
به نفس : ديگويمو  کنديمبعنوان مؤيد حرف خود استناد ) ۲۸و  ۲۷/فجر(» ضيةًمر ضيةًرا

فظ بازآمدن درست نباشد، مگر كه از آنجا ل« داده شده است؛) ارجعي(ن فرمان بازگشت
سينا در پاسخ به اينکه ما از  ابنه ر کتاب راهنماي حکمت نيز آمده کد )٢٢(.»دآمده باش

  )٢٣(.»ايم از عالم غيب به عالم شهود آمده ما«: ايم ميگويد کجا به اين عالم آمده
البته . ن استيشيات پيس به حيالرئ خياعتقاد ش يمورد دوم برا ،هينيده عيقص

 يست لکن يحيي مهدوين ين قطعيمحقق  نزد همه سينا ابنده به ين قصيانتساب ا
انتساب اين  ،روديشمار مسينا ب ابن يشناس ين مراجع در کتاباز معتبرتر يکيکه 
از  يي دهيبرگزدر ذيل، با فرض صحت انتساب، . شمرديم مبه شيخ را مسلّ  دهيقص
  :ميآور ين هستند را ميشيات پياعتقاد به ح  دهندهي نشانخوبي که باتياب

  عـنـمـززٍ و تــعـــاء ذاتُ تـورق          عـل الارفـک من المحـهبطت الي
  ي سفَرت و لم تَتَبرقعـو هي الت           ارفـع هلّ مقلُـن کُـه عـوبـمحج
  ک فَهي ذات توجعـکرهت فراق           اـک و ربمـره اليـي کَـتُ علـوصَل
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  عـقََـاورت الخرابِ اَلبلـاَلفت مج           تـاَنِفت و ما سکَنت فَلّما اَستأنس
  ا لـم تـقَنـعـو منـازلاً بفـراقـهـ          ميــوداً باالحـو اَظّنها نَـسيت عه

 ** *  

  زيبا کبوتـري که بـود بـال و پـر زنـان      ـر تـو ز والاتـرين مـکان     ـآمـد فرود ب
  ور مانـده از نظـر خـلـق در امـانــست        ا حالـت نژنـد    ـبا عزت و مناعـت و بـ

  مـأوا گـرفت عاقبـت آنجـا و شـد نهـان        گرچه نبود راضي و خرسند زين فرود   
  يي که خواست نشيمن کند در آن ويرانه         بيـگانـه بــود قـالـب تـن از بـراي او  
  )٢٤(نسيان گرفت عهد کهن را در اين زمان            نـاچـار خـو گرفت به اين خاکدان تن

بالا هبوط ميكند و به کبوتر خوش بال و پر اين قصيده، کنايه از نفس است که از عالم 
خاکدان تن در زندگي دنيوي گرفتار ميشود و چون مجرد و غيرمادي است، با اينکه حجاب و 

خردان نيز پوشيده و مستور ميماند، چرا که  يي ندارد از ديد همه، حتي صاحب پوشاننده
و  آيد نفس به عالم ماده مي. چشمان خاکي به ديدن امور مادي جسماني انس و عادت دارد

ر اثر اشتغال به امور آن، حيات پيشين و جايگاه والاي گذشته را فراموش ببه بدن ميپيوندد و 
ميكند و چنان به تن انس ميگيرد که اکنون ديگر جداشدن از آن برايش دردناک ميشود؛ 

  .همانطور که قبلاً جداشدن از جايگاه والا و رفيع اوليه برايش دردآور بود
 به وصف عالم پيشين و شوق نهان نفس به آنجا و تمايلش به ابيات ديگر قصيده نيز

بخوبي روشن است که مضمون قصيده با . به موطن اصلي ميپردازد  بازگشت دوباره
سينا که به نفي  افلاطون در مورد قدم نفس منطبق است و با آراء فلسفي ابن  انديشه

، هم الطير لةذکر شده از رساهاي  حيات پيشين ميپردازد، هماهنگي ندارد، گرچه با نمونه
  .راستاست

   حيات دنيوي نمودهاي. ۲

  پيوند نفس با بدن . ۲-۱

دگاه ياز د. ي استنفس مجرد و بدن ماد يدارا ي، انسان موجوديويات دنيدر ح
ف يتعر )٢٥(.تسيدر کار ن يو اگر نفس نباشد، انسان قت انسان استينفس حق يبوعل

مدبر بدن بودن ث ياز حست بلکه يش نو مفارِقث ذات مجرد يحاز  ناطقه نفساو از 
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است که  يآل يعيجسم طب يکمال اول برا ينفس انسان ،فين تعريمطابق ا. استآن 
ادراکات  و ياراد يهاحرکت د مثل و رشد ويه و توليافعال انسان از تغذ ير تماميتدب
ژه يکه فعل خاص و و) اتيا ادراک کلي(گرفته تا تعقل ) يا ادراکات جزئي( يحس

ي مجرد نفس گرچه مانند عقول مفارق، ذات )٢٦(.نفس ناطقه است، منسوب به اوست
ت رساندن يبه فعل ينفس برا ازاينرو است؛ يث فعل، ماديخلاف آنها از حدارد اما بر

ابزار و  ازمندين بضرورتافتن، ياستکمال و ارتقا  يجه براينتو در شيقوا و توانمنديها
ات ير فعل نفس در حيل و ناگزيبديواسطه و ابزار ب همان است و بدن، يط ماديوسا
ز يبدن علاوه بر نقش منحصر بفردش در فعل نفس، در حدوث نفس ن. است يويدن

به حد   هياول  دن مادهيبا رس ن معنا که فقطيبه ا ميكند؛ يرا باز ينقش علت اعداد
عقل (اض يمبدأ ف ينفس از سو  نه و بستر افاضهياست که زم) مزاج مستعد( اعتدال
 ميگيردعنوان مدبر، به بدن تعلق نفس ب ن هنگام است کهيو در ا ميشودفراهم ) فعال

ان يم وند و رابطهيپ. ميكنداعمال  يجسمان يقوا و اعضا يو افعال خود را از مجرا
 .ان استيصورت فعل و انفعال در جريه و ب، دو سويويات دنينفس و بدن در طول ح

ق و گاه تا آنجا يار وثيفرد و بسي است منحصر بونديپوند هر نفس با بدن خود يپ
نهد و به ضرورت حفظ يرا وام يو معنو يابد که نفس کسب کمالات عقلانييشدت م

ر بدن مشغول يل خود، تنها به تدبيسبب غفلت از کمالات اصب اي يات ماديح
با مرگ، را به همراه دارد و  ين جهانيات ايوند مرگ و خاتمه حين پيانقطاع ا. ميشود

قرار  يگريتواند محل و محمل نفس ديرود و هرگز نمين ميتن و کالبد انسان از ب
  .ميماند يسبب ذات مجردش، جاودانه باق، اما نفس ب)تناسخ ينف( رديگ

در  يويات دنيوند نفس و بدن در حيگاه و پيگذرا به جا ينگاه ،ميآنچه گفت
انسان و رابطه نفس  يويات دنيحم ببينيم يخواهيحال م. بود سينا ابن ينش فلسفيب

ف يدا کرده و در قالب چه عباراتي توصياو چگونه نمود پ يليتمث يو بدن در داستانها
عنوان محور داستان مطرح شده، نماد نفس ب که يي پرنده الطير لةشده است؟ در رسا
نماد بدن است و اسارت پرنده،  ميشودر يکه پرنده در آن اس يناطقه است و دام

ه نفس يبه تشبست که ين ين کسينخست سينا ابن .تعلق نفس به بدن استهمان 
را  ا نفسيکه روح  اند بوده يز افراديو قبل از او ن استده يبه پرنده مبادرت ورز يآدم

افلاطون در رساله . اند قائل به بال و پر شده آن ياند و برا ه کردهيبه پرنده تشب
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است و آن را به هکه سرچشمه همه جنبشداند يدان ميجاو ينفس را گوهر دروسايف
دان است و يجاو يکي بالدار ن دو اسبيز اا. ميكنده يتشبدو اسب بالدار  با يي ارابه

 يبالهاد، اما يگرايبالا م يسوب و رديگيوسته اوج ميدان پيسب جاوا. ريپذ مرگ يگريد
ح يتصره ين تشبيافلاطون در ا .افتد ين ميبه زماسب شکند و يم ريپذ مرگاسب 
در  يمسعود )٢٧(.است تريکنزد خدا بهگر يد يبال و پر از همه اعضا که ميكند
گمان  يگروه«: سدينويدرباره نفس م يد اعراب جاهليضمن ذکر عقا الذهب مروج

که  يگردد و هنگامياست که در تن انسان منبسط م يي  يکردند که نفس پرندهم
او متصور  يبرا يي پرنده صورتب وگردد يرامون او ميا کشته شود پيرد و يانسان بم

  )٢٨(.»دزنيبر قبر او بانگ م ،گردد که با وحشتيم
 ؛يافت ميتوان نفس و بدن  رابطهبه  ييها اشاره الطير لةرسا يلهايتمث در رمز و

د، چنانکه خارپشت سر اندر يقت سر اندر کشيبرادران حق يا«: ميگويدآنجا که  مثلاً
خود را که به خدا روشن و  يد آشکارهايو نهان گردان هايد نهانکشد و آشکارا کن

بدن و از  از ظاهر، سيِئالر خيمنظور ش )٢٩(.»دا ظاهر شمايدا، باطن شماست و ناپيهو
يد ت را متذکر شود که نفس گرچه از دين واقعيا ميخواهد باطن، نفس است و

د يو جسم و بدن در معرض د ميشودنان نهان است و کمالاتش مغفول واقع يبظاهر
ن است که بدن هم حجاب است و هم در يقت اياما حق ،است و محور توجه قرار دارد

کن يست ليت نؤيقابل ر ندارد و يي نکه در ظاهر جلوهيده و نفس با ايحجاب و پوش
 يا«: ميگويداشاره ديگر آنجاست که . وجود انسان است يقت و بعد اصليباطن و حق
بدن در  )٣٠(»ديرون آيد از پوست، چنانکه مار از پوست بييرون آيقت، بيبرادران حق

چه در حيات گر نفس .مار سه با نفس، مانند پوست مار است نسبت به خوديمقا
تعبير بدن در تصرف و ب. يستز و حال در بدن نياما متح ،دنيوي همواره با بدن است

به اصل وجود نفس  يخلل جدا شدن از بدن،ازاينرو تدبير نفس است و  فلسفي تحت
بلکه  ميكندات مار وارد نيبه ح يخلل همانطور که پوست انداختن مار ميكند؛وارد ن
مرگ  يعنينفس از بدن،  ييجدا يدشوار .دهديار او قرار ميتازه در اخت نو و يپوست

  .جاد شده استيان نفس و بدن ايکه م يي است خاطر علاقهب زين
در مقام مطابقت با مضامين فلسفي نمايانگر تلاش نفس ناطقه  سلامان و ابسال
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نفس است که با مفارقت نفس  يقوا ريبا سا ينظر تدبير بدن و ستيز عقل براي
ن داستان سلامان نماد نفس ناطقه و کشور تحت يدر ا. ابدييان مياز بدن پا ناطقه
تکامل   تبهن مرياست که آخر يابسال سمبل عقل نظر. تش نماد بدن استيحاکم

ه از کشش يزدن ابسال از عشق همسر سلامان کنااست و سر بازآن عقل بالمستفاد 
 يرويهمسر سلامان نماد ن .است يرماديبه جهان نامحسوس و عالم غ يعقل نظر

 ينماد عقل عمل ،ديآ يابسال درم ينفس و خواهرش که به همسر يقوا يعني يبدن
ترتيب  همينهم ب عناصر ديگر داستان. ميكند يرويپ ياست که همواره از عقل نظر

ي نمود عقل نظر بعنوانابسال : اند نفس خلق شده سمبلهايي در ارتباط با بعنوان
نمود  بعنواندهد و همسر سلامان يمشکلات نجات م شتابد و آن را ازينفس م ياربي
   )٣١(.ميكنداو به بدن را مختل  ياريدارد و  يبا عقل نظر يزيست نفس، يقوا

سمبل نفس ناطقه است و دوستان او سمبل قواي نفس و  نيز سالک يقظان بن حيدر 
ن اين اشارح. نفس و قواست  کنايه از رابطه هر جا که سخن از سالک و ياران ميرود

  اند و به اين ترتيب بايد گفت رابطه رساله، نماد و سمبل مشخصي براي بدن ذکر نکرده
نفس با قوا بيان شده است و برخلاف دو   اي رابطهنفس با بدن در اين داستان، در لو

   .نفس و بدن بچشم نميخورد  قبل، نماد صريح و آشکاري براي بدن و رابطه  رساله

  قواي نفس و تدبير بدن. ۲-۲

در يک . بنديهاي مختلفي جا داده است بوعلي در آثار فلسفي خود قوا را در دسته
قواي مدرکه . رکه و مدرکه تقسيم ميكندمح  به دو دسته قواي نفس را بندي، دسته

ظاهر شامل حواس پنجگانه و قواي باطن شامل حس  قواي: شامل دو بخش است
قواي محرکه نيز شامل دو  .متصرفه  حافظه و قوه  واهمه، قوه  خيال، قوه  مشترک، قوه
باعثه مشتمل بر قواي غضبيه و شهويه   فاعله که قوه  باعثه و قوه  قوه: بخش است

 يي جنبه: است جنبهدو عاقله نيز داراي   قوهويژه و خاص انسان يعني   قوه )٣٢(.يشودم
 يي جنبه و گويند عامله  به آن عقل عملي يا قوه هک) يعني بدن(متوجه مادون خود 

که به آن عقل  )بويژه عقل فعال(ق عالم مجردات و عقول مفارمتوجه مافوق خود يعني 
مانند تمييز خوب و بد و زشت  افعال خود  عقل عملي در همه. عالمه گويند   نظري يا قوه

  به بدن و قواي بدني نيازمند است، حال آنکه عقلو زيبا و نيز در امور اخلاقي و انفعالي 
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  )٣٣(.دنياز داربه بدن  ،م در حد يک واسطهآنهنظري تنها در بعضي افعال، 
 يليل تمثئدر رسا آنهار و تصرف نفس در يبدن و تدب يم که قواينيبد بيحال با

 يوقت الطير لةرسا ينظر سهلان ساوي در ابتدابدا کرده است؟ يچگونه نمود پ
ش يقت را از خويبرادران، حق يا«: ميگويد، ميكندرا شروع  يح اخلاقينصا سينا ابن

را  ياز شما، بعض يتا بعضش، يد پرده از عقول خويد و بردارييد و باهم آيآغاز کن
 يبعض« از منظور )٣٤(»ديابي ي، کمال و تمامياز شما به بعض يد و بعضيمطالعت کن

و  عالمه ي، قوا»کنند ياريگر را در مطالعت و کمال يد يد بعضياز برادران که با
 يکياگر  .ادراک معقولات يکيو  ميكنداست بدن ير سيتدب يکيعامله نفس است که 

ابد و اگر کمتر ييبا آن کمال م يگريد ،تر باشديشپ يگريد از قوا در مقام شناخت از
  )٣٥(.ب باهم کامل شونديترت ينابد تا بدييکمال م يگريبا د باشد

و واهمه غلبه ه يه و غضبير شهويي نظيد بر قوايمعتقد است که انسان باسينا  ابن
دنيوي بهتر و هم به  يو زندگ يکمالات ماد م بهه بتواندق ين طريکند تا از ا

چشم ي بعبارات متعدد الطير لةدر رسا. ابديدست  ياخلاق ملکاتو  يکمالات معنو
از جمله آنجا که  ؛ميكندان يل بين نکته را در قالب رمز و تمثيکه ا خورديم
طان يش او ظاهر بود بر سر، دنبال او بود که شين د کهيهمچون کژدم باش« :سدينويم

ش به کژدم يسر داشتن ن يبالا )٣٦(.»از پس او را، الاّ يوسوسه نکند آدم بد وينفر
. محض احساس خطر در مقابل دشمن از خود دفاع کندميكند تا بکمک 

ن ياطيبا ش  که در مقابله ميكندحت يبه دوستان خود نص الرئيس خيش ترتيب همينب
رند و مثل يشهويه و غضبيه و واهمه، از کژدم الهام گ يوجود خود، يعني قوا يدنيو

گر يد ينيز در جا و )٣٧(ب آنها شونديهميشه آماده دفاع باشند و مانع از آس او
 )٣٨(»ديزنده بماند تا يزهر فرو بر«: ميگويدن يداستان که خطاب به دوستانش چن
ين اعتدال در ات حد يو رعا يو غضب يشهوان يمرادش از زهر خوردن، غلبه بر قوا

سينا  ابناز نظر . ه شده استيزهر تشب فراوان، به خوردن يسبب دشوارقواست که ب
) خوردن زهر(ن جهان يت اعتدال در ايو رعا يو غضب يشهوان يبر قوا  غلبهانسان با 

 ميماندهر که زهر نخورد زنده ن. افتير در آن جهان دست خواهد يناپذ ي وصفذتلبه 
 يگرداند که گاميم را چون مردگان ين و عدم کسب معرفت، وو غلبه قوا بر انسا



     دومسال چهارم، شماره  
  1392پاييز                   

۸۴ 

به ياران  او در ادامه داستان در قالب نصيحت، )٣٩(.دارنديکسب معقولات برنم يبرا
د که سنگ گرم کرده بخورد و چون مار يچون شتر مرغ باش« :ميكندسفارش  خود
و اعتماد  يآسانيد که بسخت فرو برد و چون سمندر باش يد که استخوانهايباش يافع

سخت و دشوار است اما در  بظاهرگرم گرچه  يخوردن سنگها )٤٠(».در آتش شود
ن يهمچن. ميكنداو کمک  يرا به هضم غذايز ،د استيشتر مرغ مف يت براينها

و مشقت همراه است  ير است و خوردن آن با دشوارياستخوان گرچه سخت و گلوگ
 يشهوان يغلبه بر قوا. ميگيردغذا، در بدن مار مورد استفاده قرار  بعنواناما سرانجام 

فرساست، همچون  ار سخت و دشوار و طاقتيب، هر چند بسيترت نيهمي هم بو غضب
ا استخوان سخت در گلو فرو بردن، اما يا سنگ گرم خوردن و يو  در آتش رفتن

ه از غضب يسنگ گرم کنان داستان، يدر ا. ر بهمراه داردير خپ يکو و عاقبتين يثمر
 ميشودشهويه باعث  و هيغضب  اصلاح قوه. ه از شهوتياست و استخوان سخت کنا

از آنها  يو از شرور ناش کنترل کند خود را  هودهيب ر اميال دون ويسا و انسان خشم
همانطور که سنگ گرم و استخوان  ،از از آنها منتفع شوديدر امان بماند و در موقع ن

  قوهمذكور در عبارت  الرئيس خيش. رساننديت به صاحب خود منفعت ميسخت، در نها
واهمه   قوه چرا که ،ه کرده و انسان را به سمندريافروخته تشب واهمه را به آتش

رساند و در يمنفعت م ييبازدارنده از ادراک معقولات است و همانطور که آتش در جا
 يينما دهد و گاه واقعيجلوه م يعامور کاذب را واق يواهمه هم گاه  ان، قوهيز ييجا

هر چند که گاه امر  ،کار گرفتيد بواهمه را با  که قوه ميكندد يکأز تيخواجه ن. ميكند
  )٤١(.اندينمايرا به دروغ م

نماد قواي نفس  اند رفتهيقظان دوستان سالک که بهمراه او به تفرج  بن ر داستان حيد
و به سالک  ميكندبعنوان موانعي بر سر راه کمال ياد  هانآيقظان از  بن حي. هستند
گوي است وليکن  اين رفيق که پيش روي توست دروغ زن است و بيهوده«: ميگويد

  واهمهگوي همان قوه  رفيق دروغ زن بيهوده )٤٢(»جاسوس تو است و طلايه تو است
ا شه مسائل رهمي دنميتوان واقعي جلوه ميدهد و انسان است که گاه امور غيرواقعي را

: ميكنديقظان رفيق ديگر سالک را چنين وصف  بن يح. دکه واقعيت دارند بنمايان آنگونه
اين رفيق که بر دست راست توست، هر بار که از جا بجنبد و بياشوبد، نصيحت کردن «

غضبيه است   قوهاين رفيق دست راستي،  )٤٣(.»تمييز سود نداردش و کار خويش بکند بي
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و پند و نصيحت برايش  ميكندشدن، از پذيرش هر سخن صحيح امتناع ور شعلهکه با 
اين رفيق که بر دست چپ «: ميگويد نگونهياصف سومين رفيق و او در. دبخشينمثمري 

اين  )٤٤(.»است و پليد است) پرخور و حريص در خوردن(س توست، فراخ شکم است و ر
ه وقتي چيزي را طلب کند در پي شهوي  را که قوهچشهويه است،   قوه  ندهينما ،رفيق سوم

ناپذير است و تمييزي بين آنچه بايد طلب کند و آنچه نبايد  برآوردن آن حريص و سيري
  )٤٥(.طلب کند قائل نميشود

گانه ابزار فعل نفس در عالم يدر مباحث نفس در جاي خود روشن شده که قوا، 
که انسان  يتا هنگام شوندينمات از آن جدا يل در طول حين دليهمبماده هستند و 

ن ين عبارت به اير دانا در قالب ايپ. رسد و مرگش فرا  کند از جهان ماده مفارقت 
  : ميكندتا دم مرگ اشاره  يوستگيپ

) اند وابسته(د ان اند و به ايشان بردوسانيده تو را اي مسکين، بدين ياران باز بسته

شهرهايي که اين  و از ايشان جدا نتواني شدن، مگر که به غريبي شوي به

   )٤٦(.رفيقان، آنجا نتوانند آمدن و اين غريبي کردن را وقتي معلوم است

 ،يبينفس است و غر يه از قوايکنا ،بسته شده است آنهاکه شخص به  ياراني
و به  ميكندا و جوار قرب قوا جدا يدن يار آشنايه از مرگ است که نفس را از ديکنا

اين «اين سخن که اما در بحث نفس و قوا معادل فلسفي و  برديمب آخرت يشهر غر
 يمادـ  عاقله  قوهجز ة قوا ـ بهم سينا ابنآن است که نزد  »نتوانند آمدنرفيقان آنجا 
همراه نفس به جهان مجرد  ندميتواننت، يسنخ بدليل عدم عالمند ون يو متعلق به ا

مانند بدن، ) يبيمعلوم غروقت (گ دن زمان مريبا فرا رسازاينرو  ،وارد شوند ياخرو
  .ماننديمهمراهي با نفس باز و از شونديم يفان

ر يدر مس هانآ يبازدارندگ جنبهقوا و  يدر هر سه رساله، به نقش منف سينا ابن
  لهيوسو با. آنهاتا به نقش مثبت و پيش برنده  دينمايم يشتريکمال نفس توجه ب

ر د مثلاً ؛ميكندقوا را آشکار  يهايکاستضعف و خطا و  ،نينماد يهاتيشخص
که  ميگويددو سر سخن  يويسالک از د يف مشرق براي، هنگام توصيقظان بن حي

نفس است که گاه انسان را  يسمبل قوا ،وين ديا. ميكندان دو سر او طلوع يآفتاب م
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بر نفس تسلط پيدا  يي که قوه يزيرا زمان ،دداريما علم آموختن باز يک و ياز افعال ن
و از توجه به  پردازديمن قوه يا ميملاو تنها به امر  ميشودکند نفس به آن متوجه 

ن يع  )٤٧(.ميماندباز ه ديا اخلاق و ملکات پسنديهمچون تعقل و تفکر  تريمتعالامور 
  : عبارت مورد بحث چنين است

همي  چون سوي مشرق شوي، آفتاب را يابي که اندر ميان دو سروي ديو بر

يکي پران و يکي روان و اين گروه که روانند : ازيرا که ديو را دو سر هست آيد،

   )٤٨(.يي به چهارپايان قبيله يي به ددگان مانند و قبيله: اند دو قبيله

ه و يغضب  قوه به» ددگان«ال و با يخ  به قوه »پران«با ت ن عباريدر ا سيالرئ خيش
قوا با اين عناصر ن ميا و مناسبتشباهت . ميكنده اشاره يشهو  به قوه» انيهارپاچ« با

ال با پرنده يخ  قوهپرنده است و شباهت  يمعناان بدر داستان از آنجاست که پر
جانوران درنده است و شباهت  يمعناب ددگان نيز. ال استيبسيار فرار بودن خ بدليل

انسان هم مانند  ،ابديغلبه  يبر آدمب غض ين است که وقتيه با ددگان در ايغضب  قوه
ن يدر ا انيچهارپاه با يشهو قوهست و شباهت يگر قابل کنترل نيد ،حيوان درنده

انسان نيز  ياست که بر زندگ يوانيح لاتيو تما ها خواستهاست که شهوت، همان 
  .گردديم يمستول

نفس  يداستان را نماد قوا يمنف يهايتشخص سينا ابنز ين سلامان و ابسالدر 
ش به شهوت و يآوردن و گرا يروش نجا همسر سلامان که فرمانيدر ا .ددهيمقرار 

که فرمان همسر  و آشپز و خدمتکار )٤٩(ميگيردبدن قرار  يغضب است، نماد قوا
هنگام که ب غضب است نماد هانآاز  يکي:  نفس اماره ينمادها ،رفتنديسلامان را پذ

 نماد شهوت يگريگردد و ديم ور شعلهو  نموده يسرکش يانتقام از فرمان عقل نظر
 يرويتا به آنچه نفس اماره و ن ميكند، تلاش ينفسان يهاکه بهنگام خواهشاست 

  )٥٠(.ابديخواهند، دست يم ياز و يماد
مثابه موانع نيل به کمالات، نظر ب ن سه رساله به قوايدر ا سينا ابنم يديکه دچنان

بر سر راه کمالات نفس و  يموانع بعنوانز قوا را يخود ن يآثار فلسف ياو در برخ. دارد
ن يچن شفامثلاً در نفس  ميكند؛ يات معرفيتعقل و ادراک کل يعنيآن  يفعل اصل
کار خود،  گر دريد يروهاياز قوا، نفس را از اعانت ن يي شتغال نفس به پارها«: ميگويد
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وق نکه قوا را بسوي افعال درست سيا از ايگر از ضعف، يد يقوا يا از ضبط و نگهداري
س در غالب آثارش به اصل فعل و وظيفه هر قوه و ئيالر خيش اما، )٥١(»دارديدهد باز م

که نفس، قوا را تحت  ميشودپردازد و متذکر يبدن م به نقش حياتي آن براي نفس و
ن دو يالبته ا )٥٢(.دهنديم يارير بدن يو قوا نفس را در جهت تدب تصرف خود دارد

 يليتمث ي ـچرا که در رسائل عرفان ،ستين ياتفاق ل ويدليب ياز قوا، امر يتلق نوع
وصول به کمال است و هر  اندن راهير و سلوک و نمايس  وهير و شيان مسيهدف، ب

 ي،اما در مباحث فلسف ،روديشمار مب ن راستا نباشد مانع و بازدارندهيکه در ا يامر
فارغ از ازاينرو شناسانه هر موجود است، يگاه و نقش وجودان جايب يهدف اصل

ک عضو يشمردن  يا منفيفعل و عملکرد هر قوه و فارغ از مثبت   بر نحوه يگذارارزش
  . گردديم يو افعالش بررس ميشودک قوه، در مورد آن سخن گفته يا ي

 ي، آنجا که به مباحث عقل عمليز بجاست که در آثار فلسفين نکته نيذکر ا
ل ئن رسايبه فضا و مضام يدکه تا ح ينينيز به عبارات و مضام ميشودپرداخته 

ط در ين مباحث سخن از دو حد افراط و تفريدر ا. ميخوريمباشد بر تريکنزد يليتمث
تنها راه  بعنوانت حد اعتدال، يو رعا ميشوده و عاقله يغضب يه،وهم يه،شهو يقوا

در حالت افراط . ميگرددآنها از کمال مطرح  يز از جنبه بازدارندگيانتفاع از قوا و پره
ان يز ميو ست ميگردندو گاه قوا مغلوب نفس  ميشودط، گاه نفس مغلوب قوا يتفرو 

اما اعتدال، قوا را در جهت کمال نفس . ان استيگر، در جريکدينفس و قوا و قوا با 
بودن و عدول  مانع ريغ ايو ) حالت افراط( قوا يدارندگو حالت مانع و باز دهديقرار م

   )٥٣(.ميكند يرا منتف) طيحالت تفر( از فعل مأمور به
ان يد به بيدر مورد تزاحم و ممانعت قوا نسبت به نفس، با يپس از روشنگر

در  سينا ابن .ک از آنها پرداختيو مزاحمت هر کنترل قوا و دور ماندن از شر يهاراه
، سلامان و ابسالدر . ها را نشان داده استراهن يل و رمز، ايهر سه رساله با تمث

همسر سلامان  ميكند،و مقاومت  يستادگياست ا يسمبل عقل نظرهرگاه ابسال که 
و  بر قوا يکردن عقل نظر پس حاکم. مينمايد ينينش ي است عقببدن يکه سمبل قوا

البته . ستقوا ياز شر و ممانعتها يريجلوگ يبرا يبه خدمت عقل درآوردن آنها، راه
 يقوا(مسر سلامان و ه ميشودکشته ) يعقل نظر( ن داستان، سرانجام ابساليدر ا
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  .ميگرددروز يظاهر پب ب،يله و فريبا ح) يبدن
آن  ينماد نفس به دام که نماد بدن و قوا بعنوانپرنده  يوقت الطير لةدر رسا
به نقش  ميگردد،غافل  يو از فکر آزاد ميشودو با آن مأنوس  ميگيرداست، خو 
از قفس  يآزاد يو برا ميشودکه پرنده متنبه  يو زمان ميشودقوا اشاره  يبازدارندگ
  .است که نفس بر قوا فائق آمده است يزمان ميكندتلاش 

ر ين سبب پيهمب .ابند و گاه نفسييگاه قوا تسلط م يقظان بن حي  در رساله
  :ر کنديتدب يدرستيابد و قوا را بکه سالک بر قوا تسلط  ميكندد يسفارش اک

سلطان تو افراز سلطان بود و ) قوا(چنان کن که دست تو زبر دست ايشان 

بود و مکن که مهار خويش به دست ايشان دهي و مر ايشان را گردن  ايشان

نهي بلکه به تدبير نيکو کردن اندر کار ايشان مشغول شو تا ايشان را به راه 

راست بداري ازيرا که هر بار که تو به زور باشي ايشان را مسخر خويش کني و 

  )٥٤(.و بر ايشان نشيني و ايشان بر تو ننشينند ايشان تو را مسخر نتوانند کردن

گر غلبه بر قوا يرحمت و نگاهداشت خداوند و توجه به عقل فعال، دو راه د
ن بخش از يراه اول را در ا. ميكندمطرح  يقظان بن حيدر رساله  سينا ابنهستند که 
که نگاه مگر  يشان اندر مانيبه بند ا« :ميگويدر به سالک ياند که پينمايداستان م
راه دوم را در بخش  و )٥٥(»شانيبه تو رسد و تو را نگاه دارد از بد ا يزديداشتن ا

   :ميگويدآورد که  يمر يگر سخن پيد

با ) پير دانا( و به جد من کردن کني به نشاطي تمام هر بار که نشاط سياحت

ببري و هر بار که تو را ) دوستان( و تو از ايشان همراهي کنم) سالک( تو

آرزوي ايشان آيد به نزديک ايشان شوي و از من ببري تا آنگاه که وقت آيد که 

   )٥٦(.به تمامي از ايشان برگردي

پير پيداست هر گاه انسان به معقولات و علم آموزي گرايش پيدا کند   چنانکه از گفته
 و به آنها اشتغال يابد عقل فعال نيز از انسان دستگيري ميكند و همين امر باعث عدم

قوا بر انسان و مشغول نشدن به آنها ميشود اما وقتي کفه توجه به قوا سنگيني کند   غلبه
ترتيب انسان از عقل فعال  ديگر شرايطي براي افاضه عقل فعال فراهم نميگردد و بدين
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اين روال در زندگي اين . فاصله ميگيرد و تنها هم و غمش برآوردن نياز قوا خواهد بود
امه مييابد تا زماني که انسان از دنيا رخت بربندد و دست قوا از حيات جهاني همچنان اد

  .يي بين نفس و قوا باقي نماند و از نفس کوتاه شود و ديگر علاقه
ک عبارت نسبتاً بلند ين رساله، در قالب يغلبه بر قوا در ا يهاراهگر از يد يکي

  :گنجانده شده است

اندر کار اين ياران و رفيقان آن است  از تدبير نيکوي تو از حيلتهاي روان تو و

که با اين بدخوي گردن کش مر اين رعناي بسيار خوار را بشکني و به سرش 

به فريفتن  آلود و دشخوار کار را اندر يابي باز زني نيک و مر آشفتگي اين خشم

اين رعناي چاپلوس و دم زدن و مر او را بيارامي نيک و اما اين دروغ زن 

ه بدو نگراني و سخن وي استوار نداري مگر که دوستي قوي گوي نگر ک يافه

بياراد تو را از نزديک ايزد جل و علا پس آنگاه استوار دارش و سخنش بپذير و 

چنان مکن که هيچگونه گوش به سخن وي نکني و آنچه وي آرد از خبرها 

ازيرا که نبود که اندر آن  چند که راست با دروغ آميخته بود، گر ننيوشي و

گاه بود که دست مرا بود ...يان آن نبود که بايد پذيرفتن و نگاه بايد داشتن م

خواهم بر نيکو  بر ايشان و گاه بود که دست ايشان را بود بر من و از ايزد همي

  )٥٧(.کردن و آميختن با اين رفيقان تا آنگاه که از ايشان جدا شوم همسايگي

ه را يه و وهميه و شهويغضب يبر قوانجا به زبان رمز راه تسلط يس در ايالرئ خيش
ز از انجام افعال يپره ن قوا ويک از ايت ندادن به هر يان کرده و معتقد است محوريب

  .ميشودنفس بر آن قوه   غلبهباعث  ن قوايم با ايملا

  تفاوت مراتب انسانها. ۲-۳

 آنهات رساندن يزان به فعليقوا و متناسب با م يريبکارگ  ةنحومتناسب با  انسانها
ان درجات و مراتب انسانها يبه بس نف يدر مباحث فلسف سينا ابن. شونديمتفاوت م

ات يتبع آن در حي و بويات دنيح در يبشرکه نفوس  ميكندو روشن  پردازديم
مثال در نمط هشتم  بعنوان )٥٨(.متفاوتند يوجود و شرافتدر علم و کمال  ياخرو
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لت نقصان به چهار دسته ياساس داشتن رذگر بر يدر جهان د هاانسان :ميگويد اشارات
افراد را  اضحويه  رسالهو در  )٥٩(نيو معرض ينهمل، منياحد، جابلهان: شونديمم يتقس
و  يحس يکه حاصل استيلا بر قوا يو معنو ياز لذات نفسان يمندبهرزان يم اساسبر

تمام و کامل از لذات  يکه حظ يي دسته: ميكندم ياست به دو دسته تقس يحيوان
  )٦٠(.دارند آنهااندک از  يکه حظ يي دارند و دسته يو نفسان يمعنو

ان داستان سفر يقبل از ب. ان شده استيب يروشنب تفاوتهان يا الطير لةدر رسا
  :ميگويد يحيدر قالب نصا يپرندگان، راو

 نيکاهلترترين خلق آن است كه به فردا طمع دارد و  اي برادران حقيقت، ابله

اي برادران حقيقت، هيچ شگفت نبود . كس آن است كه از كمال خود بازماند

اگر فرشته فاحشه نكند و يا بهيمه و ستوري كاري زشت كند كه فرشته آلت 

 فرمانبرفساد ندارد و بهيمه آلت عقل ندارد، بلكه شگفت كار آدمي است كه 

با نور . شهوت كند شهوت نشود و متقاضي شهوت در بند و با خويشتن سخره

عقل و به عزّت خداي، آن آدمي كه به وقت حمله شهوت قدم استوار دارد از 

   )٦١(.ستتر ا فرشته افزون است و كسي كه منقاد شهوت بود از بهيمه باز پست

گر نادانند و چشم يد  دستهو  ماننديميي بازجوکاهلند و از کمال انسانهااز  يي ستهد
 ترنييپا ميبهااز  يو جمع رونديماز فرشته فراتر  يي دسته؛ اند دوختهطمع به فردا 

انسان است که در مراتب کمال  فردب منحصرات ياز خصوص يکي  نيا. دنيآ يم
از  دميتوانانسان  اند گفتهاست که  يژگين ويهميت است و با نظر بنهايب يوجود
از  يرويا پب، نزول افول وا در جهت يد ق فرشتگان هم بالاتر برويلا يکمال  مرتبه

» أُولئك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ« شود و مصداق ترپستوانات ياز ح ،شهوت و غضب
از داستان، خفّاش را بهترين طيور  ييجا در سينا ابن .رديقرار گ) ۱۷۹/اعراف(
  : سدينويمو  خوانديم

باشيد كه به روز بيرون نيايد كه بهترين مرغان، آن ) فاشخ(ه پر مچون شبه

فاش صورت پرندگان را ندارد خ ...دپره است تا از دست خصمان ايمن باشي شب

، آدمي هم اگرچه صورت فرشتگان را ندارد ميشوداما فوايد طيور از او حاصل 
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سير صعودي کمالات ه از حيث کمالات همچون فرشتگان شود بلک دميتواناما 

   )٦٢(.وجودي را طي کند و از فرشتگان نيز فراتر رود

ه يتک يبه اوصاف اخلاق انسانها،مراتب ن داد ي نشانگر برايد يدر جا سينا ابن
  :ميكندم يتقسان را به دو دسته ين اساس آدميو بر ا كرده

  .شندياند يم يو سود شخص يز فقط به منافع ماديکه در همه چ يسانک) الف
  .يکنندميشوند و يکرنگي پيشه مساني که با صداقت و صفا در هر امري وارد ک) ب
ل يتبد يرا به تجارت و بازرگان يکه دوست يرا در قالب افراد يبند ين دستهاو ا 

  :دينمايمان ين شکل بيزد و به ايريمکنند يم

ي اين روزگار چون بازرگاني شده است كه آن وقت بر دوستي شوند هايدوست

كه حاجتي پديد آيد و مراعات اين دوست فروگذارند چون بينيازي پيدا آيد، 

مگر برادري دوستاني كه پيوند ايشان از قرابت الهي بود و الفت ايشان از  

از سر يكديگر را به چشم نگرند و زنگار شك و پندار  دلهامجاورت علوي و 

خود بردارند و اين جماعت را جز منادي حق جمع نكند، چون جمع شوند اين 

  )٦٣(.دوصيت قبول كنن

 يمختلف يامتهااز  انسانهاجماعت  :دميگوين مطلب يدر شرح ا يسهلان ساو
ز يگر از جهت اخلاق، اوضاع لغات و عبارات متماياز امت د يل شده و هر امتيتشک

ابتدا، حکمت خداست و سپس ر دارد د ريتأث امتهان يز ايدر تما و آنچه شونديم
از تفاوت در  يهوا و تفاوت در اخلاق ناش آب و و اختلاف يتفاوت در مکان زندگ

به  ،يرا براساس خلق و خو انسانهااو  )٦٤(.تاس نشيآفر يها در ابتدااستعدادمزاج و 
  :ميكندم يسه دسته تقس

  . غالب است آنهابر  و حرصم و شهوت و غضب يکه اخلاق بها يکسان:اول دسته 
و  کننديمتظاهر  يخوباما ب کننديمافتخار  هايبدکه در واقع به  يکسان: دوم دسته

  .شرالناس هستند نهايا
  .دکريمان هستن نهاياو  کننديمکساني که از قبح افعال آگاهند و از آن دوري : دسته سوم

 ياما معتقد است که برخ ،داندينمز يبا دو گروه اول را جا يدوست يسهلان ساو
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را به راه  آنها ميتوانه يرند و گاه با تنبيير و قابل تغيپذ يتترب هاگروهن يدر ا افراداز 
که با  يي و عدهد کر يبا آنان دوست ميتوانند يبه راه درست درآ يو وقت آورددرست 

   )٦٥(.دستنين يدوست  ستهيشاند يگرايمز به اعمال بد يه نيتنب
گران با او يد  رابطهف ملک و يکه به توص ييجا يقظان بن حي  رسالهدر  سينا ابن

: شمرديمگران يرا برتر از د يي دارند، عدهکه افراد با او  يا توجه به نسبت، بپردازديم
ي بکند که و يجاي بکيچندان ن: شود) ملک( يک وياز مردمان به نزد يکيود که ب«

 ين جهانيا يزهايچ يريحقد اگاهانيشان را بياو و مر ا يهافضلر ياندر زگرانبار گردد 
گر از داستان يد يدر قسمت )٦٦(.»دار بونيبس يگردند، با کرامتي بازک ويو چون از نزد

را قادر به گذشتن از  يتنها افراد خاص ميكندان يمشرق و مغرب را ب يحدهاکه 
  :رسديم يبند ي دستهنوعو ب دانديحدود م

دو حد جايگاهي و بندي است بازدارنده ميان اين عالم و را از اين  و هر يکي

ميان آن حد که هر کسي بدان جاي نتواند رسيدن و از آنجا اندر نتواند 

باشند خويشتن را که  بدست آورده گذشتن جز خاصگان مردمان که قوتي

  )٦٧(.ايشان را آن قوت به اول آفرينش نبود

حدود مشرق و مغرب تنها براي خواص تصريح ميكند که گذشتن از  اين عبارت که
به مراتب انسانها در معرفت اشاره مينمايد که بر اين اساس مردم  امکانپذير است، درواقع

ند به درجات بالاي معرفت ميتوانيعني همان خواص که  يي اندک، عده: اند دو دسته
را برحسب  اانسانه. يينتر معرفت قرار دارندپادست يابند و مابقي افراد که در درجات 

  :به چند دسته تقسيم نمودميتوان فهم و درک و علم و دانش نيز   درجه
ز را بشناسند و به امور يتا همه چ بندنديمکار ي خود را بتمام قوا يي عده) الف

 يدور يو از بد دنکنيمکو حاصل ين يخود رفتار يبرا. ببرند يمفارق از ماده پ
ان و يآنان دانا. عتنديشر بردارفرمانگردانند و خود يمنفس  بردارفرمانرا  قوا. دنيجويم
  . اننديمردان و پارسايکن

لازم است  هايبدز از يپره يو آنچه برا داننديمرا  يو بد يکيتفاوت ن يي عده) ب
چند برآوردن شهوات هستند، هر  يو در پ کننديم ياما کاهل ،اند آموختهاموزند را يب

  . ندفاسقان نهاياآورند و  يمجا يک را هم باز اعمال ن يبرخ يگاه
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. کننديمب يعت را تکذيکار و ستمگرند و شربدو زان يگر نيکه از د يي عده )ج

   )٦٨(.نها کافران و مشرکاننديا

را بررسي کرديم و  يقظان بن حيو  الطير لةدر رسا انسانهاعبارات دال بر تفاوت مراتب 

اما در  ؛يها اشاره شده استبند ديديم که در اين دو رساله به چند طريق به مراتب و دسته

سينا واقع نشده و در آنجا عباراتي  ، بظاهر اين نکته ملحوظ نظر ابنسلامان و ابسال  رساله

  .يخوردنمپرداخته باشد بچشم  انسانهاکه به بيان مراتب و درجات 

  ل فعالنقش عق. ۴ـ۲

بعنوان ل اين عق. در هستي دارد يي و نقش ويژهه سينا عقل فعال جايگا نزد ابن

ارتباط   حلقهمفارق و  لوصدور عق پايان، نقطه عقول طولي سلسله فرد درآخرين 

تنها علت مجرد بلاواسطه عالم  عبارت ديگر،است و ب بين مجردات و ماديات

منحصر در او فرد . است الوجود ممکنرود و مانند ديگر کائنات، بشمار ميوسات سمح

عقل فعال  .باشديذاتاً عقل بالفعل م و )٦٩(است هو مفارق از ماد مجرد تام و نوع خود

ايجاد تمام فاعل مباشر  ،نحو بساطتاء بکليات و صور وجودي اشيبودن با دارا

ت صدور کثرات جهان ئيمبدو ست آنها نيترکاملتا  نيترپستموجودات عالم ماده از 

  .تهمه از جمله افعال اين عقل اس ايجاد هيولي، ايجاد مرکبات، ه،ماد

عقل فعال در رابطه با نفس ناطقه انساني، علاوه بر داشتن نقش فاعليت بيواسطه در 

ايجاد، نقشي محوري و اختصاصي در جهت کسب ادراکات و ارتقا و استکمال معرفت نيز 

 ا که نفس انسان بذاته عالم نيست و قوا و توانمنديهاي آن در بدو امر،از آنج. ايفا ميکند

بالقوه است ازاينرو براي بالفعل ساختن آنها نياز به کمک غير دارد و اين غير، همان عقل 

در ادراکات عقل عقل فعال : دارددخالت  انساني در تمام مراتب ادراکفعال است که 

علاوه بر  .باطني نقش و تأثير غيرمستقيم دارد اتحسي ظاهري و ادراک اتعملي، ادراک

و مراتب مختلف  رسديم فعليت قوه به ناطقه تحت اشراف و افاضه عقل فعال ازنفس  اين،

کليات در آن به و هنگامي که  )٧٠(دميكناد را طي فاز عقل هيولاني تا عقل بالمستل کما

، عقل فعال هم طع اتصالدر زمان قالبته  .متصل ميشودعقل فعال به د يتجرد تام رس

رؤياي صادقه و  دريافت وحي و  انجام معجزه . حافظ صور کليات براي نفس ناطقه است
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انسان ـ چه هنگام حدوث براي تکامل  بدين ترتيب .عقل فعال شکل ميگيرد  با افاضهنيز 
مزاج و حدوث بدن و افاضه نفس مناسب به آن و چه در طول حيات براي تدبير امور 

براي اکتساب يا دريافت  همه اقسام  ادراکات بويژه معقولات ـ نيازمند ارتباط بخصوص 
و اتصال به عقل فعال که نقطه اوج کمال نفس ناطقه انساني است،  )٧١(با عقل فعال است

  .انسان را در بالاترين جايگاه وجودي و برترين موقعيت معرفتي و ادراکي قرار ميدهد
 امري ضروري و بسيار محوري است و سينا ي ابنوجود عقل فعال در نظام فلسف 

در . هاي عرفاني او نيز بطور واضح، خودنمايي کند طبيعي است که اين امر در رساله
اين پير  .محور قصه، پيري است که به راهنمايي سالک ميپردازد يقظان بن حي  رساله

ر عالم واقع، نماد عقل فعال است که د در جايگاه هدايت است، که در سراسر داستان
محور تدبير حيات دنيوي انسان است و همانطور که عقل فعال موجودي کامل در 

کننده صور علمي به انسانهاست،  امور جهان و نيز منبع افاضه  فعليت و آگاه به همه
داناي قصه نيز عالم و کامل است و راه و چاه را به سالک مينماياند و واسطه  راهنماي

عقل فعال به انسان زماني حاصل   اما افاضه )٧٢(.ادت قرار ميگيردميان او و خير و سع
از صفاي روحي که در آن   اين درجه. يي از صفاي روحي برسد به درجه ميشود که او

عقل بالمستفاد رسيده است، بشرطي حاصل ميشود که نفس   عاقله به مرتبه  قوه
شرافت و صفا برسد،  درجه از ناطقه، قوا را مقهور خود کرده باشد و انساني که به اين

  .انساني است که در کمالات عقلي توانسته به فرشتگان تشبه بجويد
هنگامي که پرندگان به : ، عقل فعال در قالبي ديگر متجلي ميشودالطير لةدر رسا 

بارگاه ملک راه مييابند و مشکل خود را با او در ميان ميگذارند، او رسولي با آنان 
در داستان سلامان . عقل فعال است ز پايشان باز کند و آن رسول، همانميفرستد تا بند ا

و ابسال آنگاه که ابسال در ميدان کارزار مجروح ميشود و ياران به خيال مرگ او، رهايش 
غير ( حيوان وحشي .آزاد تغذيه ميكند و بهبود مييابد ميکنند، از شير حيواني وحشي و

کننده  اين تشبيه بيان رساله سمبل عقل فعال است ودر اين ) اهلي ـ دست آموز نشده
اين حقيقت است که عقل نظري در فراگرفتن علوم و دانش از عقول مجرد و هستيهاي 

ماده بيگانه و  مفارق از ماده از جمله عقل فعال بهره گرفته و آن هستيها نسبت به جهان
  )٧٣(.ندوحشيند و بهيچوجه با جسمانيات هماهنگي و انس و الفتي ندار

خلاف ، برستيار کوتاه و گذرانقش و حضور عقل فعال بس ،ريدر دو داستان اخ
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سمبل عقل فعال در تمام داستان مطرح  بعنوان يقظان که در آن حي بن يداستان ح
 ؛که انجام شده يکار) سلامان و ابسالو  الطير لةرسا( البته در هر دو مورد. است

 يهستند ول ياتيمهم و ح يکارها پرنده از بند، يينجات جان ابسال و رها يعني
  .ستيت داستان با عقل فعال ني، محورالطير لةمانند رسا

  و اهميت او در زندگي انسان الوجود واجب. ۲-۵

انسان و نمود آن در سه  يويات دنيگاه عقل فعال در حياز جا ي،در عنوان قبل
ن است که عقل ينظر داشت اد در يکه با يي اما نکته ،ميسخن گفت يليداستان تمث

است  الوجود واجبازمند به ياست و خود محتاج و نالوجود  ممکن  ک واسطهي، فعال
ازمند به خداوند ير و نيتمام موجودات فق ياسلام  ر فلسفهد. تاس يقياض حقيکه ف

درک انسان از فقرش نسبت  ميشودنه ين زميز انسان در ايهستند اما آنچه باعث تما
پس . مظهر خاصش دارد بعنوانبديلي است که خداوند با انسان نيز پيوند بي به خدا و

واسطه با واسطه وبيز انگي شگفت يهانقشپرداخت، اما از  يشناس ميتوان به انسانن
  .سخن نگفتو الوجود در حيات ا واجب
 الوجود واجبسينا در مواضع متعددي در آثار فلسفي خود به ذات و صفات و افعال  ابن

نميتواند که انسان  ميكنديهاي فراوان، تصريح بررسبراهين متعدد و  اقامهدازد ولي برغم يپرم
البته اين بدانمعنا نيست که باب شناخت . تعالي نايل شود به حقيقت شناخت حق

د به او معرفت پيدا ميتوانمطلقاً بسته است بلکه انسان در حد ظرفيت خود،  الوجود، واجب
ين ناتواني در شناخت از يکسو بسبب تعالي ذات معلوم است و از سوي ديگر بسبب ا )٧٤(.دکن

بالذات است، نامحسوس و غيرمادي است و  الوجود واجباو . ي موجود در ذات عالمنقصانها
الذات و محدود و متناهي است و در ادراکات خود،  بينهايت و نامحدود است، اما انسان ممکن

يها ناتوان، چرا که اولين ابزار شناخت انسان حس است که آميخته با ميشودبکرات دچار خطا 
حواس هر فرد، در ادراکات حسي او بطور مستقيم و در ادراکات خيالي . استن و نواقص فراوا

يتهاي مربوط به حس، بتبع، محدوديکنند و ماو بطور غيرمستقيم دخالت  و وهمي و عقلي
   )٧٥(.ميكنديش گرفتار خطا و نارسايي اقسام شناخت و ادراک را کم و ب  همه
، )مثل(د بهمين سبب او ضد، ن .تسينا توحيد و بساطت واجب قطعي اس زد ابنن 
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، شناخت حقيقت و ذات او را هايژگيوهمين  و )٧٦(فصل و حد ندارد ،جنس ،ماهيت
يي براي شناختش وجود راهها، اما با اينهمه او مجهول مطلق هم نيست و ميكنددشوارتر 
سينا دو راه اصلي براي شناخت  ابن. عقل و جان انسان را با او پيوند بزند دميتواندارد که 

که اولي در اختيار عموم مردم است و دومي در  ديگشايمخداوند پيش روي مشتاقان 
در راه اول از خلق و فعل حق به خداوند استدلال . خور فهم انديشمندان و صديقين

) ۵۳/فصّلت(» قنُرِيهِم آياتنا في الْآفاقِ و في أَنْفُسهِم حتَّي يتَبين لَهم أَنَّه الْحس«: دميشو
و  )٧٧(استدلال ميگردد الوجود واجبولي در راه دوم از ملاحظه وجود بماهو وجود بر ذات 
: هد وجود اونه مخلوقات، شا ميگيردذات واجب، شاهد و گواه وجود ساير مخلوقات قرار 

  )٧٨(.)۵۳/فصّلت( »دءٍ شَهِي كُلِّ شَي  و لَم يكْف بِربك أَنَّه علي أَ«
 شناخت او و  ة، سخن از خداوند و بحث از نحويدر هر سه رساله و داستان عرفان

نسبت به دو  سلامان و ابسال  در رسالهمنتها ان آمده است يمين راه بما در ا يناتوان
نشانگر ذات » ملک« الطير لةدر رسا. تر استکوتاهگر اشارات گذرا و يد  رساله
هست كه حضرت ملك  يپس گفت در پس اين كوه شهر«: الوجود است واجب

توكّل كرد، آن ظلم و رنج او،  يو كه به حضرت او رسيد و بر يآنجاست و هر مظلوم
 )٧٩(».افزون از آن بود يبردارد و از صفت او هر چه گفتم خطا بود كه و يو

  :همچنين

چون قدم در حجره نهاديم از دور، نور جمال ملك پديد . پس به حجره رسيدم

پس به . رميده شد و بيهوش شديم عقلهادر آن نور، ديدها متحير شده و . آمد

ي رنجهاو  ها گله. دي ما بازداد و ما را بر سخن گفتن گستاخ كرعقلهاتلطف، 

ي ايبقاخود پيش آن ملك بازگفتيم و قصه شرح داديم و درخواستيم تا آن 

  )٨٠(.مبند از پاي باز دارد تا در آن حضرت به خدمت باشي

در عبارات پاياني داستان که به عزم پرندگان بر بازگشت مربوط ميشود نيز ميتوان 
  :قت او يافتاشاراتي بر اوصاف خداوند و تأکيدي بر ناتواني انسان در شناخت حقي

بعضي از دوستان من از من درخواستند كه صفت حضرت ملك بگوي و صفت 

دانيد كه هرگاه ب. مبعضي موجز بگوي. زيبايي و شكوه او، اگرچه بدان نتوانيم رسيد
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كه در خاطر خود جمالي تصور كنيد كه هيچ زشتي با او نياميزد و كمالي كه هيچ 

گاه . به حقيقت او راست جمالهاهمه . او نگردد، او را آنجا يابيد رامونيپنقص 

هر كه خدمت او كرد سعادت . نيكويي همه روي است و گاه جود همه دست است

  )٨١(.ابد يافت و هر كه از او اعراض كرد، خسر الدنيا و الآخره شد

الوجود  واجب يجاي است که ب، سمبل و رمزيقظان پدر حي، يقظان بن حيدر 
دار است و من يب يپدرم است و و يسوي من بور«: ميگويد يح. شانده شده استن

ت اين عبار )٨٢(».تبه من داده اس يو هاعلم  همهد يو کل ام آموختهرا از او  هاعلم  همه
است که در  الوجود واجببه ذات و کمال در سعادت ن بيانگر وابستگي تام انسا

  .کيد استأتمامي مباحث خداشناسي فلسفي مورد ت
همسر ابسال  يجاهمسر سلامان خود را ب در داستان سلامان و ابسال آنجا که 

و  )٨٣(جهديماز آسمان  ي، برقميگيردش قرار يخواهر خو يو در بستر جا ديآرا يم
که  ين برق جهنده آسمانيا ،ميكندو بستر را ترک  نديبيمزن را   چهرهابسال 

 يعنيانسان خردمند داستان  يط، منجيشران يترسختو در  ميكندقت را آشکار يحق
ض يف. است يض الهيه از في، کناميكندنا يو چشم عقل و جان او را ب ميشودابسال 

ط دشوار و در حوادث يانسان مدد رسان است اما در شرا يلحظات زندگ  در همه ياله
يشتر ب، ميگرددناتوان  يشير و چاره انديو تدب ميشودها بسته راهم، آنجا که همه يعظ

  .ابدييمن را درتر آيپردهم و بيو انسان مستق ميكندنمود 

   مرگ و پايان حيات اين جهاني. ۳

مرکب از عناصر عالم  يموجود ،يو بدن ماداست  مجرد ينفس ناطقه، موجود
با گذر عمر بدن . است ير و فانيپذي زوالو جاودان و دوم يباق يپس اول. است خاک

که از  ييجا گذارد، تايگردد و رو به نقصان و زوال ميم ر و فرتوتيج ناتوان و پيتدرب
نجاست که يا. ميمانددر آن ن متعلَّق نفس بودن يبرا يتيچ قابليگر هيشدت ضعف د

ات خود يمرگ، بدن کاملاً ح  دهيبا وقوع پد. دهديمرگ و مفارقت نفس از بدن رخ م
 ،دهديتحقق و انجام فعل را از دست م ينفس، فقط توانمند يدهد وليرا از دست م

گر ياز دارد، لکن ذات مجرد نفس مانند هر مجرد دي، به بدن نين توانمنديا يرا برايز
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  .ميمانداست و از نقصان و فنا و فساد مصون  يو ابد يباق
 يزندگ  ن نقطهيآخر بعنوان ، مرگسينا ابن يعرفانـ  يليتمث  در هر سه رساله 

پرندگان باز شدن،  يبند از پا الطير لةدر رسا .جه واقع شده است، مورد توين جهانيا
شما همان گشايد كه بسته  يبند پا«: ه از مرگ و مفارقت نفس از بدن استيکنا

الزام كند تا بندها ) ادان رايص(ا با شما بفرستم تا ايشان ر يرسول) ملک(ن است و م
گر يپرنده که همان نفس است باز شود، د يبند از پا يوقت )٨٤(.»دشما بردار ياز پا

ر يو نفس از تعلق و تدب رهديد دام ميپرنده از ق. دام يعني تن مانعش نخواهد بود
حش از رفقاي خود يرساله هم که راوي در خلال نصا گريد يدر جا. گردديبدن آزاد م
معادل جدا شدن نفس از  پوست انداختن مار ندازند،يچون مار پوست ب ميخواهد

  .ميشودبدن شمرده 
 يقوا  مثابهلامان و خدمتکار و آشپز او که ب، همسر سسلامان و ابسال  در رساله

ن يسلامان با ا. شوندينفسند به فرمان سلامان که نماد نفس ناطقه است کشته م
ن زما دنيکه نفس با فرا رسميشود، چنانبکارش رها يفر  د همسر و خدمهيفرمان از ق
 يسلامان از پادشاه يريگ کناره )٨٥(.ميگرددآن فارغ  ير بدن و قوايد تدبيمرگ، از ق

 زيرا با فرا ،ه از زمان مرگ استيز کناين يگريمملکت به د  ر و ادارهيو واگذاشتن تدب
خود دست  يماد ير بدن و انتظام قوايزمان مرگ، نفس ناطقه از تدب دنيرس
 يي که رابطهاز آن پس مانند هر امر جسماني ديگر  يجسمان يدارد و بدن و قوايبرم

   )٨٦(.رنديگيعي قرار ميتحت تصرف امور طب با نفس نداشته،
بمنظور راهنمايي ) يعني عقل فعال(به پير دانا  پيوستن  يقظان لازمه بن در داستان حي

گرفتن از او، جدايي سالک بعنوان سمبل نفس ناطقه از يارانش که نماد قواي نفس 
ميدهد و  اش را پير دانا وعده هستند، ميباشد و اين جدايي که زماني معين و خاص دارد و

از  از آن به غريبي ياد ميكند، کنايه از مرگ است که هرگاه فرا رسد در داستان، راوي
 آنجااين مطلب در داستان  .مفارقت ميكند يارانش جدا ميشود و در عالم واقع نفس از بدن

يقظان درخواست ميكند تا او را هم مانند خود، به  بن ه سالک از حينشان داده شده ک
اين چنين سياحت «: جواب ميدهد راهنمايي نمايد و حي سياحت کردن و سفر کردن

روي ( برگردي) دوستان(که به تمامي از ايشان  آنگاه وقتش آيد ...کردن که من کنم
  )٨٧(.»)برگرداني و جدا شوي
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سينا تصريح دارند که نفس با فساد بدن تباه نميشود و بعد از  ابنفلاسفه مشاء از جمله 
درواقع دليلي براي فساد . مفارقت از آن همچنان باقي است و به حيات خود ادامه ميدهد
و نه منطبع در آن، بلکه  نفس به فساد بدن وجود ندارد، زيرا نفس نه معلول بدن است

از بين رفتن  اضافه است و چون  ز مقولهجوهري مجردالذات است که مقارنتش با بدن ا
بطلان بدن هم تنها منجر به  و اضافي موجب بطلان جوهر نميشود، فساد و امري عارضي

ذات نفس معلول عقل . بدن ميگردد نه بطلان ذات نفس اضافه نفس و بطلان رابطه و
د، نفس نيز چون عقول مفارق فناناپذيرن بقاي آن هم وابسته به بقاي اوست و مفارق است و

در داستان سلامان و ابسال پس از نابودي  )٨٨(.ابدي است به بقاي علت موجده، باقي و
او که نمادهاي قواي نفسند، سخني از نابودي سلامان  همسر سلامان و آشپز و خدمتکار
تنها کسي که در پايان داستان باقي ميماند سلامان . آيد بعنوان نماد نفس ناطقه بميان نمي

يقظان نيز آنجا که  بن در حي. اين بيانگر بقاي نفس پس از مفارقت از بدن ميباشد است و
جدايي سالک از ياران را به سالک ميدهد و راه خلاصي از آنها را رفتن بجايي   حي وعده

جدا ) ياران( از ايشان«: ميداند که آنها نتوانند بروند، دلالت بر بقاي نفس بچشم ميخورد
به غريبي شوي به شهرهايي که ايشان آنجا نتوانند آمدن و اکنون که  نتواني شدن مگر که

و از دست  و بدان شهرها نتواني شدن و از ايشان نتواني گسستن وقت آن غريبي نيست
هنگامي که سفر پرنده با بازگشتنش از سفر براي  الطير لةدر رسا )٨٩(.»ايشان نتواني رستن

ايان ميپذيرد، پس از باز شدن بند از پاي پرنده، خلاصي از بند به همان جايي که بودند پ
وي به همان جهاني بازخواهد گشت که از آن آمده بود و ديگر در دام نخواهد بود، پس 
نفس از بند تن رهايي مييابد و در جهاني که متعلق به آن است باقي خواهد بود و اين 

  .بدن است بقاي نفس بعد از تباهي مطلب هم رمزي ديگر براي نشان دادن

  گيري جهينت

يان دهد که در مجموع از مينشان م سينا ابن يعرفان ـ يليسه رساله تمث يبررس
هاي مورد داستانن موارد در قالب رمز و نماد در ي، ايفلسف يشناس مباحث انسان

  :افته استينمود   ،نوشتار حاضر  مطالعه
اين امر در  :عالمحيات پيشين انسان و هبوط او از جايگاهي ديگر به اين . ۱
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گونه سفر نفس  يلنحو تمثب الطير لةرسا. ادکرد قرار گرفته استيمورد  الطير لةرسا
سپس کمال و و  ماده و گرفتارشدن آن در دام بدنبرتر به جهان  ياست از جهان

عالم  يعنيه يا و بازگشت به موطن اولياز قفس دن يخلاص افتن نفس است وي يتعال
خود  يکتر است تا به رأيرامون نفس نزديپ يافلاطون  شهياند ت باين روايا. مجردات

اتش، با يکه مطابق آن انسان حادث است و ح يو  يفلسف يشناس سينا در نفس ابن
و نقد قرار  ين با استدلال و برهان، مورد نفيشيات پيو ح ميشودعالم ماده آغاز 

خورد و آنها از يچشم نمباثري از اعتقاد به حيات پيشين  ،در دو رساله ديگر. ميگيرد
  .تر هستندهماهنگ سينا ابناين حيث با موضع فلسفي 

 :انسان بر جنبه بازدارندگي قواي جسماني در مسير استکمال نفس و قوا با تکيه  رابطه. ۲
ت يم و تربير و سلوک و تعليان مراحل سيها که به ب متناسب با فضا حاکم بر رساله

و  يبازدارندگ  س در هر سه رساله بر جنبهيالرئ خيپردازند، شيم يمعنوـ  ياخلاق
ان زننده و يقوا را در قالب موجودات ز ،ن سببيهمميكند و بد يکأقوا ت ينقش منف

، فقط در مباحث مربوط به عقل يروشن است که در آثار فلسف. دهدينشان م يموذ
در مورد قوا انجام  ير مباحث، قضاوت ارزشيو در سا ميشودن جنبه اشاره يبه ا يعمل

 .رنديگيقرار م يمورد بررس يشناسيد وجودبلکه تنها از د ميشودن

 :تکيه بر نقش برجسته و محوري عقل فعال در تعالي و سعادت و کمال معنوي بشر. ۳
گر ميشود و مدار  ها در قالب پير و راهنما يا رسول و ناجي جلوه عقل فعال در اين رساله

در مباحث فلسفي نيز عقل فعال . در هر سه داستان است خردمندي و عامل استکمال
 .محور حيات دنيوي و عامل اصلي استکمال انسان است

طور بانسان  يالوجود در زندگ واجب ها نقش در اين رساله :الوجود نقش واجب. ۴
يقظان  بن يو شخصيت والاي ح چون ملک، برق جهنده يياجمال در قالب نمادها

ل است که در ين دليد به ايو گذرا شا ياجمال  ن اشارهيا. يردميگمورد اشاره قرار 
العلل و فاعل اعلاست  علةعلل موجده، خداوند  يطول  و در سلسله يو معلول ينظام عل

القمر و  ير عالم تحتواسطه تدبياما عقل فعال سبب ب. از انسان دورتر استازاينرو و 
شتر يل، ارتباط انسان با او بين دليهمبرود و يشمار مي از جمله انسان بموجودات ماد

 .واسطه استالوجود، دور از دسترس و با واجب تر و بايمو مستق

 ميتوانخاتمه يافته که  يي گونهبهر سه داستان  :مفارقت نفس از بدن و مرگ. ۵
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 يي ک از آنها اشارهيچيالبته در ه .آن را بر مفارقت نفس از بدن و مرگ مطابقت نمود
در حالي که در مباحث  ،رگ و جهان پس از عالم ماده نشده استات پس از ميبه ح
نفس پس از مرگ بدن و  يبه معاد و بقا يفراوان بخشهايرامون انسان، يپ يفلسف
 .افته استيل مربوط به عالم آخرت اختصاص ئمسا

با گذشتن از  الطير لةو رسا يقظان بن حي  رسالهدر دو  :لعوامل و موانع کما. ۶
ر کمال و عوامل و موانع آن پرداخته شده يبه مس ينحوب آنهابا  ييآشنا و هانيسرزم

 .ميشودنمشاهده  ين مطلبياست، اما در داستان سلامان و ابسال چن

 ين مسئله در سلامان و ابسال به شکل باقيا :بقاي نفس ناطقه و فناي بدن. ۷
. تشده اس يابسال و همسر، خدمتکار و آشپز سلامان متجل يماندن سلامان و نابود

  رساله و درپرنده از بند  ييد رهايم به اميمستقيرغ اشارهز با ين الطير لةر رساد
شده  پرداختهب به آن يغر يسخن گفتن در مورد رفتن به شهر با يقظان بن حي
نفس  يمعاد، بقا، در مباحث مربوط به نفس و سينا ابن يآثار فلسف ير تمامد. تاس

 .ه استيم و مبرهن علو مسلّ يقطع يآن، امر يبدن و جاودانگ يپس از فنا

گرايش ( هگرايش انسان به جسم و بدن و دوري از کمالات نفس ناطق  غلبه. ۸

 مسئله نيابه  يقظان بن حيو  الطير لةدر رسا ):ابتدايي انسان به جسم و لذات جسماني
 يقظان بن حيدر قالب انس پرنده با دام و در  الطير لةاين امر در رسا .تپرداخته شده اس

و در هر دو داستان با زبان رمز، بطور  گردديمدر قالب تفرج سالک با دوستان ظاهر 
جسم و قواي آن مانع کمال  و يگردده مقواي نفس توصي  غلبهپيوسته برحذر بودن از 

ابسال که  برعکس است؛ يعني مسئلهما در داستان سلامان و ابسال ا. دشونيممعرفي 
نماد عقل نظري است در طي داستان با همسر سلامان که نماد قواي نفس است مقابله 

گيري  دو نتيجه  شمارهچنانکه در مطلب . نميكندو بهيچوجه به آن گرايش پيدا  ميكند
ي تمثيلي داستانهاب فضاي حاکم بر نفس و بدن، بسب  رابطهروشن شد، اين نوع نگاه به 

فلسفي جز در بخش حکمت عملي،  در مباحث، ازاينرو آنهاستو بخاطر هدف خاص 
 .خوردينماثري از اين نوع نگاه بچشم 
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 :سينا در رساله هاي عرفاني ـ تمثيلي او شناسي فلسفي ابن انسان جدول نمودهاي

  
سمبل آن در   الطير لةرساسمبل آن در   عناوين فلسفي  

  يقظان بن حي

سمبل آن در 

  سلامان و ابسال

  سلامان  سالک  پرنده  نفس ناطقه  ۱

همراهان و دوستان   -   قواي نفس  ۲
  سالک

همسر سلامان و 
  آشپز و خدمتکار او

  کشور  -   دام  بدن  ۳

  حيوان وحشي  يقظان بن حي  رسول ملک  عقل فعال  ۴

ه برق جهند  يقظان  ملک  خداوند  ۵
  )فيض الهي(

واگذاري فرمان   جدايي از دوستان  رهايي از دام  مرگ  ۶
  روايي کشور

  حدوث انسان  ۷
يا حدوث (

  )نفس

  -   گرفتاري در دام
  

 -  
  

مسير کمال   ۸
  معنوي

به سفر رفتن پرنده با 
ديگر پرندگان و 

ي نهايسرزمگذشتن از 
  مختلف

سالک  آشنا شدن
ي نهايسرزمبا 

مختلف توسط پير 
  دانا

 -  
  

بقاي نفس   ۹
فناي  ناطقه و
  بدن

باز شدن بند از پاي 
 پرندهپرنده و بازگشتن 

به زندگي پيش از 
  اسارت در دام

به غريبي شدن 
  سالک بدون ياران

باقي ماندن 
سلامان در پايان 

  داستان

گرايش   غلبه  ۱۰
انسان به جسم 
و بدن و دوري 
از کمالات 
  هنفس ناطق

انس سالک با   ندببه ه خو گرفتن پرند
  دوستان

ابسال نابودي 
توسط همسر و 
خدمتکار و آشپز 

  سلامان

ممانعت جسم   ۱۱
و قواي 

جسماني از 
  قوهکمال 
  ناطقه

خو گرفتن پرنده به بند 
و فراموشي اصل 

  شيزندگ

گردن نهادن سالک 
  به حرف دوستان

ي مزاحمتها
همسر  مختلف

  سلامان
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  :نوشتها پي
 

 . ۸۷ص ،و تمثيل عرفاني سينا ابنهانري،  کربن،. ١
اي، سـيدمحمد،   اسـتاد خامنـه  : ك.براي آگاهي بيشتر از اوضـاع سياسـي حـاکم بـر جامعـه در آن زمـان؛ ر      . ٢

باطنيـه و   ؛حكمـت شـيعي  ، »اسـماعيليه خاسـتگاه و انشـعابات   «؛ پورحسن، قاسم، »خاستگاه اسماعيليه«
  .۱۳۹۰، ۱۱۷ـ  ۳۵، صاسماعيليه

  .۲۲ـ  ۱۱، ص۲، شفصلنامه تاريخ فلسفه، »سينا ابن« اي، سيدمحمد، استاد خامنه. ٣
  .۳۳۶ص ،شرح احوال و نقد و تحليل شيخ فريدالدين عطار نيشابوريالزمان،  فر، بديع فروزان. ٤
  .۲۳۱ و ۲۳۰ص ،الادب المقارنغنيمي هلال، محمد، . ٥
  .۲۵ص ،يقظان و سلامان و ابسال بن حيسجادي، ضياءالدين، . ٦
  .۱۱ و ۱۰سيدابوالقاسم پورحسيني، ص ترجمه ،الاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ٧
  .۱۳۹، صيقظان و سلامان و ابسال بن حيسجادي، : ك.براي مشروح داستان، ر. ٨
  .۱۱۸ص ،ابسال و مقولاتي در تمثيل شناسي سلامان وروشن، محمد، . ٩

  .۱۵۶ص ،يقظان و سلامان و ابسال بن حي. ١٠
  .۶۹ -۶۷ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، ص، افلاطونبرن، ژان، . ١١
  .۵الدين كاشاني، مقدمه ملك الشعراي بهار، ص ، ترجمه افضلنفس  رسالهارسطو، . ١٢
 ،بيعيات دانشـنامه علائـي  ط؛ ۲۰۷، ص ۲ جتحقيق جورج قنواتي و سعيد زيد، ، الطبيعيات ،ءالشفا سينا، ابن. ١٣

  .۱۲۲ص، ةمقدمه و تصحيح محمد مشكو
  .۲۵۳ترجمه ضياءالدين دري، ص، رسائلهمو، . ١٤
  .۲۳۳ و ۲۳۲، ترجمه اكبر داناسرشت، صروانشناسي شفاهمو، . ١٥
  .۹، ص، ترجمه احمد بن خديو اخسيكتي، باهتمام محمدحسين اكبريالطير لةسارهمو، . ١٦
  .همانجا. ١٧
  .جانهما. ١٨
   .۵۵ص ،، ترجمه عمر بن سهلان ساويالطير لةسار. ١٩
   . همانجا. ٢٠
  .۳۳صمقدمه و تصحيح و تعليق حسين خديوجم، ، الاضحويه لةسار، سينا ابن. ٢١
  .همانجا. ٢٢
  .۲۵، مقدمه و شرح و ترجمه ضياءالدين دري، صراهنماي حکمتسينا،  ابن. ٢٣
  .۴۱ و ۴۰ص ،زبان و ادبيات حافظنشريه » سينا قصيده عينيه ابن«مهر، محمد، ترجمه  رئوفي. ٢٤
  . ۶۱-۳۱، صالاضحويه لةسار .٢٥
  . ۵۷، مقدمه و تحقيق احمد فؤادالاهواني، صسحوال النفاسينا،  ابن ؛۴۰ص ،روانشناسي شفا. ٢٦
متفکـران  ؛ گمپـرتس، تئـودور،   ۱۳۱۵ـ   ۱۳۱۴، ص۳، ترجمه محمدحسـن لطفـي، ج  دوره آثار افلاطونافلاطون، . ٢٧

  .۹۵۸، ص۲، ترجمه محمدحسن لطفي، جيوناني
  .۵۰۸، ص۱، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جو معادن الجوهر روج الذهبممسعودي، ابوالحسن علي بن حسين، . ٢٨
  .۸ و ۷ترجمه احمد بن خديو اخسيكتي، ص ،الطير لةسار. ٢٩
  .۸، صهمان. ٣٠
  .۳۶۸، ص۳ج، تشرح الإشارات و التنبيهاخواجه نصير،  طوسي، .٣١
  .۴۴ ـ ۳۶ص ،روانشناسي شفا ؛۹۷ ـ ۸۲،بيعيات دانشنامه علائيط. ٣٢
علـي حواشـي کتـاب الـنفس      التعليقـات دوي، ب؛ ۵۰۳و  ۳۰۳، صقل در حکمت مشاءعمراد،  علي داوودي،. ٣٣

  .۱۰۰ص، ارسطو عندالعربمندرج در ، لارسطو
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  .۷، صترجمه احمد بن خديو اخسيكتي، الطير لةسار. ٣٤
  .۲۵، ترجمه عمر بن سهلان ساوي، صهمان. ٣٥
  . ۸، ترجمه احمد بن خديو اخسيكتي، صهمان. ٣٦
  .۳۳سهلان ساوي، صترجمه عمر بن  ،همان. ٣٧
  .۸، ترجمه احمد بن خديو اخسيكتي، صهمان. ٣٨
  .۳۶ و ۳۵سهلان ساوي،  ترجمه عمربن، همان. ٣٩
  .۸صترجمه احمدبن خديواخسيكتي، ، همان. ٤٠
  .۴۰ ـ ۳۷، ترجمه عمر بن سهلان ساوي، صهمان. ٤١
  .۱۵، ترجمه و شرح جوزجاني، تصحيح هانري كربن، صيقظان بن يح سينا، ابن. ٤٢
  .مانجاه. ٤٣
  .همانجا. ٤٤
  .۱۹، صهمان. ٤٥
  .۲۰، صهمان. ٤٦
  . ۶۰ص ،همان. ٤٧
  . ۶۰ و ۵۹، صهمان. ٤٨
  .۳۶۸، ص۳، جتشرح الإشارات و التنبيها. ٤٩
  .۳۶۹، صهمان. ٥٠
  .۱۷۶ص ،روانشناسي شفا. ٥١
  .۱۱۳و  ۳۲، صالتعليقاتسينا،  ابن. ٥٢
  .۳۳۴و  ۳۳۳، ويرايش و ترجمه ابراهيم دادجو، صالالهيات، لشفاءا، همو. ٥٣
  .۱۶ص ،و تمثيل عرفاني سينا ابن. ٥٤
  .۱۳ص ،همان. ٥٥
  .۲۵ص ،همان. ٥٦
  .۲۲۲ص ،همان. ٥٧
  .۱۷، صرسائلسينا،  ابن. ٥٨
   .۱۴۰، صلإشارات و التنبيهاتا. ٥٩
  . ۸۱ص ،الاضحويه لةسار. ٦٠
  . ۸صترجمه احمد بن خديو اخسيكتي، ، الطير لةسار. ٦١
  .۴۱، ص، ترجمه عمر بن سهلان ساويهمان. ٦٢
  .۷، صترجمه احمد بن خديو اخسيكتي، همان. ٦٣
  .۲۰و  ۱۹ص ، ترجمه عمر بن سهلان ساوي،همان. ٦٤
  .۲۱و  ۲۰، صهمان. ٦٥
  . ۸۲ص ،يقظان بن حي. ٦٦
  .۳۵ص ،و تمثيل عرفاني سينا ابن. ٦٧
  . ۸۳و  ۸۲، صيقظان بن حي. ٦٨
  . ۸۲ـ  ۸۰صباهتمام عبداالله نوراني، ، المبدأ و المعادسينا،  ابن .٦٩
  .۳۶۸، ۳۶۷، ۲۵۳و  ۲۵۲ ، ص۲، جتنبيهاتلالاشارات و ا. ٧٠
  .۲۶۹ و ۲۶۸ص ،روانشناسي شفا. ٧١
  .۷ و ۶ص ،يقظان بن حي. ٧٢
  .۱۱۶، صشناسي ابسال و مقولاتي در تمثيل سلامان و. ٧٣
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  .۳۵پژوه، ص ، مقدمه و تصحيح محمدتقي دانشةالنجاسينا،  ابن. ٧٤
  .۹۴و  ۸۸، صهمان. ٧٥
  .۱۰۲ص ،لإشارات و التنبيهاتا. ٧٦
يدانـد در  مبالـذات   الوجـود  واجـب سينا آن را برهان صديقين و برترين برهان براي اثبات  اين برهان که ابن. ٧٧

  .است آمده ۱۰۲ص، نمط چهارم، الاشارات و التنبيهات
  .۱۰۲ص ،لإشارات و التنبيهاتا. ٧٨
  .  ۱۱صترجمه احمد بن خديو اخسيكتي،  ،الطير لةسار. ٧٩
   .۱۲ص ،همان. ٨٠
   .همانجا. ٨١
  .۱۰و  ۹، صيقظان بن حي. ٨٢
  ).۳۶۸، ص۳ ج ،تشرح الإشارات و التنبيها( ».ةلهيالإ لخطفةالبرق اللامع من الغيم المظلم ـ هي ا«. ٨٣
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  چكيده

ملاصدرا و . اثبات جوهريت نفس است ،يكي از موضوعات مهم در فلسفه اسلامي

سينا با وجود اتفاق نظر در اصل جوهريت نفس در تفسير و تبيين آن اختلاف  ابن

اين اختلاف كه به مباحث مهمي مانند تبيين  نفس، تغييرات آن . نظر اساسي دارند

براساس . است نوشتار حاضرو رابطه آن با قوا نيز کشيده شده است، مسئله اصلي 

سينا  موجودات ممکن مركب از دو جزء تحليلي ـ عقلي وجود و ماهيتند و  بننظر ا

مقسم مقولات نيز كه جوهر و عرض در ذيل آنها قرار ميگيرد، خود ماهيت است و 

نفسه و وجود عرض لغيره  تفاوت جوهر و عرض نيز به اين است كه وجود جوهر في

ختياري تدبيري و ادراك بر اين مبنا، نفس جوهر مجردي است كه افعال ا. است

امور كلي را انجام ميدهد و داراي فروع يا قوايي است كه افعال خود را بواسطه آنها 

اختلاف نفوس انسانها از عاليترين تا پايينترين  ،در اين رويكرد. رساندانجام ميبه 

بعقيده ملاصدرا نيز . مرتبه به اعراض است و در جوهر هيچ تحولي ايجاد نميشود

از اينجهت، حقيقتي است وابسته  ،چگونه استقلالي در مقابل جوهر نداردعرض هي

اما بنا به اصل اصالت وجود كه ملاك تشخص،  ،كه داراي وجود تبعي و لغيري است
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همان مصداق خود جوهر و مصداق  ،وجودي که مشخص معروض است ،وجود است

عراض مختلف همه اعراض است؛ يعني يک وجود واحد است که مصداق انسان با ا

نفس جوهري است از سنخ وجود، داراي وجود لنفسه و ذومراتب كه اعراض . است

قواي نفس شئون و مراتب نفسند و . آن از مراتب اين حقيقت محسوب ميشوند

  .کمالاتي که نفس کسب ميکند مرهون اتحاد او با صور ادراکي است

   نفس، تشخص وجود، مراتب ، نفسسينا، ملاصدرا، جوهر ابن: ها كليد واژه

*      *      *  

 مقدمه 

سينا معتقد است اثبات جوهريت نفس و نفي عرضيت آن از مباحث بسيار مهم  ابن

در تفسير جوهريت نفس اختلافات اساسي در . و مبناي اثبات تجرد و بقاي آن است

 ،و ملاصدرا ،سينا، رئيس حکمت مشاء ديدگاه دو فيلسوف بزرگ اسلام؛ يعني ابن

مؤسس حکمت متعاليه، وجود دارد كه موجب اختلاف آن دو در تبيين حقيقت نفس 

و در تبيين شده اين اختلاف از حدوث نفس شروع . و احكام و مسائل آن شده است

حقيقت نفس، تغييرات نفس، نحوه ارتباط نفس با بدن، رابطه نفس با قوا، تعيين 

  .تا نحوه جاودانگي آن ادامه مييابد) يعياتالهيات يا طب(جايگاه نفس در علوم 

افعال حياتي  ،ياري آن، حيوان و نباته سينا نفس، حقيقتي است که ب از نظر ابن

مگر اينکه (گرچه نفس کمال جسم است، صورت آن نيست . خود را انجام ميدهند

کمال اعم از صورت است، زيرا شرط صورت آن است ) صورت را بمعني کمال بدانيم

نطبع در ماده باشد؛ حال آنکه کمال ممکن است در ماده منطبع يا از آن مفارق که م

ولي  ،بدن ابزار نفس است و قبل از تعلق نفس خود داراي ماده و صورتي است. باشد

نفس براي  .ماده و صورتي پيچيده که آمادگي تعلق يافتن به نفس را پيدا کرده است

سينا براي  ابن. رسيدن به اهداف خود با بدن ارتباط پيدا کرده و از آن استفاده ميکند

اثبات نظريه خود يعني کمال بودن نفس براي بدن، باثبات دلايلي در جهت تجرد 

که درباره جنبه  است نفس پرداخته و نتيجه ميگيرد که نفس جوهري غيرمادي
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يعيات بحث ميشود و اگر بخواهيم تعريفي از ماهيت و تعلقش به بدن و قواي آن در طب

حقيقت جوهري نفس ارائه دهيم بايد بسراغ الهيات برويم و حقيقت نفس را از طريق 

  .علل فاعلي آن، شناسايي كنيم

بعنوان جوهري مجرد که از ) ۱: بنابرين، نفس را از دو منظر ميتوان ملاحظه کرد

از جهت تعلق آن به بدن که از اين ) ۲شود؛ اينجهت در الهيات مورد بحث واقع مي

اعتقاد حکماي مشاء بر آن است که از آنجهت که . لحاظ جايگاه آن طبيعيات است

وجود  نفس جوهري بسيط و مجرد است، نه داراي تعريف است و نه ميتوان برهاني بر

ز دليل اين مدعا آن است که حد، مرکب از جنس و فصل است و نفس، ا. آن اقامه کرد

  .آنرو که بسيط است و جنس و فصل ندارد، قابل تعريف و ارائه حد نيست

ملاصدرا معتقد است نفس همواره نوعي تعلق و اضافه وجودي به بدن دارد و 

که وجودش  طوريه ب ؛حقيقت ذات نفس از اين حيثيت تعلقي و اضافي جدا نيست

و لنفسه  ندارد و  سراسر تعلقي و اضافي است و جداي از اين حيثيت، وجود مستقل

تدبير نفس براي بدن امري ذاتي است؛ يعني مبدئيت نفس براي افعال و آثار حياتي 

نفس موجود ذومراتبي است که نقطه آغازين آن وجود جسماني . بدن ذاتي نفس است

ملاصدرا تمامي مباحث نفس . است و در اثر حرکت تکاملي به مراتب تجرد نايل ميشود

  .است را در الهيات آورده

و آيا  ؟در اينجا اين سؤال طرح ميشود که ريشه اختلاف اين دو حکيم در چيست

هر دو در تفسير جوهر نظر واحد دارند؟ آيا در صورت اختلاف در تفسير جوهر، هر دو 

اند؟ در ادامه به بررسي و  در مناقشات وارد شده بر جوهريت نفس فائق آمده

  .موضوع ميپردازيم اينپاسخگويي 

  ف نظر حكما در تفسير جوهراختلا

چيزي است که  در زير ظواهر پايدار است و عبارت از  جوهر و يا گوهر بمعناي

در اصطلاح حكما، عرض  .يافت ميشود  در خارج مستقلاً ذات و ماهيتي است كه

به چيزي گفته ميشود كه در وجود استقلال ندارد و به غير خود متكي است و 

شأن او نياز به موضوع دارد بدون اينکه خود، در قوام و کمال و تماميت موضوع، 
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ماهيت اگر در خارج موجود شود در ضمن موضوعي كه  : نقش داشته باشد

   )١(.د اينگونه ماهيت را جوهر گويندمستغني از آن ماهيت است نخواهد بو

آنکه بر موضوعي حمل نميشود بلکه چيزهاي « :ارسطو در تعريف جوهر ميگويد

ست که موجودات ديگر عارض بر ا اين بمعناي آن )٢(».ديگر همه بر آن حمل ميشوند

ارسطو شناخت هر موجودي را در  .جوهر ميشوند ولي جوهر به چيزي عارض نميشود

ميداند و براي اعراض، وجودي مستقل از جوهر قائل نيست و وجود  گرو جوهر آن

اما  ،او مقولات دهگانه را مقولات وجود دانسته است. عرض قائم به وجود جوهر است

 ،سينا  که موجودات ممکن را از دو جزء تحليلي ـ عقلي بنام وجود و ماهيت ميداند ابن

بر اساس اين . و عرض تقسيم ميکندآنها را از حيث ماهيت به مقولات دهگانه جوهر 

يک مقوله جوهر كه موضوع نه  ؛اند موجودات عالم در ده مقوله قرار گرفته ،تقسيم

يعني اعراض قرار ميگيرد و هر جا هم عرض موضوع عرض ديگر واقع  ،مقوله ديگر

در نهايت امر بايد منتهي به جوهر شود و محال است که خود آن عرض قائم به  ،بشود

ي يبراساس اين ديدگاه نوعي جدا. و درنهايت، به جوهر منتهي نشودباشد گر عرض دي

ميان جوهر و عرض وجود دارد؛ يعني به هر حال جوهر از خود ماهيتي دارد و عرض 

 . هم از خود ماهيتي ديگر

سينا مقولات از تقسيمات اساسي ماهيت است و جوهر نيز  بنابرين از نظر ابن

زيد و عمر  :بر همين اساس ميگويد. ر، بياني است از ماهيتبعنوان يکي از مقولات عش

   )٣(.ميدانيم را بدليل ماهيتشان و صرفنظر از وجود و عدمشان جوهر

معتقد است  ،فکري خود که قائل به اصالت وجود است مبانيملاصدرا بر اساس  

که موجود بودن مساوي با شخصيت است و واقعيت خارجي همان خود شخص و 

 .راستبهي در مرتبه ذات از تعين و تشخص م هويت شيء است و ماهيت بما هي

تشخص احتياج به امري وراي سنخ خود دارد و  چنين حقيقتي براي اتصاف به تعين و

يت در تحقق احتياج به حقيقت وجود ماه. يا عدم استو امر غيرسنخ ماهيت يا وجود 

پس تشخص هر ماهيت به  )٤(.دارد و حقيقت وجود متشخص به نفس ذات خود است

  .نحوه وجودي است كه از علت مستفيض ميشود

ملاصدرا معتقد است اعراض هيچگونه استقلالي در مقابل جوهر ندارند و وجود 
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بع جوهر و از مراتب وجود آن بنابرين عرض  در تمام احکام تا. تبعي و لغيري دارند

آورند نه اينکه دو  است؛ يعني مجموع جوهر و عرض  شخص واحدي را بوجود مي

وجود عرض وجود لغيره . ندگيرشخص و دو تشخص باشند ولي در کنار يکديگر قرار 

ملاک تشخص وجودي که  مشخص . است که از آن به وجود رابط تعبير ميشود

جوهر و مصداق همه اعراض است؛ يعني يک وجود  همان مصداق خود ،معروض است

همه  ...و  ين استأواحد است که مصداق انسان داراي کيف و کم و ذي اضافه و ذي 

که بنظر ميرسد ) ...، در زمان بودن و کيف،کم، اضافه، در مکان بودن(اين مشخصات 

لوازم و مراتب جوهرند جزء شخصيت جوهر واحدند و مبدأ انبعاث و ظهور اعراض و 

امارات تشخص، نفس وجود خاص جوهر است كه دائماً محفوف به اعراض مختلفه 

بين اعراض و لوازم و . است و اعراض از لوازم وجود خاص خارجي طبيعت هستند

ملزوم كه طبيعت جسمانيه باشد، يك نحوه اتحادي موجود است و اعراض با قطع نظر 

 يي از وجود موضوع رند و وجودشان مرتبهاز موضوعات در نظام وجود حظي از وجود ندا

اعراض بر موضوعات به حمل  از اينرووجود واحد موجودند، ه ، بلكه با موضوع باست

   )٥(.صحت حمل دليل بر اتحاد وجودي است. شايع حمل ميشوند

. يگانگي جوهر و عرض بمعناي اين است که وجود عرض متعين به وجود جوهر است

چون  ،شيء نيست، در عين حال عين وجود شيء هم نيست تعين شيء بيرون از وجود

ست؛ مثلاً اگر جسم نرمي مثل شمع شکلها و ا تعينها عوض ميشوند ولي خود شيء باقي

با اين . تعينهاي مختلف پيدا کند يک چيز هست که تعينهاي مختلف پيدا کرده است

کان اينکه در بيان ميتوان گفت وقتي که همه اعراض تعينات وجود جوهر هستند، ام

جوهر هيچ تغييري پيدا نشود و در مقام خودش ثابت باشد و فقط تعينها عوض شود، 

وجود ندارد و اين تنها بر اين فرض درست است که تغيرات و تعينات عين تغيرات جوهر 

باشد، با اين تفاوت که تغيرات جوهر سبب نميشود که ذات جوهر از بين برود ولي ذات 

آيد، مانند حقيقت انسان در اين دنيا  ميرود و ذات تعين ديگر بوجود مياين تعين از بين 

که بدن و قواي مادي او دائماً در تغيير و تبدل است و نفس ناطقه او ثابت و باقي است و 

   )٦(.نداردوحدت شخصي او منافاتي  ااين همه تغيرات و تبدلات ب

بنابرين ملاصدرا براساس ديدگاه اصالت وجوديش و به حکم اينکه براي اعراض 
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غيري براي  في هيچگونه استقلالي در مقابل جوهر ندارند، قائل به وجود تبعي و

  .آنهاست و آن را از مراتب وجود جوهر ميداند

  جوهريت نفس 

او پس از نقد  .افلاطون نخستين كسي بود كه قائل به استقلال نفس و جوهريت آن شد

  : ند براي اثبات جوهريت نفس ميگويدستكه نفس را هماهنگي بدن ميدان ديدگاه كساني

چنين مينمايد كه روح برخلاف تن عمل ميكند و بر همه چيزهايي كه ميگويند او 

خود ناشي از آنها حكم ميراند و گاه بيشتر اوقات در برابر آنها ايستادگي ميكند و 

چنانكه هنگام ورزش و مداوا   دارد و گاه به آنها رنج ميدهد،عنان آنها را بدست 

زماني در برابر آنها به . و گاه با آنها به مهرباني رفتار ميكند  محسوس و پديدار است

عنان آنها را   تهديد و سرزنش توسل ميجويد و زماني، در هنگام بروز خشم يا ترس،

كات بازميدارد و همچون موجودي ميكشد و با همه نيروي خويش آنها را از بسي حر

   )٧(.ايستد و به آن فرمان ميدهد جدا و مستقل از تن در برابر تن مي

سينا با آنكه اظهار  ابن. اند فلاسفه اسلامي نيز بر جوهريت نفس براهيني اقامه كرده

ميكند كه روان و تن لازم و ملزوم يكديگرند و بدن بايستي در تعريف نفس در نظر 

ا در تعريف بنا در نظر گرفته ميشود؛ معتقد است مسئله همانطور كه بنّ  گرفته شود،

سينا  بنابرين ابن. جوهريت را ميتوان مستقل از تحليل و تبيين ارتباط، اثبات نمود

نفوس در . در ابدان وجود داشته باشند) كم در اين دنيا دست(اعتراضي ندارد كه نفوس 

عرض از لحاظ وجود وابسته و غيرمستقل است و  ؛بدنها وجود دارند اما نه بعنوان عرض

  )٨(.نفسه وجود دارند حال آنكه جواهر في

پس با آنكه ارتباط نزديك و دروني نفس و بدن مورد انكار نيست و تلازم نفس و 

ممكن نيست كه درباره نفس طوري بينديشيم كه آن را   ،بدن مورد قبول و تأييد است

   :عبارتند ازبرخي از براهين اين فيلسوف بزرگ درباره جوهريت نفس . كاركرد بدن بدانيم

بودن نيست چون  انسان امور متعدد را تعقل ميكند و اين تعقل از جهت جسم. ۱

همه اجسام قادر به زيرا در اينصورت بايد  جسم بذاته قادر به تعقل معقولات نيست،

   )٩(.تعقل باشند و حال آنكه بسياري از اجسام قادر به تعقل نيستند
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نفس همواره يكي و عين خود باقي ميماند هرچند نسبت به اعراض يعني . ۲

اما خود نفس ثابت و   كيفيات و حالاتش دگرگون ميشود، حالات نفس ناپايدار است،

   )١٠(.نيستبنابرين عرض  تابع بدن . پايدار است

البراهين نيز  دليل ديگر بر جوهريت نفس، آگاهي و شعور است كه آن را اجل. ۳

 )١١(.اند خوانده

نفس داراي فعاليت خلاقانه و مبدأ مستقل افعال خود  است و بنابرين آن افعال . ۴

آنها را فقط به   را نميتوان به چيزي نسبت داد كه كاركرد چيزي ديگر است بلكه

نفس . است ،يعني جوهر ،كننده خود نسبت داد كه قائم به خود و تعيينچيزي ميتوان 

نفس اهداف و غايات را . نه تنها مبدأ حركت است بلكه آغازگر در مراتب بالاتر است

عواطف و هيجانات ايجاد  ،نفرتها ،محبتها ترسها،  تعيين ميكند و به همراه آنها اميدها، 

موجد روابط و موقعيتها و  آفريننده ارزشها،  نفس گزينشگر هدفها و غايات و. ميشود

نفس سرچشمه مفاهيم خير و شر، حق و . هاي نو و زندگيهاي تازه است مبدأ انديشه

اين فعاليت خلاق و آغازگر را نميتوان عرض چيزي شمرد، . صواب و خطاست باطل و 

  )١٢(.زيرا در آنصورت مبدأ آغازگر خواهد بود

برگرفته از  اند،  از حكما بر جوهريت نفس اقامه كردهدليل مشهوري كه بسياري . ۵

در تعريف نفس گفتيم كه نفس كمال اول براي جسم طبيعي است و . تعريف نفس است

افعال و آثار خود را از راه آلات و قوا انجام ميدهد و در تعريف كمال اول گفتيم كه چيزي 

  .باعث بود و نبود نوع استاست كه نوعيت نوع به آن بستگي دارد و بود و نبود آن، 

طبع بايد جوهر باشد بال  م نوعيت نوع است،حال ميگوييم اگر نفس، كمال اول و مقو

  :، خود جوهرند مانند گياه و حيوان و انسان ،نه عرض، زيرا اشيائي كه خود واجد نفسند

خود بايد جوهر باشد، زيرا عرض   بيقيين چيزي كه مقوم نوعيت انواع جوهري است،

 :اين استدلال را ميتوان بدينصورت بيان نمود )١٣(.نميتواند مقوم و منوع جوهر باشد

  .نبات، حيوان و انسان  است م برخي از انواع جوهر، مانندنفس مقوـ 

  .آنچه مقوم جوهر باشد خود جوهر استـ 

 .نفس جوهر است:نتيجه 

حيات و ويژگيهاي حياتي مانند نمو و تغذيه و احساس و ادراك و اراده، صفات ذاتي . ٦
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بودن حيوان و انسان بودن انسان به  بودن گياه و حيوان آيند، زيرا گياه موجودات بحساب مي

تحصل گياهي و حيواني و انساني   وجود اوصاف و ويژگيهاست و بدون انضمام اين اوصاف،

اينجا روشن ميشود كه نفس بعنوان مبدأ اين ويژگيها و صفات، مقوم  از. نخواهيم داشت

نتيجه   جوهر است نه عرض،  م جوهر لزوماًو با توجه به اينكه مقو  ستا  انواع موجودات زنده

   )١٤(.جوهر است نه عرض ،نفس ميگيريم كه نفس در موجودات ذي

جوهريت نفس حيواني و طبع لباسينا معتقد است با اثبات تجرد نفس،  ابن. ۷

انساني نيز اثبات خواهد شد، زيرا تجرد، فوق جوهريت است؛ يعني با اثبات تجرد نفس، 

زيرا بين تجرد و جوهريت، نسبت عموم  .طريق اولي جوهريت آن هم اثبات ميشوده ب

اما هر جوهري مجرد   و خصوص مطلق حاكم است؛ يعني هر مجردي جوهر است،

يقيين ه چيزي كه مجرد است ب اهر ماديند؛ بعبارت ديگر،چون برخي از جو. نيست

سينا براي اثبات تجرد نفس ابتكارات جالبي دارد كه جاي  ابن. جوهر است نه عرض

  )١٥(.طرح آن نيست

تجرد . از نظر ملاصدرا اين استدلال مخدوش است، زيرا تجرد مختص جواهر نيست

ه كيفيات و حالات نفساني و رواني هم. اعراض نه تنها محال نيست بلكه وقوع هم دارد

مگر  .در عين اينكه اعراضند، مجردند و تجرد آنها در جاي خود به اثبات رسيده است

كننده اين باشد كه تجرد نفوس اين ويژگي را دارد كه مستلزم  اينكه منظور استدلال

در اينصورت نقدي كه ميتوان داشت اين است كه اين مدعا . جوهريت آنهاست

  .از صحت و سقم آن در استدلال مزبور باثبات نرسيده است صرفنظر

حالات و اوصاف رواني و مزاج و همه كيفيات عارض بر بدن را درك ميكند؛  ،نفس

كننده بايد وجود لنفسه داشته  آنهاست و از آنجا كه ادراك ةكنند يعني نفس ادراك

باشد و از طرف ديگر، با توجه به اينكه مزاج و همه كيفيات رواني و بدني عرضند و 

  . وجود لغيره دارند، قهراً تغاير نفسي با اين كيفيات ثابت ميشود

همي در تبيين سينا و ملاصدرا اختلافات م در نتيجه اختلاف تفسير جوهريت ميان ابن

  . است كه در اينجا به بررسي آن ميپردازيم نمودههويت نفس و رابطه نفس با قوايش ايجاد 

 ين نفسيسينا و ملاصدرا در تب بررسي اختلاف ديدگاه  ابن

سينا نفس را مبدأ آثار و افعال حيات ميداند؛ يعني آن جوهري که علت و منشأ  ابن
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اين آثار که بعنوان آثار حيات شناخته  .ادراک استافعال و آثاري از قبيل تغذيه و 

پيروي از ارسطو نفس را ه او ابتدا ب. اند صادر ميشود ميشود تنها از موجوداتي که زنده

 .»النفس التي نحدها هي کمال اول لجسم طبيعي آلي«: اينگونه تعريف کرده است

. ود را انجام ميدهندنفس، حقيقتي است که به ياري آن، حيوان و نبات افعال حياتي خ

مگر اينکه صورت را (سينا گرچه نفس کمال جسم است، صورت آن نيست  ابن از نظر

   )١٦(.سينا و ارسطو شروع ميشود و از همينجا اختلاف ابن) بمعني کمال بدانيم

تعريف ارسطو، تعريف حقيقت نفس نيست، زيرا : ميگويد ءشفاالسينا در کتاب  ابن

کمال بودن نفس براي جسم تکيه شده است و ميدانيم کمال، وي ر ربدر آن تعريف، 

بعبارت  .يک حيثيت اضافي است و از اينجهت داخل در مقوله اضافه است نه جوهر

ايم، نه   ديگر، ما در مقام شناسايي و تعريف، حيثيت اضافي نفس را تعريف کرده

حقيقت  نفس در کنه و. حيثيت جوهري آن را که حيثيت حقيقي و ذاتي آن است

  . خويش، داراي وجود لنفسه و مستقل است

 داخل ،بدن به نفس اضافه حيثيت آنکه حال و است جوهر مقوله در داخل نفس، بنابرين

 يک و جوهر دو اينجا در حقيقت، در .است عرضي مقولات از يکي که است اضافه مقوله در

 ديگر، طرف از .است رضع دو آن بين رابطه و اضافه و جوهرند دو بدن و نفس داريم؛ عرض

 حيثيت نفس، بودن نفس حيثيت بنابرين است، تعلقي و اضافي مفهوم يک نفس مفهوم

چنانکه . در مقوله اضافه است داخل نفس،  هو بما نفس طبعبال و است بدن به تعلقي و اضافي

تعريف ذاتي انساني بنا و پدر نيست و  ،هو بنا يا تعريف پدر به اعتبار پدربودن ا بماتعريف بنّ

هو نفس نيز تعريف  تعريف نفس بما .بايد جداگانه ذات انساني با جنس و فصل تعريف شود

، بلکه تعريف  حيثيت اضافي نفس است، زيرا حقيقت نفس نيستحقيقت و ذات نفس 

است اين  آورد، مياين مدعا  ايالرئيس بر شاهدي که شيخ. است جوهري مجرد و مستقل

که با تعريف مزبور نميتوانيم از جوهريت يا عرضيت نفس آگاه شويم؛ يعني شناختي که از 

راه اين تعريف نفس پيدا ميکنيم ما را در آگاهي از تبيين مقوله جوهري يا عرضي نفس 

وقتي ميگوييم نفس کمال است، دانسته «: سينا چنين است عبارت ابن. کمک نميکند

عرض، زيرا تعريف کمال آن است که به وجود آن، حيوان و نبات نميشود که جوهر است يا 

اما ارسطو نفس را صورت  ،بنابرين نفس امري است غيرمنطبع در بدن )١٧(».بالفعل شود

  . بدن و منطبع در ماده ميداند و در اينصورت امري کاملاً مادي است



     دوم شماره ،چهارمسال  
  1392  پاييز                 

۱۱۶ 

  ديدگاه ملاصدرا 

حقيقت نفس از سنخ وجود بر آن است که ) ١٨(ملاصدرا همچون حکيم سهروردي

 »هست«است و در واقع نخستين چيزي که ميتوان درباره آن اظهار کرد اين است که 

برآمده از ادراک  ،بايد توجه داشت که اين نکته اولاً. »من هستم«تر اينکه  يا درست

حضوري و شهودي است و ثانياًً، در حقيقت چيزي درباره چنين نفسي يا همان ماهيت 

بدست نميدهد و همين دليل است که در مقام فهم حصولي و مفهومي از آن، طرح 

پرسشهايي که بيشتر در پي  ؛پرسشهايي درباره جوهريت يا عرضيت آن موجه مينمايد

چيستي نفس در مقايسه با چيزهايي است که عقل انسان  البته،. چيستي نفس هستند

مفاهيم و ماهياتي از آنها در دست دارد و درنتيجه تابعي از دستگاه مفهومي ذهن که 

يي خاص در دستگاه رباني ظهور يافته است، نه چيستي مطلق و عيني آن،  بشيوه

نسبيت و دگرگوني اين . علم بيکران و مطلق خداوند ثبت شده است آنچنانکه مثلاً در

يعني حرکت  ،مفهومي و ماهوي ذهن است که ميتواند راه را براي ظهور اصلي ديگر

سنخ وجود است، نمودهاي مختلفي از خود  ازهموار نمايد، زيرا شيئي که  ،جوهري

بروز ميدهد و اين نمودها در عين تفاوت، از بودي يگانه حکايت ميکند و اين، يعني 

  . ه ميتوان نمودها و ماهيتهاي مختلفي را براي آن اعتبار نموديي ک تحول وجود بگونه

  تعلقي بودن نفس

سينا تعريف نفس را تعريف حقيقي آن نميداند و معتقد  همانطور که اشاره شد، ابن

چون کمال اول بودن   ،است در اين تعريف حيثيت اضافي نفس در نظر گرفته شده است

براي نفس يک حيثيت اضافي است و بدين ترتيب داخل در مقوله اضافه است که يکي 

اما . است از مقولات عرضي است؛ در صورتي که حقيقت نفس جوهري مجرد و مستقل

کمال (هر چند در تعريف مزبور «: الرئيس موافق نيست و ميگويد ملاصدرا با نظر شيخ

اما بايد  ،به حيثيت تعلقي نفس نسبت به بدن توجه شده است) اول لجسم طبيعي آلي

نفس موجودي . دانست که حقيقت ذات نفس از اين حيثيت تعلقي و اضافي جدا نيست

است که وجودش سراسر تعلقي و اضافي است و جداي از اين حيثيت، وجود مستقل و 

صور نوعيه ديگر در  همانگونه که ؛نفس در واقع همان صورت نوعيه است. لنفسه  ندارد
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. عين جوهريت، وجود لغيره و تعلقي دارند، نفس در عين جوهربودن وجود تعلقي دارد

فرق نفس با صور نوعيه ديگر در  اين است که صور نوعيه ديگر انطباع و انتشار در ماده 

دارند و بهمين دليل جسمانيند و ويژگيهاي ماده را در خود دارند؛ اما نفس هر چند تعلق 

 )١٩(.ه ماده دارد، انطباع و حلول در ماده ندارد و متعلق به ماده است نه منطبع در آنب

خلاصه همانگونه که صور نوعيه در عين اينکه جوهرند، وجود لغيره و ناعتي دارند و 

بدون تعلق و وابستگي به ماده و محل، وجود پيدا نميکنند، نفس نيز در عين اينکه وجود 

جوهري دارد، حيثيت تعلقي و ناعتي و لغيره دارد و وجودي جداي از اين حيثيت دارا 

، شودبودن حقيقت يک شيء، باعث دخول آن در مقوله اضافه  اگر تعلقي و اضافي. نيست

، زيرا تمام اعراض، وجود لغيره و ناعتي گردندبايد تمام اعراض، داخل در مقوله اضافه 

از طرفي ميدانيم اندارج يک . دارند؛ يعني حقيقت آنها وابستگي و تقوم به جوهر است

را هم داخل در مقوله کيف بدانيم  شيء در دو مقوله محال است؛ مثلاً نميتوان يک شيء

   )٢٠(.و هم داخل در مقوله اضافه

نظريه ابتکاري ملاصدرا در خصوص نفس، مبتني بر برخي اصول حکمت متعاليه 

يکي از اين اصول، حرکت جوهري در عالم ماده . که خود تأسيس کرده استاست 

تکيه بر اين وي در تبيين نظريه خويش با . است و ديگري تشکيک در حقيقت وجود

، اما در اثر است نفس در آغاز پيدايش خود، جوهري جسماني و مادي: دو اصل ميگويد

حرکت جوهري تکامل مييابد و سير تکامل خود را از طريق وصول به مراتب برتر و 

کاملتر وجود ادامه ميدهد و با حفظ وحدت شخصي خود به مرتبه تجرد راه مييابد و 

  .موجودي مجرد ميگردد

   تب نفسمرا

ملاصدرا براي نفس مراتبي قائل است كه از بدو وجود مراتب و درجات متعددي 

را ميپذيرد و با حركت جوهري، اطوار مختلف وجودي را طي كرده به كمال ميرسد 

نفس در ابتداي حدوث . جسماني يا هيولاي اولي است ةن قوآكه اولين مرتبه 

در اين مرتبه نفس با استخدام ابزار  .وجودي مادي دارد و بعد صورتي طبيعي مييابد

در اين  )٢١(.قادر به ادراك محسوسات ميشود... جسماني مانند گوش و چشم و
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سينا نفس جوهر مجردي  نفس امري مشكك و ذومراتب است، اما از نظر ابن ،ديدگاه

است كه نه مانند اجسام از ماده و صورت تركيب يافته و نه امري مشكك داراي 

، بلكه نفس از طريق ايجاد اعراضي در )استآنچنان كه ملاصدرا معتقد (مراتب است 

بدن كه همان قواي جسماني يا بدني نفس است، با بدن كه واقعيت ديگري غير از 

ارتباطي كه موجب تركيب  ؛، ارتباط تدبيري و تصرفي داردي آن استنفس و قوا

 باعراض بسب اما ،ودحقيقي نفس و بدن و تحقق نوع طبيعي واحدي بنام انسان ميش

 .هرچند كه مغاير هم هستند ،نفس از يكديگر مستقل نيستندبا رابطه علي و معلولي 

سخن ميگويد كه در اينصورت فعل » مجمع قوا«سينا از نفس با عنوان  در اينجا ابن

در اين ديدگاه نفس جوهر مجرد عقلي فاقد . قوا حقيقتاً و بالذات فعل نفس است

   )٢٢(.ي آن فقط اعراضي صادر از آن و معلول آنندمراتب است كه قوا

است داراي مراتب  واما در ديدگاه ملاصدرا نفس مانند وجود حقيقتي مشكك 

بالاترين مرتبه  .كه از طبيعت مادي شروع ميشود و به مجرد محض پايان مييابد

ن را نفس مينامد و مراتب ديگر همانهايي هستند كه آسينا  همان است كه ابن

   )٢٣(.سينا آنها را قوا ميخواند ابن

يي كه مرتبه حس  ملاصدرا براي تبيين اين مراتب معتقد است نفس در مرتبه

پس از آنكه نفس با . حساس بالفعل و متخيل و متعقل بالقوه است ،ناميده شده

كمك بدن به ارتقاي تدريجي خود ادامه داد با تلطيف و صفاي وجود طبيعي نياز 

و ابزار جسمي كم شده و در ادامه حواس ظاهري در يك حس انسان به حواس 

اين حس نيازي به مواضع مختلف ندارد و اعضاي مادي به . مشترك جمع ميشوند

نفس ميتواند از ادراك محسوسات و مخيلات بالا رفته و . اعضاي نفساني ارتقا مييابد

بشر ميتواند با اين مقام بالاترين مقامي است كه  .معقولات را بالفعل ادراك كند

ملاصدرا معتقد است كه هر انساني  همچنين )٢٤(.عروج عقلاني به آن نايل گردد

از نظر ملاصدرا نفس تا زماني  )٢٥(.ميتواند با عروج در مسير توحيد به اين مقام برسد

؛ يعني وابسته و است که به مرتبه تجرد تام عقلي نايل نشود، موجودي جسماني

. اين مرحله، نفس ذاتي مستقل و جدا از جسم و ماده ندارددر . متعلق به جسم است

ترتيب، بدن و روح  نفس محصول حرکت جوهري بدن جسماني است و بدين

چرا که در زمينه بدن است که روح پرورش  ؛يي همچون درخت و ميوه دارند رابطه
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روح را فقط و فقط شرايط ظهور  ، بلكهمعني که بدن روح را بزايد اما نه بدين ،مييابد

روح موجود خاصي است که در پيدايش و ظهور، نيازمند زمينه مادي  .فراهم ميکند

 اما در بقا و دوام، مستقل از ماده و شرايط مادي است و اين است معناي ،است

   )٢٦( .»البقاء ةنيالحدوث و روحا ةنيالنفس جسما«

  رابطه نفس با قواي نفس

سينا نفس را واجد تمامي قوا و منشأ واحد غيرجسماني جميع قوا شمرده و قوا  ابن

، پس از بيان قواي مختلف که الاشاراتوي در . را فروع و استعداد نفس دانسته است

منشأ افعال مختلف آن هستند، براساس اعتقاد خود در وحدت نفس، قواي نفس را 

جوهريت نفس و وحدت آن، بمقتضاي  براساس قول به او. فروع نفس دانسته است

الواحد، قواي متعدد را اثبات نموده و از سوي ديگر اين قوا را که بالاستقلال  ةقاعد

بر اين اساس در نظر وي بواسطه ) ٢٧(.است مصدر افعال نميباشند، فروع نفس دانسته

بدني  ترتيب حالات آيد و بدين تي در نفس پديد ميئعلاقه و پيوند ميان نفس و قوا هي

آيد بوسيله  ت عقلي که در نفس پديد ميئدر نفس تأثير مينمايد و از سوي ديگر هي

ترتيب جوهر يگانه ميتواند بوسيله  قوا، در بدن و اندامهاي آن، مؤثر ميگردد و بدين

  . آلات و نيروهاي گوناگون، مصدر افعال مختلف قرارگيرد

يک از افعال  هر :فس ميگويددر بيان تعدد و تمايز قواي ن ءشفاالسينا در  ابن

متخالف، افعالي که اختلاف جنسي با يکديگر داشته باشند، همچون ادراک رنگ و مزه، 

اين قوا از يکديگر جدا و منفک بوده و . يي مختلف و متمايز انجام پذيرد بايد بوسيله قوه

، شيخ به پس از بيان اين مطلب. يکديگر تأثير و تأثر نداشته و افعال مشترک ندارند بر

وي در استدلال به لزوم وجود منشأ و مرجع . اثبات مبدأ واحد براي اين قوا ميپردازد

پيوستگي واحد براي قوا چنين استدلال ميکند که برخي از قوا، برخي ديگر را واميدارد 

حال اگر مرجع ارتباطي ميان آنها نباشد، راهي . ي، برخي ديگر را بکار ميگيردعضو ب

  : يي ميان قوا نخواهد بود ن رابطهبراي تحقق چني

انه يجب ان يکون لهذه القوي رباط يجمعها کلها، فتجتمع اليه و تکون نسبته 

  )٢٨(.الي هذه القوي نسبته الحس المشترک الي الحواس التي هي الرواضع
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كه از طريق نيروها و  ي استسينا نفس جوهر مجرد بسيط واحد بنابرين از نظر ابن

سينا اعراضي در  اين قوا از نظر ابن. آلات بنام قواي نفس افعال خود را انجام ميدهد

يي  كه از طريق آنها ارتباط تدبيري و تصرفي در بدن كه خود جوهر جداگانهاست بدن 

  .است  برقرار ميكند

آن با قواي اما صدرالمتألهين علاوه بر اعتقاد به وحدت نفس معتقد به عينيت 

که از ابداعات اين فيلسوف متأله » النفس في وحدتها کل القوا« ةنظري. خويش است

  .است بهمين معنا طرح شده است

از نظر ملاصدرا، انتساب افعال، اعم از ادراکي و تحريکي به قوا، عين انتساب به 

ا ايفا نه از اينجهت که فاعل اصلي و نهايي نفس است و قوا نقش واسطه ر. نفس است

نفس  ؛ميکند، بلکه بالاتر از آن، ميان نفس و قواي نفس دوگانگي و جدايي وجود ندارد

درواقع، انتساب هر . بعبارت بهتر، قواي نفس مراتب و شئون نفس است. عين قواست

  .يي از مراتب نفس است فعل به قوه خاص انسان، انتساب به مرتبه

التحصل  مر يک جوهر کامل و تامنفس انساني از ابتداي ا ،مطابق اين نظريه

کمالاتي را که نفس کسب . نميباشد، بلکه همواره يک سير استکمالي را طي ميکند

نسبت نفس در مرتبه حس، بمنزله ماده . با صور ادراکي است آنميکند مرهون اتحاد 

به صور حسي و در مرتبه خيال بمنزله ماده نسبت به صور خيالي و در مرتبه عقل 

  .به صور عقلاني استنسبت ده بمنزله ما

از ابتداي امر، جوهر کاملي است که بواسطه   سينا معتقد است نفس آدمي اما ابن

آنچه در اثر علم و  ادراک بر او افزوده ميشود، . ادراکات تغييري در ذات آن رخ نميدهد

ابزار قواي ادراکي نيز بمنزله  .آيد اعراضي است که کمال جديدي براي نفس بشمار مي

و آلاتي است که نفس براي انجام عمل ادراک آنها را استخدام مينمايد و وجود آنها، 

   )٢٩(.جدا از نفس است

بيان  بدين. سينا مهمترين دليل براي تعدد قوا، قاعده معروف الواحد است از نظر ابن

که چون از واحد بيشتر از يک چيز صادر نميشود و قوا هم بسيط و واحد هستند، 

مگر آنکه بصورت بالعرض مبدأ صدور بيشتر از  ،ام فقط يک فعل را انجام ميدهندهرکد

  .يک فعل باشند

الواحد، واحد حقيقي  ةاولاً، مجراي قاعد: ملاصدرا اين دليل را رد ميکند و ميگويد
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 .است که از هر جهت واحد است، نه قوا که جهات امکاني زيادي در آنها وجود دارد

ستلزم آن است که مثلاً براي هر رنگي يک قوه بينايي داشته ثانياً، چنين سخني م

در صورتي که ! يک رنگ را بالذات درک کند و بقيه را بالعرض ،باشيم، يا قوه بينايي

   )٣٠(.چنين چيزي پذيرفته نيست

اين  است وسينا قائل به تعدد قوا و تغير آن با نفس  ابنكه از اينجا روشن ميشود 

در اينصورت روشن است که . ه استرا، مجرد فرض ميکرد که نفس استبدان دليل 

اما ملاصدرا . ديگر نميتوان مثلاً قوه غاذيه را شأني را از شئون نفس مجرد قلمداد کرد

نفس را در ابتدا مجرد نميداند، بلکه تجردي که او براي نفس مطرح ميکند، تجردي 

  .تدريجي و آميخته با جسمانيت است

كم در مورد قواي بدني، با قول تجرد نفس سازگار  سينا، دست بديهي است ديدگاه ابن

اما با  .نيست؛ يعني نميتوان گفت که نفس مجرد کامل است و قواي بدنش شئونات آن

. روحاني داردـ نظريه ملاصدرا، اين تعارض برطرف شده و نفس، ماهيتي جسماني 

  .آورد بنابرين انتساب قواي بدني به نفس اشکالي بوجود نمي

از نظر ملاصدرا، اگر نفس در مرتبه نباتي و طبيعي حضور نميداشت و نسبت به 

اعتنا بود، با تغيير مزاج و تحولات حاصل در حوزه بدن متأثر و متألم  اينگونه افعال بي

نميشد و حال آنکه ميدانيم که با خروج بدن از حالت اعتدال و عارضه بيماري و نيز 

و يا واردشدن آسيب و فشار بيروني، نفس متأثر و  بريدگي و شکستگي اعضا و جوارح

همين نشانه حضور قواي نفساني . آيد انديشي برمي متألم ميشود و چه بسا درصدد چاره

  .در مرتبه نباتي و طبيعي است

مد مرگ نيز از همين منظر قابل ارزيابي است؛ يعني مرتبه اپيش: ملاصدرا ميگويد

ت که دچار مرگ ميگردد وگرنه مرتبه بالاي حضور و ورود نفس به عالم طبيعت اس

مرگ چيزي جز جدايي نفس از عالم طبيعت و . نفس، هرگز دچار اين پديده نميگردد

  .پايان حضور و سريان آن در بدن مادي نيست

در عين اينکه نفس در مرحله نباتي و طبيعي، فاعل افعال نباتي و طبيعي است، اما 

د که نبه آنها ممکن نيست، زيرا صلاحيت اين را ندار بدليل مادي بودن اين افعال، علم

بنابرين با مرگ بدن قواي حسي و نباتي از بين ميرود و . مورد علم و آگاهي قرار گيرند
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قوه خيال است و قوه عقل و اين بدان علت است که قواي حسي  ،آنچه باقي ميماند

ند و قوه خيال و عقل غيرمادي و مجردمادي.  

  گيري نتيجه

چنانکه ارسطو جوهر را  ؛نظر وجود ندارد تعريف و تفسير جوهر بين حکما اتفاقدر 

سينا پس از تحليل موجود به  به آنچه بر آن چيزي حمل ميشود تعريف ميکند و ابن

از نظر او نفس نيز جوهري . مفهوم وجود و ماهيت جوهر آن را از اقسام ماهيت ميدانند

تدبيري و ادراك امور كلي را انجام ميدهد كه با كه افعال اختياري است مجرد و بسيط 

حالات و اعراضش متفاوت است و نوعي بينونيت ميان آنها بر قرار است و هر كدام داراي 

 ،اما براساس مبناي فكري ملاصدرا که قائل به اصالت وجود است. اند نفسه لغيره وجود في

خص و هويت شيء موجود بودن مساوي با شخصيت و واقعيت خارجي همان خود ش

راست چنين حقيقتي بهي در مرتبه ذات از تعين و تشخص م است و ماهيت بما هي

احتياج به امري وراي سنخ خود دارد و امر غيرسنخ  ،براي اتصاف به تعين و تشخص

ماهيت در تحقق احتياج به حقيقت وجود دارد و حقيقت . يا عدماست ماهيت يا وجود 

وجودي است  ةپس تشخص هر ماهيت به نحو. استوجود متشخص به نفس ذات خود 

از سوي ديگر، به حکم اينکه اعراض هيچگونه استقلالي در  ،كه از علت مستفيض ميشود

ملاصدرا قائل به وجود تبعي و لغيري براي  ،مقابل جوهر ندارند و حقايقي تابع جوهرند

وجود جوهر  بنابرين عرض در تمام احکام تابع جوهر است و از مراتب. اعراض است

آورند نه اينکه  ؛ يعني مجموع جوهر و عرض شخص واحدي را بوجود ميدمحسوب ميشو

وجود عرض وجود  ، بلكهدو شخص و دو تشخص باشند ولي در کنار يکديگر قرار دارند

  .لغيره است که از آن به وجود رابط تعبير ميشود

المتحصل نيست  و تامباعتقاد ملاصدرا نفس انساني از ابتداي امر، يک جوهر کامل 

مراتب مختلف نباتي و حيواني را  ،بلكه واقعيتي سيال است كه  بسبب حركت جوهري

نفس جوهر ممتدي است از مراتب مختلف که در يکسوي آن، ماده . كسب مينمايد

امتداد وجودي نفس از مرتبه پايين . عقل مفارق قرار دارد ،جسماني و در سوي ديگر

سينا،  اما از نظر ابن. دد و تا مرتبه كامل عقل مجرد تداوم مييابدوجود جسماني آغاز ميگر

از  ابتداي امر، جوهر کاملي است که بواسطه ادراکات، تغييري در ذات آن   نفس آدمي



سينا و ملاصدرا جوهريت نفس از ديدگاه ابنآبادي؛  مليحه صابري نجف
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آنچه در اثر علم و ادراک بر او افزوده ميشود، اعراضي است که کمال ثانوي . رخ نميدهد

دي است داراي نيروها و آلات مختلف بنام نفس حقيقت واح. آيد براي نفس بشمار مي

همه قواي نفس در حكم . قواي نفس كه افعال خود را از طريق اين نيروها انجام ميدهد

نفس موجود واحدي است كه در عين وحدت  . عرض براي نفسند كه وجودي لغيره دارند

و قواي يي از مراتب نفس است  قواي نباتي مرتبه. داراي مراتب و قواي متعددي است

نفس بحسب برخي  .يي ديگر و قواي انساني نيز مرتبه ديگري از نفسند حيواني مرتبه

ملاصدرا براي انسان  از اينرو. مراتب خود مجرد است و بحسب برخي مراتبش مادي

  .مراتبي قائل است كه با نام انسان حسي، انسان نفساني و انسان عقلاني از آن نام ميبرد

  :نوشتها پي
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 .۲۱۲، ترجمه عليمراد داوودي، ص دربارة نفسارسطو، . ٢
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 . ۹۱، ص ۹ج  انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا،اي،  باشراف استاد سيدمحمد خامنه
 .همانجا. ٢٥
 .۱۴و  ۱۳، ص ۸صدرا، ج ، انتشارات بنياد حكمت اسلامي بعةالاسفارالار. ٢٦
 .۱۷۸، ص الاشارات و التنبيهات. ٢٧
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  يدهچک

سوفيستها را ميتوان از نخستين متفکران باستان دانست که موضوع اصلي 

ايشان براي نخستين بار جهت . ميدانستندانديشه را معطوف به مسئلة انسان 

تقريباً همزمان و . تغيير دادند» نوموس«به » فوسيس«پژوهش فلسفي را از 

اندکي پس از ظهور سوفيستها، سقراط، افلاطون و همچنين ارسطو نيز با وجود 

مخالفتها و تعارضات بنيادين با ايشان، انسان را نخستين خواست نظرية فلسفي 

يترين وجه اشتراک دو ديدگاه سوفيستي و فلاسفة کهن اين امر اصل. برشمردند

از سوي ديگر، ميان سقراط و سوفيستها از لحاظ شيوة . را نشان ميدهد

اما از آنجا که سقراط . ديالکتيک و بحث نيز نوعي قرابت صوري وجود دارد

معرفت را داراي معيار ثابت و فارغ از تأثيرات و متغيرات حسي قلمداد ميکند، 

                                                 
است که به » تأثيرات انسانمداري در نقاشي قاجار«: اين مقاله برگرفته از رسالة دکتري نگارنده تحت عنوان. ١

 .ميباشدراهنمايي آقاي دکتر يعقوب آژند و مشاورة آقاي دکتر حسن بلخاري قهي در دست انجام 
   hasan.bolkhari@gmail.comدانشيار گروه مطالعات عالي هنر، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران؛ . ٢
  minavakil@gmail.com؛ )نويسنده مسئول(دانشجوي دکتراي پژوهش هنر، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران . ٣

  ٢٨/٨/٩٢: تاريخ تأييد                   ١٥/٧/٩٢ :تاريخ دريافت
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پروتاگوراس از آنجا که نظر به انسان » انسان معيار همه چيز است«و ازاينر

فردي دارد و حقيقت را نسبي تلقي ميکند، مورد انتقاد و اعتراض سقراط قرار 

ترتيب مطالعة تطبيقي آراء سوفيستي و اهالي فلسفه نشان ميدهد  بدين. ميگيرد

. تفاوت بوده استکه موضوع و روش، نزد دو گروه يکسان، اما غايت انديشه م

بود، در حالي که فلاسفه غايت » پايديا«اين غايت نزد سوفيستها آموزش يا 

نوشتار حاضر با هدف کشف وجوه . عمل را در شناخت حقيقت ميجستند

اشتراک و افتراق دو ديدگاه، در گام نخست به تدقيق آراء شاخص آن خواهد 

ت آمده توسط پرداخت و سپس روشن ميکند که برخي نتايج فکري بدس

سوفيستها، با وجود بدنامي تاريخي ايشان، تأثيراتي پاينده تا فلسفة معاصر 

بعبارت ديگر، اينان با تغيير جهت فلسفه به مسئلة انسان . غربي داشته است

  .افکندندبنوعي مباني فلسفة نوين غرب را پي

 يانسانها، سقراط، افلاطون، ارسطو، عقل يست، سوفيمدارانسان: ها واژه ديکل

*      *      *  

  مقدمه

ظهور سوفيستها در سدة پنجم پيش از ميلاد، تغييراتي در بنيادهاي فکري و 
با وجود انتقادهاي گسترده از نظام سوفيستي، ايشان . فرهنگي يونان باستان ايجاد نمود

را بايد نخستين متفکراني دانست که غايت اصلي و گسترة اساسي انديشة خويش را 
يي نو در ساحت انديشة به مسئلة انسان داشتند و بدينسان جنبشي تازه و انگيزهمعطوف 

شناختيش از انسان را در عبارت پرآوازة نظرية معرفت ١پروتاگوراس. يوناني پديد آوردند
علاوه بر او، سوفيستهاي ديگر نيز با نگاه . بازمينمايد» آدمي مقياس همه چيز است«

فرهنگ يونان به چالش کشيده و سعي در تثبيت قدرت  گرا مسئلة خدايان را درشک
از سوي ديگر، فلاسفة بزرگ يعني سقراط، افلاطون و ارسطو . عقل انساني داشتند

به سوفيستها وارد ساختند، چرا که در مسائل اساسي فلسفه  انتقادهاي شديد و کوبنده
در رسائل . نها بودندهمچون نسبي يا مطلق دانستن حقيقت، داراي تعارضات بنيادين با آ

                                                 
1. Protagoras 
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افلاطون و ارسطو مضامين انتقادي متعددي عليه سوفيستها طرح گرديده است؛ از آن 
جمله سوفيستها به حکم دريافت پول جهت آموزش فلسفي خود، از سوي فلاسفة بزرگ 

... پرست، فريبکار، طماع واند و به ايشان صفاتي از قبيل پولمورد انتقاد شديد قرار گرفته
داده شده است؛ بعنوان مثال افلاطون عمل ايشان را از آنجهت که در برابر پول،  نسبت

در سطور بعدي برخي از . خرد خويش را ميفروشند، عملي تنفرآميز قلمداد کرده است
اما برغم اين تعارضات، آنها در اين مسئلة اساسي که ارائة . اين انتقادات ذکر خواهد شد

سان بايد نخستين خواست هر نظرية فلسفي باشد با يکديگر يي عقلاني دربارة اننظريه
توافق داشتند؛ بمعناي ديگر، هدف مشترک سوفيستها و فلاسفه، انساني کردن فلسفه و 

سوفيستها با نقادي از نظام . شناسي بودشناسي به انسانتغيير جهت از کيهان
جهت انديشه را بيش شناختي يونان و حذف خدايان باستاني از مباحث فلسفي،  اسطوره

اينان توجه خود را به فلسفة تمدن و . از هر چيز به مسئلة انسان معطوف داشتند
نوشتار حاضر بر آن است که . چگونگي رفتار انسان و واقعيات انساني متمرکز ساختند

. وجوه تشابه ميان نظريات فلاسفه و سوفيستها را در باب اصالت انسان، روشن سازد
ص خواهد شد که موضوع و روش انديشه نزد سوفيستها و فلاسفة ترتيب مشخ بدين

روش فلاسفة پيشين يونان متفاوت است، اما غايت با بزرگ متشابه بوده و بطور مشخص 
اين غايت نزد سوفيستها آموزش يا پادياست، در . انديشه نزد آن دو مغاير هم ميباشد

از ديگر اهداف مقالة حاضر، . دحالي که فلاسفه غايت عمل را در شناخت حقيقت ميجوين
اين دو گروه، از انسان . روشن نمودن مرزهاي تلقي از انسان توسط متفکران مذکور است

اند؛ از نظر سوفيستها ـ بطور يي مراد کردهـ بعنوان موضوع اصلي انديشه ـ مفهوم دوگانه
فيلسوفان، بمعني فرد انسان است و اصطلاح کلي انسان، يعني انسان » انسان«کلي ـ 

  . اصطلاحي غيرواقعي تلقي ميگردد

  نسانو مسئلة ا ستهايسوف .۱

 سوفيستها و بدنامي تاريخي. ۱ـ ۱

 ربازيمشتق شده است که از د ٣»ايسوف«و  ٢»سوفوس«از کلمات  ١ستيواژة سوف

                                                 
1. sophist 
2. sophos 
3. sophia 
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ک فن يمهارت در  يمعناآنها در ابتدا، ب. انداستعمال عام داشته يونانيدر فرهنگ 

اند و از آنجا که رفتهيبکار م... و ينواز، چنگيساز، مجسمهيرانيخاص همچون کشت

 يمثبت يضمن يمعنا ياند، حاودلالت داشته يعقلان ييمهارت و توانا يبر نوع

ا يسندگان باستان، به حکما يفات نوين در توصين دو واژه همچنيا. اند بوده

استعمال فراوان واژگان اما با گذشت زمان، بسبب . اندخردمندان هفتگانه اطلاق شده

د ياز آنها پد يمتفاوت ييمعنا يافتن آنها به اشکال مختلف، صورتهايم يمذکور و تعم

... و يافراط يکارا محافظهيب يله و فريچون ح ينديناخوشا ياندک معان اندک. آمد

 يکه باعث بدنام يي کننده نييل عمده و تعياز دلا يکي. ديز از آنها متبادر گردين

چون  ييتهايد شخصيشد يستها در ادوار بعد شد، حملات کوبنده و انتقادهايسوف

نان افلاطون و يو مهمتر از ا ٥سي، تئوگن٤ديپي، اور٣، سوفوکلس٢سخولوسي، ا١نداريپ

افلاطون از زبان  يرا در داور يکردين روينمونة برجستة چن )١(.ارسطو بوده است

است که  يا دکانداريست بازرگان يسوف« :يافتتوان يم پروتاگوراسسقراط در رسالة 

خود پول  يم فلسفيستها در برابر تعلينجهت که سوفياو از ا )٢(.»فروشديروح م يغذا

شة ارسطو يدر اند ن نگرشيهم )٣(.خوانديشان را تنفرآور ميکار ا ،کردنديافت ميدر

هنر «: استز مشهود يکند نيم يشان داوريمشابه با افلاطون دربارة ا ييزهيکه با انگ

است که از راه حکمت  يست کسيو سوف ياست نه واقع يحکمت ظاهر يستيسوف

فقط نمود فلسفه  يستيسوف« )٤(».يآورد، نه حکمت واقع يپول بدست م يظاهر

، با هاياد سپردنيبه ز در کتاب خود، ين ٦گزنوفون )٥(».ستيدر آن ن يقتياست و حق

اند دهيلسوف ناميکسان را ف يبرخ«: کنديستها اظهارنظر ميمشابه دربارة سوف يقضاوت

دار آن يش را در برابر پول به هر کس که خرينان خرد خويا. فروشنديکه خود را م

سند ينويم يپرست ي طمع و پولند، از رويگويب ميفر يسخن را برا. فروشنديباشد م

 ياتين نظريعلت چنيب و بترت نيبد )٦(».کننديز خدمت نميچ چيکس و هيچو به ه

                                                 
1. Pindar  
2. Aeschylus 

3. Sophocles 
4. Euripides 
5. Theognis 
6. Xenophanes 
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شان يدر برابر ا يستها بدنام و نامعتبر شدند و اذهان عموميبود که اندک اندک سوف

 يستم بحثهايتا سرانجام در سدة ب ،افتيخ ادامه يدر طول تار ين بدناميا. ديشور

ها و يژگيو يستها از جانب او و بررسيو مذمت سوف يوة افلاطونيدربارة ش يي جد

  ت ينهادر . ان گرفتيمذکور، جر ينيبي دو نوع جهاننسب يارزشها

يان و پيروان آنها ئببعد، شاهد حرکت وسيعي براي دفاع از سوفسطا ۱۹۳۰از دهة 

انديشي ميدانند و از يان را طرفداران پيشرفت و روشنئهستيم؛ اين گروه سوفسطا

افلاطون روي ميگردانند و او را فرد مرتجعِ متعصب و مستبدي ميخوانند که با 

. يان، موجب زوال و اختفاي آثار آنها شده استئردن آبروي سوفسطادار کخدشه

خوي در کتاب  ٢ميخواند و پرفسور هولاک» دودمان بزرگ«آنها را  ١سر کارل پوپر

يي يان انديشهئبنظر او سوفسطا. عمدتاً از آنها اسم ميبرد ٣آزاديخواهي در يونان

يي که توسط ميدهند؛ انديشهکاملاً آزاديخواهانه و مردمي را در يونان نشان 

   )٧(.نظريات نيرومند افلاطون و ارسطو پايمال شده است

 يعوامل يستيشة سوفياز اند ينهضت انتقاد از افلاطون و جانبدار بارةدر يگاتر

ن زمان را مؤثر يدر ا ييمستبد اروپا يدولتها ييدايدوم و پ يچون جنگ جهان

. ستين يت قطعيسم سزاوار محکوميسوف[...] «: د گفتيدانسته است؛ اما در هر رو با

فاعل متفکر و صاحب  يعنيه متفکران به خود انسان، يسم با برگرداندن توجسوف

   )٨(».ديمدد رسان ييـ ارسطو يبه کار مهم افلاطون يياراده، همچون مرحلة واسطه

  گرايي نزدسوفيستهااسطوره. ۲ـ ۱

  :مسئلة انسان بود ستهايسوفشه و آموزش ياند يو گسترة اساس يت اصليغا

ايشان براي نخستين بار در انديشه يوناني مسائلي را دربارة انسان و شکلها و 

                                                 
1. Sir Karl Popper 
2. Havelock 

3. The Liberal Temper in Greek Politics 
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يا  ١ايشان براي نخستين بار نوموس. قانونهاي زندگي اجتماعي او بميان آوردند

يا  ٣را در برابر فوسيس ٢قانون و نيز فرهنگ يا آموزش و پرورش يعني پايديا

-طبيعت«ايشان ميکوشيدند نشان دهند که آنچه فيلسوفان . طبيعت قرار دادند

انديشيهاي  پيشين بدست آورده بودند، نظريات و درون ٤)فوسيکوي(» شناس

جهان و طبيعت مادي بود و بجنگ  ٥مخالف و متناقض دربارة اصلهاي نخستين

انسان، سرچشمه او، قانونهاي مسلط بر زندگي . انداختن نظريات با نظريات ديگر

فردي و اجتماعي و دروني و بيروني او، همة نزد آن فيلسوفان يا اصلاً پرداخته 

اما شناخت طبيعت گرهي . نميشدند، يا در حاشيه و اهميت فرعي قرار ميگرفتند

اکنون هنگام آن رسيده بود که شناخت انسان، . سته انسان نگشوده بوداز کار فروب

  )٩(. جايگزين شناخت طبيعت شود

از منشأ  يبکل ،همچون ادوار گذشته ،ر موضعيين تغيد توجه داشت که ايالبته با

ر و يستها همچنان التقاط اساطيتا عصر سوف ن جدا نشد ويشيپ يهااسطوره يفرهنگ

فلسفة  ير را به زبان مفهوميان اساطيئسوفسطا«. مشهود است يفلسف يهاشهياند

و  يقت فلسفيحق يبرا يها را بمنزلة لباس و پوششگرداندند و اسطورهيج برميرا

ستها يسوف ية اصليد گفت رويبا يطور کلب )١٠(».کردندير ميتفس يا اخلاقي يعمل

 )١١(.داديرا وعده م يي اسطوره يداستانها» يعقلان«ن ييبود که تب يديابداع روش جد

افته يش از همه در اقوال پروتاگوراس نمود يستها بيسوف يگراگرا و انسانموضع شک

اس يمق يآدم«: دارد ياو در باب انسان شهرت جهان يشناختة معرفتياست و نظر

ست ينکه آنچه نياس اينکه آنچه هست چگونه هست و مقياس اي، مقز استيهمه چ

خود دربارة مسئلة وجود و باور به  يگران موضع شکياو همچن )١٢(».ستيچگونه ن

دربارة «: نقل شده است ياز و انيربارة خداد در کتاب و ان داشتهيب تحاصربخدا را 

ئت به چه ينکه در شکل و هيا ايستند يا نيستم که هستند يان، من مطمئن نيخدا

                                                 
1. nomos 
2. paidéia 

3. fusis 

4. fusikoi 

5. arkhai 
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ابهام موضوع  ؛ندينييقيزها هستند که مانع معرفت يچ يليرا خيز شباهت دارند؛ زيچ

حتمل خود ي« :د گفتيپروتاگوراس با يدربارة خداباور ١٣».عمر بشر يکوتاه و

آنکه خود را يدانست، بيم ياو ضرور يد برايانسان و شا يژةپروتاگوراس پرستش را و

  )١٤(».ديملزم به قبول متعلق آن بنما

، ٢کوسي، پرود١اسيتيچون کر يگريبرجسته د يهاعلاوه بر پروتاگوراس، چهره

گرا مسئلة ستها بودند که با نگاه شکيان سوفيز در مين... و ٤، ثئودوروس٣اگوراسيد

ت قدرت مطلق عقل يدر تثب يده و سعيونان به چالش کشيان را در فرهنگ يخدا

 .کردنديم يتلق يان را محصول ذهن آدمين و خدايش ديدايداشتند و پ يانسان

و زادة  يرواقعيان را غيخدا ،که از او نقل شده است ياس در شعريتيکر ،بعنوان مثال

  )١٥(.دانسته است يذهن فرزانة انسان

  ونانيشة فلاسفة بزرگ يانسان در اند .۲

  سقراط. ۱ـ ۲

تازه و  يستها جنبشيش از ظهور سقراط سوفيپ يم در دورانيديهمانطور که د

شان بود که يا ءآرا يدر پ .يد آورده بودندونان پديشة ينو در ساحت اند ييزهيانگ

ر ييس به نوموس تغيا از فوسي يانسان يعت به زندگياز طب يجهت پژوهش فلسف

يم، ديست و چند ساله بود، افکار و اذهان، چنانکه ديکه سقراط ب يهنگام«. افتي

سقراط  )١٦(.»خود انسان شد يسويان بونيا يشناخت رات جهانمتوجه بازگشت از تفک

ن گروه يافت که ايپا به عرصة فلسفه نهاده بود، در ستهايکه در اواخر عصر سوف

 يعيطب ءرا اساس ماوراياند، زد آوردهيخ فرهنگ جهان پدير در تاريبس خط يوضع

د يعقا يمناکانه بسويسقراط، بعوض آنکه ب. اندات را سست و متزلزل ساختهياخلاق

را که در  يين مسئلهيقتريش گذاشت و عميبه پ يکند، گام يموجود رو يباستان
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عت يتوان علم اخلاق را براساس طبيا ميآ: ان نهاديشود بميعلم اخلاق مطرح م

د داشت؟ خواها اخلاق وجود ينباشد، آ يعه اعتقادياگر به ماوراءالطب ي دانست؟مبتن

کند، يد ميرا به زوال تهد يکه آورده است تمدن بشر يفکر يا فلسفه که با آزاديآ

نجات  يت را از نابوديبشر يرمذهبيمؤثر و غ ياخلاق نيخواهد توانست با وضع قوان

خوبي نه از آن روي خوب است که «: ميگويد ائوتوفرونبخشد؟ سقراط در رسالة 

» .اند، بلکه چون خود خوب بوده، خدايان را خوش آمده استخدايان آن را پسنديده

مفهوم خوبي براي او از خداشناسي . انگيزداين سخن، فلسفه را به انقلاب برمي

سقراط خوبي را . سخت جداست و بحدي زميني است که با سودمند بودن يکي است

امر کلي و مجرد نميداند، بلکه براي آن مقاصدي خاص و عملي در نظر دارد و معتقد 

در نظر او، خوبي و زيبايي » .امر خاصي خوب باشد«است که خوب آن است که براي 

ت يب سقراط غايترت نيبد )١٧(. صورتند از سودمند بودن و فايدة انساني داشتن دو

 ،صاحبان فلسفه ين زمان، دغدغة اصليش از ايتا پ. دانديم يو نه اله يرا انسان يخوب

  ي را وانهاد؛نگرن برونيخارج بود؛ حال آنکه سقراط ا يايدن يهادهيکشف و شرح پد

و [...] انقلاب سقراط، وارد کردن اخلاق در فلسفه. افتاديي فلسفه با سقراط به مسير تازه

نگري، از تأکيد ورزيدن بر فن جدل و استدلال نظري است و اين کار بمعناي درون

  )١٨(.جهان خارج روي تافتن و نظر کردن به انسان و خويشتن انسان است

هارم ان سدة چيب بود که با ظهور سقراط و در اواسط سدة پنجم تا پايترت نيبد

ش يدايکه موجب پ يدر آتن رخ نمود؛ تحولات ياساس يراتييلاد، تغيش از ميپ

ن زمان بود که يدر هم. ونان در آن بمنصة ظهور درآمديد که اوج فلسفة يگرد يعصر

 يانگارگانهي يفلسفه متوجه مسئلة انسان و نوع ين و دغدغة اصلياديبن يپرسشها

ن يتريد گفت اصليب بايترت نيبد. ديگرد يياسطوره ييگرا در مقابل کثرت يفلسف

د آورد آن بود که توجه انسانها را از تفکر دربارة يکه سقراط در فلسفه پد يتحول

ش از دورة او مرسوم بود، به تعمق در باب انسان معطوف يعت و جهان که پيطب

م، سقراط يخوانيافلاطون م تتوسيثئاهمانطور که در رسالة  ،گريد ياز سو. ساخت

ي گرين امر سند ديکند و هميه ميوة مادرش که ماما بود تشبيروش کار خود را بش

اوست، چرا که معرفت را نهفته در درون شخص و نه در عالم  ءگرا بودن آرا از انسان
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ش را کمک کردن در مشهود شدن معرفت و نه يت خويدانست و مسئوليرون ميب

  : دهديح من شرياو روش کار خود را چن. يد آن ميدانستتول

خدا مرا مأمور ساخته است که به زاييدن ديگران ياري کنم ولي نه استعداد 

از اينرو نه خود دانشي . باردار کردن به من بخشيده است و نه توانايي زاييدن

کساني که با من گفتگويي . دارم و نه روحم تاکنون توانسته است دانشي بزايد

ولي چون با من همنشيني  آغازند نخست گيج و کندذهن مينمايندمي

ميگزينند، اگر لطف الهي شامل حالشان باشد با گامهاي بلند در راه دانش 

آموزند بلکه همة يي از من نمي پيش ميروند، در حالي که کوچکترين نکته

دانشهاي زيبا را در درون خود مييابند و آنگاه خدا و من به ايشان ياري 

  )١٩(.داند بزاينميکنيم که آنچه را يافته

 يهاهيماي گشود و بنشة فلسفيدر سپهر اند ييتازه ي، افقهانگاهن يسقراط با ا

سقراط را  يوة فلسفيش ياصل يژگيو يطور کلب. ي افکندرا پ ييو فردگرا ييگراانسان

  .درون انسان دانست يايعت به دنيرون طبير تمرکز از جهان بييد تغيبا

  افلاطون. ۲ـ ۲

داشت و همانگونه که  ييژهيز به مسئلة انسان توجه ويپس از سقراط، افلاطون ن

 يد با مسئلةسقراط، افلاطون را متقاعد کرده بود که فلسفه با«رر اعتقاد دارد يکاس

 يريز از نظام اساطيگرا و انتقادآمشک يافلاطون با نگاه )٢٠(».انسان آغاز شود

 يشة الهيدر اند انسان را، وحدت يدر نظام جهان يجاد هماهنگيباستان، راهکار ا

علم بود و نه  ،طره داشتيدر روزگار او، آنچه بر افکار سدانست و از آنجا که يم

در اقوال  يرياساط ين بودن داستانهايات بر دروغکر، ازاينرو افلاطون ب)٢١(نيد

ان را بازتاب يدربارة خدا يات سنتياشاره کرده و روا ٢و هومر ١وديچون هس يشاعران

نظم و  يبرقرار ين باور بود که براين بر اياو همچن. دانسته استان يآدم يزندگ

                                                 
1. Hesiod (Hēsíodos) 
2. Homer (Hómēros) 
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ان در يشمار خدايب يهازهيد منازعات و ستيابتدا با يدر جامعة انسان يجاد هماهنگيا

 يزدان در جامعه خودداريا يها و نبردهاد و از نقل توطئهيان بخشيآسمان را پا

م به جوانان يما حق ندار«: ميخوانياز زبان سقراط م يجمهورنباره در يدر ا. نمود

که در مقام انتقام پدر خود  يکس يتکاران و حتين جنايم که بدترين وانمود کنيچن

ن يمرتکب نشده بلکه کهنتر يدرآورده است، کار وحشتناک يرا با انواع شکنجه از پا

است که  ين نظر افلاطون همان انتقاديا )٢٢(».اندان سرمشق او بودهين خدايو بزرگتر

شنامه يدر نما .وارد ساخته بود يي به نظام اسطوره )٢٣(دوسيپيش از او اوريپ

 يکه برا يز استان جايدر مورد خدا يزين چيچگونه چن«: ميخوانيم )٢٤(دوسيپياور

  )٢٥(»ي کنند؟چيسند و خود از آنها سرپيانسان قانون بنو

و سازندة کل جهان دا کردن صانع يپ«: ميگويد مائوسيتافلاطون دربارة خدا در 

م که يم او را چنان وصف کنيم امکان ندارد بتوانيدا کنيالبته دشوار است و اگر هم پ

 يخدا را صانع تخت مثال يجمهوراو در کتاب دهم  )٢٦(».فهم باشد ي همه قابلبرا

با داشتن مثال جهان  يعنيدن دربارة آن يشيرا با اند ياو تخت مثال يداند؛م) دئاليا(

. هادهير پديطور است مثال انسان و ساينو هم )٢٧(ده استيش، آفريخو] علم[در عقل 

  :يد آورده استه بر عقل جهان را پديشة افلاطون با تکيدر اند) ژميورد(صانع 

آورندة اشياءِ طبيعي افلاطون دميورژ را بعنوان واردکنندة نظم در جهان و پديد

محتمل است که دميورژ تصويري . تصوير ميکند» صور«مثُل يا بر طبق الگوي 

رمزي باشد که نمايندة عقل است که افلاطون يقييناً معتقد بود در جهان 

  )٢٨(.عمل ميکند

برند، در يش بهره ميشتر از عقل خويآنانکه ب يعنين انسانها يبرتر ،گرياز جهت د

ز يرر نيب همانطور که کاسيترت ني؛ بدرژ شباهت دارندميوشتر به دينگاه افلاطون ب

  : دانديخصلت خداگونه م يرا دارا يقيلسوف حقيان داشته است افلاطون فيب

هايش بر واقعيت حقيقي قرار گرفته است اين فرصت را ندارد آدمي که انديشه

که به پايين بنگرد و به امور آدميان بپردازد؛ در مجادلات آنان شرکت کند و 

او در جهاني به مکاشفه و تأمل مشغول . هاي آنان شودآلوده به رشکها و نفرت
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است که از کون و فساد به دور است و داراي نظمي هماهنگ است و خرد در 

آنجا حکومت ميکند و هيچکس و هيچ چيز نميتواند مرتکب عمل نادرستي 

بنابرين فليسوف در همراهي دائم با نظم الهي ... شود و يا از ناروايي رنج ببرد

آورد و تا آنجا که ، آن نظم را در روح خويش بوجود مي]جهان مثُل[ن آن جها

  )٢٩(.گونه ميشودـدر توان آدمي است، خداي

 ية عقل جهان را بنا نهاده است، پسرژ بر پاميوگر و از آنجا که ديد ياز سو

است که عمل عقل را در جهان  يز کسيش از هر چيدر نظر افلاطون پ» منکر خدا««

ن اقوال افلاطون در باب عقل و انسان، بعدها در عصر رنسانس يهم )٣٠(».کنديانکار م

او را همطراز  مکالماتکه  يينوپا را بشدت مفتون خود ساخت؛ تا جا يستهاياومان

  )٣١(.دنديبخش يقدس يحالت يت ويقلمداد کردند و به شخص ديعهدجد

  ارسطو. ۳ـ ۲

بيان داشته است؛ البته نظر دقيق  پس از افلاطون، ارسطو نيز آراء مهمي دربارة عقل

برخي تفسيرها عقل فعال را . ارسطو در باب عقل فعال همچنان ناروشن باقي مانده است

اند؛ از جملة مهمترين آنها ميتوان به سخنان در انديشة ارسطو برابر با خدا دانسته

و پيروي کرده که در اينباره از ا ٢لاراشاره کرد و همچنين زابا )٣٢( ١اسکندر افروديسي

ارسطو در  )٣٣(.انداين تشابه را مردود دانسته ٣است؛ برخي ديگر، همچون ديويد رس

يي است که نياز به زمان و  خدا را فعل محض ميداند اما اين فعل بگونه مابعدالطبيعه

محض، فعاليت خداوند است و اين فعاليت تماماً چيزي  ٤تفکر شهودي«. حرکت ندارد

خدا دربارة هر چيزي که بينديشد، به ضرورت برترين موضوع انديشه، . است که اوست

از سوي ديگر و از آنجا که  )٣٤(».پس خدا انديشة مداوم دربارة انديشه است. خود اوست

  ت كهارسطو نيکي را با فرجامگرايي همسو ميداند، بر اين باور اس

                                                 
1. Alexander of Aphrodisias 
2. Zabarella 

3. Sir David Ross 

4. intuitive thought  
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انسان نيک انساني است که وظيفة خاص انسان را به نيکوترين صورت انجام 

آيد و همين وظيفة خاص انسان که تنها انسان از عهدة انجامش برمي. ميدهد

زندگاني خوب . ها متمايز ميسازد، انديشيدن استوظيفه او را از ساير آفريده

  )٣٥(.سرشار از کردارهايي است که شرط آنها انديشه است

دن يشيارسطو، عمل اند يب وجه اشتراک انسان و خدا در نظام فلسفيترت نيبد

در کند؛ يفلسفه نسبت به اسطوره قلمداد م يرا عامل برتر» شهياند«ن ياو هم. است

او اسطوره و فلسفه را در  .افته استيات يفلسفه بر بستر اسطوره ح ييشة ارسطوياند

  : سدينويم عهيمابعدالطبانگارد و در يذات خود مشابه م

افتد، در انديشد يا در برابر چيزي به حيرت ميکسي که دربارة موضوعي مي

اين پندار نيست که آن چيز را ميشناسد بلکه به جهل خود واقف است، ازاينرو 

است، زيرا ] فلسفه[دوستدار اسطوره نيز به يک معني دوستدار حکمت 

   )٣٦(.انگيز است حيرتيي از امور  اسطوره مجموعه

ش، اشاره يدايکرو به مشابهت اسطوره و فلسفه، از جهت علت پيارسطو از  گرچه

از  يعار ،ل و برهان استيگر، اسطوره را از آنجا که فاقد دليد ياما در جا ،دارد

   :کنديفلسفه اشاره م يبه برتربصراحت و ي دانسته متعال يارزشها

سوفان الهي که دربارة امور خدايي شاعراني مانند هسيودوس و همة فيل

چگونه [...] اند که نفس خود را اقناع کننداند تنها در اين فکر بودهانديشيده

هاي ممکن است که خداياني که نيازمند خوراکند سرمدي باشند؟ انديشه

اند آن مايه ارزش ندارند که به آميزي که بصورت اسطوره بيان شدهحکمت

پس بايد روي به فيلسوفاني بياوريم که . قرار گيرندوجه جدي مورد تحقيق 

  )٣٧(.آورندبراي توجيه نظريات خود دليل و برهان مي

ترتيب او دليل و برهان را که زادة خرد انساني است، وجه برتر فلسفه نسبت به  بدين

از سوي ديگر، براساس برخي شواهد ميتوان باور به اصالت انسان در . اسطوره ميداند

ارسطو بصراحت اعلام  اخلاق نيکوماخوسارسطو را تدقيق نمود؛ مثلاً آنجا که در انديشة 



بزرگ يونانانسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه وكيل؛  محمديبلخاري قهي، 

 

 
 

دوم ، شمارهچهارمسال     
1392پاييز        
146-125صفحات      

137 

اوسقف «يا با توجه بگفتة کساني چون  )٣٨(»است» آدمي«موضوع پژوهش ما ... «ميکند 

  )٣٩(».او را در هر آنچه انساني است نه الهي، استاد خويش شمرد] که[لود 

  يقيمطالعة تطب .۳

  انديشه نزد سوفيستها و اهالي فلسفهموضوع، روش و غايت . ۱ـ ۳

 يستيد سوفيکاملاً متفاوت از عقا يريونان، مسيدر دورة فلاسفة  يشة فلسفياند

د؛ يورزيد ميتأک يفلسف يانگارگانهيشة يگرفت و بر مسئلة وجود و اند يشپدر را 

ستها بود با نظام يآن که مورد دفاع سوف يريرپذييقت و تغيبودن حق يمسئلة نسب

  . ن داشتياديبن يسقراط تعارض يفلسف

سقراط که مانند سوفسطائيان به رفتار عملي علاقمند بود، اين تصور را نپذيرفت 

که حقيقت نسبي است و معيار ثابتي وجود ندارد و معرفت داراي متعلّق پايداري 

وي معتقد بود که رفتار اخلاقي بايد مبتني بر معرفت باشد و آن معرفت . نيست

ثبات و  بي ١ارزشهاي جاويدان باشد؛ يعني ارزشهايي که تابع تأثرات بايد معرفت

نيستند، بلکه براي همة آدميان و همة مردمان و  ٢متغير حسي يا عقيدة شخصي

افلاطون از استاد خود اين عقيده را که معرفت بمعني . در همة اعصار يکسانند

  )٤٠(. ميتواند معرفت معتبر باشد به ارث برد ٤و کلي ٣عيني

خصوص در باب ب، يستيبا نگرش سوف يالعمرک نزاع مادامياما با آنکه سقراط در 

قرابت  ،قرار داشت، در مورد توجه به مسئلة انسان يقت نزد آنانبودن حق ينسب

  :است يات سقراط قابل بررسيبا نظر يستيشة سوفياند

در روند پيشرفت فرهنگ يوناني شايد هيچ تنشي شديدتر و هيچ تعارضي 

است، وجود  سوفسطائيانعميقتر از آنچه ميان انديشة سقراطي و انديشة 

                                                 
1. impressions 

2. subjective 

3. objective 

4. universally 
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و سقراط دربارة يک اصل  سوفسطائياناما برغم اين تعارض، . نداشته است

آنان بر اين عقيده بودند که ارائة . موضوعة اساسي با يکديگر توافق داشتند

نظرية يي عقلاني دربارة طبيعت انسان، بايد نخستين خواست هر نظريه

سقراطي بررسي شده همة پرسشهاي ديگري که در انديشة پيش. فلسفي باشد

از اين به بعد انسان، ديگر صرفاً جزئي از . بودند، فرعي و تَبعي شناخته شدند

: پروتاگوراس ميگفت. کائنات شناخته نميشد، بلکه مرکز کائنات گرديده بود

 سوفسطائيانبمعنايي، هم اين نظر را . انسان ميزان و معيار همة چيزهاست

فلسفه » انساني کردن«قبول داشتند و هم سقراط؛ زيرا هدف مشترک آنان 

  )٤١(.شناسيبه انسان ١شناسيبود؛ تبديل کيهان آفريني و هستي

ن يد گفت اي، بايشناسات سقراط در حوزة انسانينظر يت بالاياما با وجود اهم 

ات يو تلاش در جهت شناخت واقع ين انساند بر ابعاد تمديستها بودند که با تأکيسوف

   :را برداشتند يفلسف يشناسن گام در انسانيانسان، مهمتر يزندگ ينيع

سقراط انسان را بيشتر از ديدگاه ارزشهاي اخلاقي و فلسفه اجتماعي مورد توجه 

سوفسطائيان به فلسفه تمدن و چگونگي رفتار انسان در تمدن توجه . قرار ميداد

کار داشتند و آنچه در آنسوي او » انسان عيني زميني«آنها به همين مينمودند، 

بهمين لحاظ سوفسطائيان اولين . امکان وجود داشت برايشان مطرح نبود

بينش کلي . اند شناساني هستند که پاية مطالعات خود را بر واقعيت قرار داده انسان

يش را بوسيله قدرت انسان زندگي خو«: آنها از انسان در جمله ذيل خلاصه ميشود

گري او انتخاب. اش ميسازد و اين در حقيقت برابر است با خلق سرنوشتانديشه

  )٤٢(».مختار و خلاق است

انديشة سوفسطايي ـ بطور کلي ـ ناقد عقايد ديني يونانيان و تا حدي منکر هستي 

سفي، ترتيب بايد گفت با حذف مسئلة خدايان از مباحث فل بدين. خدايان دانسته ميشود

توجه سوفيستها بيش از هر چيز معطوف به مسئلة انسان گرديد؛ از اينرو هدف اصلي و 

اساسي فلسفة نظري ايشان، پژوهش پيرامون انسان و هدف عملي آنها پايديا، يعني 
                                                 
1. ontology 
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بطور کلي ميتوان گفت که فن سوفسطايي هم از نظر موضوع، هم . آموزش و پرورش بود

از جهت موضوع . با فلسفة پيشين يونان اختلاف داشتاز نظر روش و هم از نظر غايت 

همانطور که پيشتر اشاره شد، موضوع مورد بحث سوفيستها مسئلة انسان بود؛ يعني 

. هاي پيشين دربارة عالم کبيرمباحث آنها دربارة عالم صغير بود و نه همچون فلسفه

: بازجست، آنجا كه ميگويدهاي سوفوکلس ميتوان بازتاب اين امر را بروشني در نوشته

دربارة روش ) ٤٣(».طبيعت سرشار از عجايب است، اما انسان شاهکار اين طبيعت است«

بود، در حالي که سوفيستها  ١نيز فلسفة کهن يونان داراي ويژگي استنتاجي و قياسي

  : را پيش گرفته بودند ٢روش تجربي ـ استقرائي

هدة تجربي را نفي و طرد هر چند روش فلسفة پيشتر يونان بهيچوجه مشا

وقتي که فيلسوفي . نميكرد، با اين وصف داراي ويژگي استنتاجي و قياسي بود

اصل کلي خود، يعني اصل مقوم نهايي، را وضع ميکرد آنگاه اين باقي ميماند 

اما سوفسطائيان . که پديدارهاي جزئي را برحسب آن نظريه تبيين کند

آنان اهل . ز مشاهدات و امور جزئي بودنديي وسيع ادرصدد گردآوردن اندوخته

سپس از اين امور گرد آمده . المعارف و دانشمنداني پرمايه بودندةدائر

بدينگونه از . يي عملي بگيرنديي نظري و تا اندازهميکوشيدند نتايجي تا اندازه

مجموعة امور مربوط به تفاوتهاي عقيده و ايمان که فراهم آورده بودند نتيجه 

يا از معرفت دربارة ملل مختلف . که محال است معرفتي يقييني داشت گرفتند

و طرق گوناگون زندگي توانستند دربارة منشأ تمدن يا آغاز پيدايش زبان 

يا همچنين توانستند نتايج عملي بگيرند که مثلاً سازمان . يي بپردازندنظريه

پس . يافته باشدفلان جامعه بهتر و رساتر است اگر با اين يا آن روش سازمان 

  )٤٤(.بود» تجربي و استقرائي«روش سوفسطايي 

که سوفيستها خود را ابزاري در خدمت تعليم و تربيت  از جهت غايت نيز از آنجايي

توجهي به حقيقت عيني بيتفاوت و داراي هدفي عملي  ميدانستند، ازاينرو تا حد قابل

                                                 
1. deductive 

2. empiricalinductive 
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آمد، فيلسوف هدف اصلي بشمار ميبودند؛ در حالي که پيش از اين، يافتن حقيقت براي 

  . اما نزد سوفيستها آموزش و تربيت شاگردان، امر اساسي و هدف غايي بود

. يافتدست  يخودآگاه يستها به نوعيد گفت انسان توسط سوفيت بايدر نها

و  يانسان سرچشمة هست«: است ين خودآگاهيد ايمؤ يروشنگفتة سوفوکلس ب

عت به ير جهت فلسفه از طبييتغ يهانه به نوعن نگرش خودآگايا )٤٥(».است يستين

 يتوان آن را قدم اصليد که مي، بعنوان موضوع مورد تفکر، انجام١فاعل شناسا

ي ـ ها ـ بطور کليستاز نظر سوف. دانست يستها در جهت اثبات اصالت انسانيسوف

 ِ ي انسانعنيانسان،  يشان اصطلاح کليو نزد ا هفرد انسان بود يمعنب» انسان«

جاد يرا ا يستها طرحيسوف )٤٦(.يي استافسانه يو حت يرواقعيغ يلسوفان، اصطلاحيف

لاد و در يدر فلسفه شد؛ آنچه در سدة پنجم قبل از م يرات مهمييکردند که واضع تغ

و با وجود  يستها داشتسوف ءشه در آرايد، ريدار گرديفلسفه پد ييعصر شکوفا

ج بدست آمده در فلسفة ينتا يکه برخد اذعان کرد ين گروه، بايا يخيتار يبدنام

از  ير توجه فلسفييشان با تغينده داشته است؛ ايپا يراتيسم تا به امروز تأثيسوف

  . ن را درانداختنديفلسفة نو ي، مبانيبه امور انسان يعيطب يدارهايپد

 ٢يهمانطور که آلبن لسک(م، يداشته باش ييدر مورد نهضت سوفسطا يهر نظر

از  ييچ نهضت فکريم که هيريد بپذيهمه با) ديگويم ٣وناني اتيخ ادبيتاردر کتاب 

مطرح کردند  سوفسطائيانکه  يلئو مسا يستسه نيج، با آن قابل مقاينتا ينظر بقا

   )٤٧(.اندتا زمان خود ما هرگز ارزش خود را از دست نداده يخ تفکر غربيدر تار

  پيامدهاي آنمداري دو گروه و وجوه افتراق و اشتراک در انسان. ۲ـ ۳

ستها و اصحاب فلسفه يشة سوفيدر اند يمدارد گفت تفاوت انسانيبا يبطور کل

قت و در واقع ياس حقيمق ،خود يانسان بخود يستيشة سوفيآن است که در اند

ستها با هدف مشترک يسقراط و سوف يکوشش فلسف .تخودبسنده اس يموجود

ز ين ين حال، اختلاف اساسياما در ع ،داشت يو هماهنگ يپرورش انسانها همانند

                                                 
1. subject 

2. Alban Lesky 

3. History of Greek Literature 
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وة يستها از لحاظ شيان سقراط و سوفيد توجه داشت که ميان آنها وجود داشت؛ بايم

از  يدة برخيعقي بکه حت ييوجود داشته است تا جا يک و بحث، قرابت صوريالکتيد

ست قلمداد يز سوفي، سقراط ن)٤٩( ٢نِسيسخيو آ )٤٨( ١ستوفانسيرين از جمله آمعاصر

شدند، با ين نام خوانده مياه که ب يبود که کسان يتنها در ادوار بعد )٥٠(.شده استيم

  . مردم روبرو شدند ءر و استهزايتحق

، )فاعل، شخص(سقراط مانند سوفسطائيان، توجه و دقت خود را بر موضوع 

او شخصيتي اجتماعي و معروف بود که . يعني بر خود انسان، متمرکز ميکرد

دش براي همة شنوندگان شناخته شده بود و بسبب ديالکتيک يا گفت و شنو

يي بود که انتقادي مخرب و گرايشي ضد »گرا عقل«بدون شک در نظر بعضي 

حتي اگر فرض شود که خود آريستوفانس اختلافي را که بين . سنتي داشت

سقراط و سوفسطائيان وجود داشت دريافته بود ـ که بهيچوجه روشن نيست ـ 

وي اين درک و دريافت را در حضور يک مجمع  ضرورتاً نتيجه نميشود که

گرا و مخالف معروف است که آريستوفانس مردي سنت. عمومي اظهار ميکرد

  )٥١(.سوفسطائيان بود

از سوي ديگر، در حالي که سوفيستها شناخت و حقيقت را اعتباري و نسبي 

را بر  ميدانستند و گاه منكر امکان دريافت حقيقت بودند، سقراط بنياد پژوهش خود

گرايش . از ديدگاه سقراط هدف اصلي فلسفه، پرورش روح است. قرار داد ٣معرفت

شعار اساسي سقراط که بر سر در . انديشة سقراطي معطوف به درون ـ درون فرد ـ بود

ـ مؤيد اين  )٥٢(»خود را بشناس«نگاشته شده بود ـ  ٤پرستشگاه آپولون در دلفوي

ترتيب اهل فلسفه پس از سقراط نيز با تأکيد  ينبد. خودشناسي در شيوة فلسفي اوست

را  ٥هاي اولية سوبژکتيويسمشناسي انسان، مايهبر مسئلة وجود و با گرايش به درون

                                                 
1. Aristophanes 
2. Aiskhinès 
3. epistèmè 
4. Delfoi 
5. Subjectivism 
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همانگونه که هايدگر بيان داشته . مداري پايه افکندندبعنوان بنيادهاي اولية انسان

و در واقع سردمداران فلسفة  )٥٣(تماميت اومانيسم بر پاية متافيزيک بنا نهاده شده

هاي اوليه ريزي مفاهيم متافيزک، مايهيونان، سقراط، افلاطون و بويژه ارسطو، با پايه

بعبارت ديگر، در يک کلام بايد با . سوبژکتيويسم و درنتيجه اومانيسم را بنياد نهادند

طويي و در تعقل ارس«گراي معاصر ـ همداستان شد که پرداز سنت گفتة شوان ـ نظريه

البته اين اعتقاد  )٥٤(».وجود دارد» بشري مسلکي«حتي در ديالکتيک سقراطي نوعي 

مداري به اصالت بشر نزد سقراط، همانگونه که در سطور پيشين نيز تأکيد شد، با انسان

  : از منظر سوفيستها تفاوت دارد

ن انسا«سقراط بر معناي وسيعتري نظر پروتاگوراس را يعني اين را که [...] 

، نه صرفاً در مورد ادراک حسي بلکه نسبت به هر »مقياس همة چيزهاست

وي خاطر نشان ميکند که . حقيقتي نيز مورد انتقاد و اعتراض قرار ميدهد

اکثريت نوع انسان معتقدند که معرفت و جهل هست و نيز عقيده دارند که 

ع درست خود يا ديگران ممکن است چيزي را درست بدانند و حال آنکه در واق

بنابرين، هر کسي که عقيده دارد نظرية پروتاگوراس نادرست است، . نباشد

يعني اگر انساني که (بنابر نظر خود پروتاگوراس، به حقيقت معتقد است 

  )٥٥().مقياس همة چيزهاست انسان فردي باشد

  گيري جهينت

ستها و يه سوفيدر رسائل افلاطون و ارسطو عل ين متعدديبا وجود آنکه مضام

ستها با هدف مشترک يسقراط و سوف يشان طرح شده است، کوشش فلسفيفلسفة ا

) سيفوس يجانوموس ب(يعت طب يپرورش انسانها و تمرکز بر مسئلة انسان بجا

- در تفاوت انسان ياما اختلاف اساس. دهديدگاه را نشان ميو اشتراک دو د يهماهنگ

قت يحق يو نسب يت اعتبارو فلاسفة بزرگ، در شناخ يشة سوفسطائياندر اند يمدار

. يقت مطلق نزد فلاسفه نهفته استن و حقياديستها و اعتقاد به معرفت بنينزد سوف

اد و اساس يد بنيبااز آنجهت که  ستهاياعتقاد به اصالت انسان نزد فلاسفه و سوف

جهت از آنشود؛ اما يباشد، وجه اشتراک دو گروه قلمداد م ية فلسفيهر نظر يديتأک
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دانند و از انسان يزها مياس تمام چيار و مقيمع يانسان را بطور کل ستهايکه سوف

ها يستاز نظر سوف .متفاوت دارند يدگاهيکنند، با فلاسفه ديآن را مراد م يمفهوم فرد

 يعنيانسان،  يشان اصطلاح کليو نزد ا هفرد انسان بود يمعنب» انسان«ـ  يـ بطور کل

و حال آنکه سقراط است  ييافسانه يتو ح يرواقعيغ يلسوفان، اصطلاحيِ ف انسان

قرار  يد شخصيو عقا يرات حسيد تابع تأثرات و متغيکند که معرفت نباياثبات م

در . اعصار باشد يهمگان و در تمام يبرا يکسانيار ثابت و يمع يد دارايرد، بلکه بايگ

دهد، چرا که هرکس يرا خطاب قرار م ية پروتاگوراس صرفاً انسان فردينظر يجهنت

قت يه به حقية مذکور نادرست است بنابر همان نظريده داشته باشد نظريکه عق

است  يفرد يپروتاگوراس، انسان  ِ دهندة آن است که انسان ن نشانيمعتقد است و ا

-انسان يشکل سقراط شعار اصل نيبد. است يثبات شخص يو ب يرات حسيکه تابع تغ

يد با يبطور کل. کنديداده و آن را رد م ستها را مورد انتقاد و اعتراض قراريسوف يمدار

ين اختلاف شيت با فلسفة پياز نظر موضوع، روش و غا گفت که فن سوفسطايي

 يز دارايافت و روش نير ييعت به انسان تغيستها موضوع از طبيبا سوف داشته و

از . دين گرديشيپ ياسيو ق يکرد استنتاجيدر برابر رو يو استقرائ يتجرب يژگيو

فه و هدف ين وظيتريستها آموزش شاگردان را اساسيز از آنجا که سوفين تيجهت غا

 يشمردند،برم ييقت را هدف غايافتن حقيلسوفان که يدانستند با فيش ميخو

 ينوعبه  ستهايد گفت که انسان توسط سوفيت باينهادر. ي متفاوت داشتنددگاهيد

عت به ياز طبر جهت فلسفه يينگرش خودآگاهانه به تغو  يافتدست  يخودآگاه

ن گام در يتوان آن را نخستيد که ميتفکر انجام يفاعل شناسا بعنوان موضوع اصل

ستها يسوف يخيتار يبا وجود بدنام. ستها دانستينزد سوف يجهت اثبات اصالت انسان

نده تا يپا يراتيشان، تأثيبدست آمده توسط ا يج فکرينتا يد اذعان داشت که برخيبا

 يستها با توجه به مسئلة انسان بنوعيسوف ،گريبعبارت د .فلسفة معاصر داشته است

  .  افکندندين را پيفلسفة نو يمبان
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  .۸۷، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، صمباني و تاريخ فلسفه غرب، .ج.هالينگ، ديل، ر. ١٨
  .۱۵۰، تتوسثئاي، ۱۲۹۲، صدوره كامل آثار افلاطون. ١٩
  .۱۳۵، صدولت  اسطوره. ٢٠
  .۵۱االله فولادوند، ص ، ترجمه عزتآغاز فلسفهگادامر، هانس گئورك، . ٢١
  .۳۷۸، کتاب دوم، صجمهوري، ۸۸۱، صدورة كامل آثار افلاطون. ٢٢
  .).م.ق ۴۰۶تا  ۴۸۰حدود (شاعر و نمايشنامه نويس يوناني .  ٢٣
٢٤  .ff. ۴۴۰.  
  .۲۱۷، ۱يان، بخش ئ، سوفسطايونان  تاريخ فلسفه. ٢٥
  .۱۷۲۴، دورة كامل آثار افلاطون. ٢٦
  .۱۱۶۹، صدوره كامل آثار افلاطون؛ ۲۲۲، ص يونان و روم، ۱، كاپلستون، جتاريخ فلسفه. ٢٧
  .۲۲۳و  ۲۲۲، صيونان و روم، ۱، كاپلستون، جتاريخ فلسفه. ٢٨
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  .۱۳۹و  ۱۳۸، صاسطوره دولت. ٢٩
  .۲۲۳ ، صيونان و روم، ۱، كاپلستون، جتاريخ فلسفه. ٣٠
  .۱۳۸و  ۱۳۷، ۹۶ ، صيونان باستان، ۲، ج تاريخ تمدن. ٣١
  .ميلادي رياست لوکئوم را برعهده داشت ۲۱۱تا  ۱۹۸از شارحان آثار ارسطوست كه از سال . ٣٢
  .۳۷۷ ، صيونان و روم، ۱ ، جتاريخ فلسفه. ٣٣
  .۹۶ ، صمباني و تاريخ فلسفه غرب. ٣٤
  .۹۸، صهمان. ٣٥
 »philosophos«و ) دوستدار اسطوره( »philomythos«ارسطو اينجا از شباهت كلمات «، ٢٦، ص مابعدالطبيعه. ٣٦

انگيز است، كسي  اسطوره آكنده از وقايع حيرت: استفاده ميكند و استدلالش در واقع چنين است) دوستدار علم(
انگارد، ميل به علم ميكند،  افتد، معتقد است كه جاهل است و كسي كه خود را جاهل مي كه به حيرت مي

  .)۲۶ص، پاورقي همان(» )تريكو. (بنابرين دوستدار اسطوره، دوستدار علم است
  .۱۰۷، صهمان. ٣٧
  .۴۳، صنيكوماخوس اخلاق. ٣٨
  .۶۹ ، صارسطو و فن شعر ،کوب، عبدالحسينزرين. ٣٩
  .۱۷۲، صيونان و روم، ۱ج  كاپلستون، تاريخ فلسفه،. ٤٠
  .۱۲۹، ص دولت  اسطوره. ٤١
  .۳۸، ترجمه و نگارش رامپور صدر نبوي، صشناسي فلسفي انسانلاندمان، مايكل، . ٤٢
  .۲۵۳، ترجمه شاهرخ مسكوب، صهاي تباي افسانهسوفوکلس، . ٤٣
  .۱۰۱و  ۱۰۰ص، يونان و روم، ۱ج ، كاپلستون، تاريخ فلسفه؛ ۷۷، صطرحهازلر، . ٤٤
  .۲۵۴، صهاي تباي افسانه. ٤٥
  .۱۳۰، صدولت  اسطوره. ٤٦
  .۲۰و  ۱۹، ترجمه حسن فتحي، صسقراط، .سي.كي. گاتري، دبليو. ٤٧
  .م.ق ۴۴۶ -۳۸۶نويس معروف آتني  نمايشنامه. ٤٨
  .سخنران و نويسنده سده چهارم قبل از ميلاد. ٤٩
  .۲۶، صاز سقراط تا ارسطو؛ ۱۳۵و  ۱۳۴، صيونان و روم، ۱، كاپلستون، ج تاريخ فلسفه. ٥٠
  .۱۳۵و  ۱۳۴، صيونان و روم، ۱، جتاريخ فلسفه. ٥١
٥٢ .»séauton gnothi «)۳۴۳، صپروتاگوراسک افلاطون، .ر.(  

53. Heidegger, Martin, Letter sur l’ Humanism, p. 47. 
  .۵۴، ترجمه بابك عليخاني، صعقل و عقلِ عقلشوان، فريتيوف، . ٥٤
  .۱۷۴، صيونان و روم، ۱، كاپلستون، جتاريخ فلسفه. ٥٥

  :منابع فارسي

  .۱۳۸۵، ۲، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران، انتشارات طرح نو، چمابعدالطبيعهارسطو، . ۱
  .۱۳۸۹، ۳ترجمة محمدحسن لطفي، تهران، انتشارات طرح نو، چ نيکوماخوس،اخلاق  ،ــــــــــــ . ۲
  .۱۳۸۰، ۳، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران، انتشارات خوارزمي، چدورة کامل آثار افلاطونافلاطون، . ۳
  .۲۵۳۶، ۲، تهران، انتشارات دانشگاه ملي ايران، چاز سقراط تا ارسطوالدين،   خراساني، شرف. ۴
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  .۱۳۷۷، ترجمة عباس باقري، تهران، نشر ني، فيلسوفان بزرگ يونان باستاندکرشنتزو، لوچانو، . ۵
االله مجتبائي و هوشنگ پيرنظر، پور، فتح، ترجمه اميرحسين آريانيونان باستان، ۲ج تاريخ تمدن،دورانت، ويل، . ۶

  .۱۳۸۵، ۱۲تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چ 
  .۱۳۸۵، ۵ ، تهران، مؤسسة انتشارات اميرکبير، چارسطو و فن شعرين،  کوب، عبدالحسزرين. ۷
  .۱۳۵۲، ترجمة شاهرخ مسکوب، تهران، انتشارات خوارزمي، هاي تبايافسانهسوفوکلس، . ۸
  .۲۵۳۶اي، تهران، انتشارات جاويدان، ترجمة مقدم مراغه چهار خطابه از سيسرون،سيسرون، . ۹

، ترجمة بابك عليخاني، تهران، انتشارات هرمس با همکاري مرکز عقل عقل و عقلِشوان، فريتيوف، . ۱۰
  .۱۳۸۴المللي گفتگوي تمدنها،  بين

الدين مجتبوي، تهران،  ، ترجمة سيد جلاليونان و روم، ۱، ج تاريخ فلسفهکاپلستون، فردريک چارلز، . ۱۱
  .۱۳۸۸، ۸شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چ

  .۱۳۷۷، ترجمة يداالله موقن، تهران، نشر هرمس، دولت اسطورهکاسيرر، ارنست، . ۱۲
ترجمة يداالله موقن، تهران، انتشارات  اي،انديشة اسطوره، ۲ ، جفلسفة صورتهاي سمبليک ،ــــــــــــ . ۱۳

  .۱۳۹۰، ۳هرمس، چ 
، ، ترجمة حسن فتحي، تهران)بخش نخست( ي يونان، سوفسطاييانتاريخ فلسفهسي، . کي. گاتري، دبليو. ۱۴

  .۱۳۷۵انتشارات فکر روز، 
  .۱۳۷۸، ترجمة حسن فتحي، تهران، انتشارات فکر روز، سقراط ،ــــــــــــ . ۱۵
  .۱۳۸۴، ۲ االله فولادوند، تهران، انتشارات هرمس، چ ترجمة عزت آغاز فلسفه،گادامر، هانس گئورگ، . ۱۶
  .۱۳۵۰نبوي، مشهد، چاپخانة طوس،  ، ترجمه و نگارش رامپور صدرشناسي فلسفيانسانلاندمان، مايکل، . ۱۷
  .۱۳۶۴، ترجمة عبدالحسين آذرنگ، تهران، سازمان انتشارات کيهان، مباني و تاريخ فلسفة غربج، .هالينگ ديل، ر. ۱۸

  :انگليسي منابع

1. Heidegger, Martin, Letter sur l’ Humanism, traduit et présenté par Roger Munier, Aubier, Paris, 1957.  
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  چکيده

التحصيلي از دارالفنون و پيش از پس از فارغ ،)الدولهاعلم( يقفث خانليخلدکتر 

: عزيمت به فرنگ، دو رساله در موضوع زمان و مكان ترجمه و تأليف كرده است

در رسالة اول ـ که در شمارة پيشين مجله معرفي و منتشر شد ـ او به بحث در 

براي در رسالة دوم که . باب ايدة مکان و زمان متناهي و نامتناهي پرداخته است

معرفي و منتشر ميشود و شامل ترجمة بخش کوتاهي  اين شماره دراولين بار، 

، فيلسوف قرن نوزدهم فرانسه است، ژول سيمونفلسفي از مفصل از يک کتاب 

  .مسئله جوهر بودن يا نبودن زمان و مکان مطرح شده است

  زمان، مکان، جوهر، صفت، نسبت :ها كليد واژه

*      *      *  

پزشک،  )ق.ه ۱۲۷۰ق ـ .ه ۱۳۶۳/ش۱۳۲۳( الدولهاعلمي قفث خانليخلدکتر 
. است رانيدر ا ديجد طبآموختگان دانش نياز نخست و دورة قاجارو مترجم  سندهينو

                                                 
انجـام شـده و در   اردکاني و براي دانشگاه تهـران   است که زير نظر دکتر داوري اين نوشته، فصلي از پژوهشي. ١

 تـاريخ فلسـفه  مجلـة   ۱۳بخـش اول ايـن نوشـته در شـمارة     . ام مند شـده  ايشان بسيار بهر  آن از راهنمايي
 .بچاپ رسيده است) ۱۳۹۲تابستان (

  ranjbar.r@gmail.com ؛)سوربن جديد(ري دانشگاه پاريس سه دانشجوي دکت ٢.
  ۲۸/۸/۹۲: تاريخ تأييد                    ۳/۷/۹۲ :تاريخ دريافت
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کتابها و رسالات زيادي نوشته يا به فارسي ترجمه کرده ، او طي عمر طولاني خود
، فلسفه، هاي گوناگون علمي از قبيل پزشکي، شيمي، رياضياين کتابها زمينه. است

او همچنين آثاري در . ادبيات، اخلاق و حتي بعضي مباحث خرافي را دربرميگيرند
ثقفي مقالات و يادداشتهايي را . زمينة ادبيات فارسي به فرانسوي ترجمه کرده است

ستارة «اين يادداشتها در روزنامة  ةهم براي مطبوعات زمان خود نوشته است؛ عمد
-کمال(خان صبا ميرزا حسينبه مديريت ) ق.ه ۱۳۳۳ق ـ .ه ۱۳۴۳/ش۱۳۰۳(» ايران

 الحميدعبدبه مديريت  )ق.ه ۱۳۳۲ـ  ۱۳۳۵( »عصر جديد«، مجلة هفتگي )السلطان
به مديريت ياور ) ق.ه ۱۳۴۲/ش۱۳۰۲ـ۱۳۰۹(» پهلوي« يهفتگو مجلة  )١(يثقف

هاي فهرست عناوين و مشخصات کتابها و رساله. آرا بچاپ رسيده استحسينعلي رزم
  )٢(:عبارتند ازوي 

  فلسفه   ●

: نسخة کتابخانة ملي. (ق، نسخة خطي.ه ۱۳۰۹تأليف و ترجمه، : زمان و مکان. ۱

  )٣()ف۲/۱۰۲۹

نسخة کتابخانة . (ق، نسخة خطي.ه ۱۳۰۹ترجمه، نوشتة ژول سيمون، : زمان و مکان. ۲

  )ف۳/۱۰۲۹: ملي

  )رياضي، فيزيک و شيمي(علوم پايه  ●

  )٤(.خطينسخة : جبر و مقابله. ۳

  )٥(.صفحه، چاپ سنگي۱۲۴ق، جيبي، .ه ۱۳۱۶طهران، : رساله در حساب .۴

  )٦(.ترجمه از فرانسه، نسخة خطي؛ طرز ساختن و موارد استعمال پرگار: پرگار متناسبه. ۵

    )٧(.مثلثات و لوگاريتم. ۶
   )٨(.طهران، رقعي، چاپ سنگي: رساله در فيزيک. ۷

   )٩(.ترجمه): در فيزيک(علم الاشياء . ۸

ق، طهران، جيبي، .ه ۱۳۰۸تأليف، ): حکمت طبيعي(رساله در علم شيمي . ۹

مقدمه در مطالب : صفحه، چاپ سنگي؛ کتاب درسي مشتمل بر يک مقدمه و سه مقاله۳۱۸

نسخة . (فلزات؛ مقالة دوم در فلزات؛ مقالة سوم در اجسام آليهعموميه؛ مقالة اول در شبه

  )Tـ۱۲۴ :کتابخانة دانشگاه تهران
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  )نجوم و کشاورزي(علوم کاربردي  ●

   )١٠(.رساله در اسطرلاب. ۱۰

در حرکات ) ۱: شامل دو مقاله ،ترجمه )١١(:ترجمة کتاب مسيو ولونه. ۱۱

در سطح زمين و حرکت آن ) ۲روزي و شکل زمين و آفتاب و ماه و باقي سيارات؛  شبانه

    )١٢(.حرکت انتقالي جهان شمسيو چگونگي ثوابت و ناطحات السحاب و ماهيت ثوابت و 

ق، نسخة خطي؛ از مطالب روزنامة فيگارو .ه ۱۳۰۹ترجمه، : رساله در زراعت. ۱۲

نسخة . (، وزيرمختار فرانسه در ايران ترجمه شده است١که به درخواست موسيو دوبالو

  )ف۱/۱۰۲۹: کتابخانة ملي

  پزشکي ●

ق، نسخة .ه ۱۳۰۵دکترآلبو، ترجمه، تقريرات درس : رساله در طراپوتيک. ۱۳

  )۵ـ ۱۵۴۲۲: نسخة کتابخانة ملي. (خطي

. صفحه، نسخة خطي۱۹۵ق، .ه ۱۳۰۶ترجمه، نوشتة دکتر آلبو، : جراحي. ۱۴

 )۵ـ ۱۱۰۰۰: نسخة کتابخانة ملي(

صفحه، نسخة ۱۶۲ق، .ه ۱۳۰۶ترجمه، نوشتة دکتر آلبو، : نيکدرسهاي کلي. ۱۵

  )۵ـ ۱۱۰۰۰: نسخة کتابخانة ملي. (خطي

نسخة . (برگ، نسخة خطي ۹۴ق، .ه ۱۳۰۸ترجمه، : رساله در معالجات با آب. ۱۶

 )۵ـ ۱۰۸۷۰: کتابخانة ملي

، )١٣(ترجمه، نوشتة ماطياس دووال: عمومي و خصوصي و سلولي فيزيلوژي. ۱۷

  )Tـ۹۸: دانشگاه تهران. (صفحه، چاپ سنگي۴۴۷
   )١٤(.رساله در معالجة سوختگيها. ۱۸

   )١٥(.تهران، رقعي: رساله در پاتولوژي. ۱۹

    )١٦(.رساله در تشريح. ۲۰

  لغت ●

، ۲ق، طهران، مطبعة مباركة شاهنشاهي، چ.ه ۱۳۲۱تأليف،: ناصري اللغةفرائد . ۲۱

                                                 
1. De Balloy 
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  )Dـ ۴۷۵: کتابخانة دانشگاه تهران. (صفحه، چاپ سربي۳۳۲جيبي، 

 ،]ش۱۳۱۶احتمالاً [تأليف : فرهنگ فارسي ـ فرانسه با شواهد شعري. ۲۲
 .، تهران، انتشارات وحيد۱۳۶۶اعزاز،  ثقفيبکوشش حسين 

  )١٧(.لغت مفصل فرانسه به فارسي. ۲۳

   )١٨(.لغت طبي. ۲۴

  ادبيات ●

۲۵ .Jardin des délices : م، پاريس، انتشارات .۱۸۹۷، )به فرانسوي(همکار ترجمه

Mercure de Franceزبان بخصوص نظامي، اميرخسرو دهلوي و  ؛ داستانهايي از شعراي فارسي

 ) BIULO HH.X.37: در پاريس BULACکتابخانة دانشگاهي زبان و تمدنها ( )١٩(.هاتف اصفهاني

ق، طهران، رحلي .ه ۱۳۲۲ترجمه، نوشتة ژول لرمينا،  )٢٠(:پسر کنت دو منت کريسطو. ۲۶

  )۶ـ۱۹۹۲۲: نسخة کتابخانة ملي. (صفحه، چاپ سنگي ۶۱۸، مصور، )شش کتاب در يک مجلد(

    )٢٢)(٢١().طريبوله(: داستان معروف به مسخرة درباري. ۲۷

  حکايات و نصايح ●

. السلطنه چاپ سنگي؛ به درخواست صمصام. ق.ه ۱۳۰۹تأليف، طهران، : نامهتربيت. ۲۸

  )۶ـ ۵۷۱۰: نسخة کتابخانة ملي(

ق، طهران، شرکت .ه ۱۳۲۸، ۱ترجمه و تأليف، چ: کتاب کلاسيک صد حکايت. ۲۹

 )Dـ  ۷۰۵: کتابخانة دانشگاه تهران. (صفحه، چاپ سنگي۸۲علمي، جيبي، 

+  ۸۸ق، طهران، جيبي، .ه ۱۳۳۵: کليد زندگاني يا هزار و يک نصيحت. ۳۰

 .) صفحه، چاپ سربي۱۶۴ش، طهران، جيبي، ۱۳۱۸، ۲چ. (صفحه، چاپ سنگي۱۵۵

، طهران، )٢٣(ق.ه ۱۳۳۹تأليف و ترجمه، : )منتخبات ثقفي(خردنامة جاودان . ۳۱

يي از حکايات و قصص کتب ايراني و اروپايي به نظم و  صفحه، چاپ سنگي؛ مجموعه۴۲۲

  )Dـ  ۵۴۴: نسخة کتابخانة دانشگاه تهران. (نثر
   )٢٥(.]چاپ سنگي[۱۳۰۵، )٢٤(هاي لافنطنترجمه، افسانه: تحفة نوروزي. ۳۲

. صفحه، چاپ سربي ۵۶۴ش، طهران، جيبي، ۱۳۰۸تأليف،  :هزار و يک حکايت. ۳۳

  )صفحه، چاپ سربي۴۵۰ش، طهران، رقعي، ۱۳۱۸، ۲چ(

   )٢٦(.فرائد النصايح. ۳۴
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   )٢٧(.صد و پنجاه حکايت. ۳۵

  روح و روانشناسي ●

ش، طهران، جامعة ۱۳۰۸تأليف و ترجمه، : الروح فةمقالة معر يک و هفتاد. ۳۶

از کتابها و منتخبي ؛ )ش۱۳۱۹، ۲چ. (صفحه، چاپ سربي۳۱۸معارف ايران، جيبي، 

پل  شناسيروحو  )٢٨(کاميل فلاماريون قبل از مرگمجلات فرنگي همچون کتاب 

  )Dـ  ۶۹: نسخة کتابخانة دانشگاه تهران( )٢٩(.ژيبه

صفحه، چاپ ۲۰+۱۸۳طهران، جيبي، ش، ۱۳۱۳ترجمه، : کليد سعادت. ۳۷

، کاميل فلاماريون، )٣٠(تکثر عوالم مسکوني: سربي؛ اين کتاب شامل چهار مطلب است

، ترجمة ميرزا محمودخان )٣١(خان ثقفي؛ حلّ معماي حيات، لئون دنيترجمة خليل

وحيدسعد وحيدالدوله؛ نُه حکايت از مرقومات يکي از ارواح، ترجمة دوستمحمدخان 

الدوله؛ کليد تمدن، تأليف ميرزا محمودخان وحيدسعد وحيدالدوله در صاممعيري اعت

 )Dـ  ۹۸: نسخة کتابخانة دانشگاه تهران. (باب طرز نگارش زبان فارسي با حروف فرنگي

ترجمه و تأليف، به مشارکت دکتر  :يرمرئيدر عالم غ يد شناساييکل. ۳۸

  . صفحه، چاپ سربي۲۰۲ش، طهران، جيبي، ۱۳۱۵السلطنه،  عليرضا بهرامي مهذب

  )٣٢(.عود ارواح. ۳۹

  يادداشتها و خاطرات ●

ش، طهران، مطبعة مجلس، ۱۳۱۴تأليف، : صد و پنجاه مقاله يادگار عصر جديد. ۴۰

  .شده در روزنامة عصر جديدصفحه، چاپ سربي؛ مجموعة يادداشتهاي چاپ ۴۵۹جيبي، 
صفحه، چاپ سربي؛ آخرين ۲۹۶ش، طهران، جيبي، ۱۳۲۲تأليف، : مقالات گوناگون. ۴۱

يي است از حکايات و حوادث و وقايع تاريخي دورة قاجار، بخصوص وقايع اثر ثقفي که مجموعه

  .سلطنت مظفرالدين شاه

. ثقفي، نسخة خطي به قلم و خط: سفرنامة سفر سوم مظفرالدين شاه به اروپا. ۴۲

   )٣٤(.نگهداري ميشود )٣٣(اين نسخه در کتابخانة سلطنتي

صفحه، ۷۹تا، طهران، جيبي، ، بي)٣٥(تصحيح و تحرير، تأليف شيخ نظرعلي: خردنامه. ۴۳

 . چاپ سربي

وبيش خان ثقفي ميتوانيم آنها را نتيجة سه دورة کمبا نگاهي به فهرست آثار خليل
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  : مشخص از زندگي وي بدانيم

تا ) ق.ه ۱۳۰۵(در اين دوره که از اواخر تحصيل در دارالفنون  :جواني دورة اول،
به نگارش و ترجمة کتابهايي که  را دربرميگيرد، ميرزا خليل) ق.ه ۱۳۱۲(سفر به فرانسه 

؛ )ق.ه ۱۳۰۵( رساله در طراپوتيکبيشتر جنبة علمي و تخصصي دارند، از جمله ترجمة 
؛ ترجمة کتابي )ق.ه ۱۳۰۶( درسهاي کلينيکو  کتاب جراحي؛ ترجمة فيزيلوژيترجمة 

رسالة ؛ ترجمة )ق.ه ۱۳۰۸( رساله در علم شيمي؛ تأليف )ق.ه ۱۳۰۸( در معالجات با آب
) ق.ه ۱۳۰۹( زمان و مکانو ترجمه و تأليف رسالة ) ق.ه ۱۳۰۹( زراعت و فلاحت

به همين دوره از که  رساله در علم شيمياو در يادداشت ابتداي . مشغول بوده است
  :نوشته استهاي خود چنين زندگي وي اختصاص دارد دربارة نوشته

موفق بترجمه و تأليف اکثري از کتب علوم مختلفه و رسائل فنون متفرقه  ]...[اين بنده 

   )٣٦(.از قبيل حکمت الهي و رياضي و طبيعي و طب و لغات و تواريخ و غيرها شده

تا ) ق.ه ۱۳۱۶(در اين دوره که پس از بازگشت از فرانسه  :ميانسالي دورة دوم،
خان بيشتر به ترجمه را دربرميگيرد خليل) ش۱۳۰۰/ ق.ه ۱۳۳۹(زوال سلسلة قاجار 

از جمله کارهاي مهم . و تأليف کتابها و جنگهاي ادبي و اخلاقي مبادرت کرده است
؛ )ق.ه ۱۳۲۲(سطو پسر کنت دومنت کريترجمة کتاب : او در اين دوره عبارتند از

کليد زندگاني يا هزار و يک ؛ )ق.ه ۱۳۲۸( کتاب کلاسيک صد حکايتتأليف 
نامة او در اين دوره فرهنگ). ق.ه ۱۳۳۹( خردنامة جاودان؛ )ق.ه ۱۳۳۵( نصيحت

 .را هم تهيه کرده است) ق.ه  ۱۳۲۰( ناصري اللغةِفرائد فرانسه به فارسي 
قدرت رسيدن رضاخان و حدود سالهاي  در اين دوره که از به :پيري دورة سوم،

خان ثقفي علاوه بر را شامل ميشود، خليل) ش۱۳۲۳(ق تا آخر عمر وي .ه ۱۳۳۹/ش۱۳۰۰
توجه کرده و کتابها  )٣٧(شناسي شناسي و روحنگارش پندنامه و خاطرات خود، به موضوع روان

و مقالاتي در باب ارواح و تسخير و احضار آنها نوشته و ترجمه کرده است؛ از جمله تأليف و 
 تکثر عوالم مسکوني؛ ترجمة کتاب )ش۱۳۰۸( الروح فةمقالة معر يک و هفتادکتاب  ترجمة

ا قائل هاو در اين نوشته). ش۱۳۱۵( يرمرئيدر عالم غ يد شناساييکل؛ )ش۱۳۱۳(فلاماريون 
قتل (خان کشته شدن دو تن از اعضاي خانوادة ميرزا خليل. به تناسخ روح انسان شده است

تأثير نبوده است؛ همچنانکه در توجه وي به اين موضوع بي) برادرش و خودکشي پسرش
آوردن او به مباحث روحي را تأثر عميق وي از بطور خاص علت روي مرحوم قزويني 
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   )٣٨(.استدانسته » بسيار طرف علاقة او بوده«جوانش که  خودکشي يکي از پسرهاي

  زمان و مکانمعرفي رسالة 

دو رساله در موضوع زمان و مكان » الدوله اعلم«خان ثقفي گفتيم که از ميرزا خليل
يي در باب زراعت، در يک مجلد به  باقي مانده که نسخة خطي آن، همراه با متن رساله

در کتابخانة ملي ايران نگهداري ميشود و مطابق اطلاعات مندرج در » ف۱۰۲۹« ةشمار
خطّ  تهيه و به» عمادالدوله«الملک ميرزا  الامر بديعق و حسب.ه ۱۳۰۹بسال  اين مجلد، 
  . کتابت شده است» الشريعه ةمشکو«محمد شيرازي ميرزا علي

رسالة «ست، با عنوان اما دومين رسالة اين مجموعه که موضوع بحث اين مقاله ا
منتخبي است از » مختصري در زمان و مکان که از کتابهاي ژول سمن ترجمه شده

نوشته و خليل خان ثقفي آن را از  )٣٩(دينِ طبيعيدر کتاب  ١مطالبي كه ژول سيمون
ژول سيمون . است) دوازده صفحه(فرانسه به فارسي ترجمه كرده و شامل شش برگ 

فيلسوف و عضو آکادمي فرانسه كه فلسفه را در دانشگاه سوربن ) م.۱۸۱۴ـ ۱۸۹۶(
ـ ۱۹۷۷(آموخت و بعدها به وزارت آموزش عمومي و رياست هيئت وزيران فرانسه 

) م.۱۸۵۹( ٢آزاديو ) م.۱۸۵۶( دين طبيعياز كتابهاي او ميتوان به . رسيد) م.۱۹۷۶
ـ  فيلسوف اكلكتيست فرانسويـ  ٣شاگردان ويکتور کوزن ةسيمون در زمر. اشاره كرد

 .بوده و کتابي هم دربارة او نوشته است
 ٤نيتزانتخاب و ترجمه کرده نام لايب دين طبيعيدر قطعاتي که ثقفي از کتاب 

ـ ۱۷۲۹( ٥، و نام کلارک»نيطز ليب«و » نيطز لب«دو بار و بصورت ) م.۱۶۴۶ـ۱۷۱۶(
ذکر نام اين دو بمناسبت نقل بخشي از . نوشته شده است» موسيو کلاک«هم ) م.۱۶۷۵

اين نامه بخشي از مجموعة مباحثات . نيتز خطاب به کلارک استنامة چهارم لايب
م انجام .۱۷۱۶و  ۱۷۱۵انگليسي طي سالهاي مکتوبي است که وي با کلارک، فيلسوف 

  )٤٠(.داده است

                                                 
1  . Jules François Simon 
2  . La Liberté 
3  . Victor Cousin (1887) 
4  . Gottfried Wilhelm Leibniz 
5  . Samuel Clarke 
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  ژول سيمون در ايران

در ادامة بحث و بمناسبت ذکر نام ژول سيمون به سابقة آشنايي ايرانيان با آثار و 
  .يي ميکنيم افکار وي نيز اشاره

هاي خود از ژول سيمون نام برده و مطالبي در نوشته يکي از اولين کساني که .۱
دوازدهمين ) ق.ه  ۱۳۰۱؟ـ( السلطنهتاج. السلطنه استترجمه و نقل کرده تاج از وي

زبان فرانسه را در نوجواني  و به مکتب رفت يهفت سالگ در ،شاه يندختر ناصرالد
پس از  ،شدميحجاب در مجالس ظاهر دون بود که ب يزنان يناز نخستکه او  .آموخت

 السلطنه در کتابتاج .جدا شدسردار شجاع  خانحسناز همسرش،  مشروطه واقعة
و مطالعة  يدعلوم جد يادگيري را ييجدااين ست علت وابه منسوب خاطراتي که 

حالات  يختارکتاب اين  )٤١(.است كردهشدنش از مذهب ذکر  و جدا يفرنگ يکتابها
السلطنه باشد  نام دارد و چنانچه واقعاً نوشتة تاج السلطنهخانم تاج يزندگان ياما

اطلاعات پنج سال آخر  حال ـ بدليل ثبت هربرا نشان ميدهد و ـ وسعت اطلاعات او 
از دفاع . استتاريخي ارزش  داراي يو مظفر صريشاه و دربار نا ينسلطنت ناصرالد

  )٤٢(.استاز مباحث کتاب ، مساوات و قانون ي، حقوق زنان، آزاديتمشروط
 از فرانسه، نوزدهم قرن اجتماعي اوضاع به اشاره ضمن در اين کتاب نويسنده

مشاهير دانشمند فرانسه که در فلسفة اجتماع بشر «بعنوان يکي از  سيمون ژول
» سرمشق رفتار بزرگان و دانايان«او را  هاي ياد كرده و نوشته» نظري دقيق داشت

 :را چنين نقل كرده است حقيقياصلاح يي از مقدمة كتاب  دانسته و خلاصه

خواهد معايب کار را رفع کرده، هيأت  دوستي که مي طلب وطن هر اصلاح

جامعة خود را به مراتب کمال برساند، بايد بداند کلمات مقدسة آزادي، 

برادري، برابري، دادگري با آنهمه تأثيرات دلپذير که متضمن آن است، وقتي 

فرض . دهد که اساس آن استوار باشد ميشود و نتيجه  فايده مي مقرون به 

کنيم براي يکي از طوايف عالم قانوني محتوي تمام شرايط آزادي وضع کرديم؛ 

معني حريت را بر تمام شئونات زندگاني آنها حاکم ساختيم؛ حکام را با 

  از همة اقدامات چه نتيجه. معاونين در سر کار و رقباي خارجي مقيد نموديم

که افراد اين طايفه از مقتضيات   در صورتي. ختي، آباديآيد؟ خوشب بدست مي

عصر آگاه باشند، از فراهم آوردن موجبات ترقي پيشرفت کار غفلت ننمايند؛ 
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غرضي حرکت کنند؛ به دلالت علم و عمل پيش بروند تا به مقصد  در جادة بي

شويم که  ما از داشتن حريت، اخوت، مساوات، عدالت وقتي منتفع مي. برسند

تجارب تاريخي، اقوال فلاسفه و حکماء نظام، اساس . کريم باشيم حب خلق صا

فهماند که مکارم اخلاق روح کالبد نوع بشر، قوت  هر شريعت و آئين به ما مي

   )٤٣(.معنوي اهل عالم، رکن متين کلمة اصلاحات است

يا عنواني نزديک به آن  اصلاح حقيقياما در ميان آثار ژول سيمون، کتاب 
نکتة . نمييابيم و با مرور آثارش نيز نميتوان در آنها عباراتي مشابه اين خطابه يافت

سالهاي بعدي اين خطابه چندباري در آثار گوناگون   قابل ملاحظه آن است که طي
به همين صورت ـ و بدون تحقيق در باب صحت انتساب آن به سيمون ـ نقل شده 

بار، در شمارة اول اولين : دوباري که در مجلة بهار بچاپ رسيده استاز جمله  است؛
، در جريان وقايع پس از مشروطيت و فتح تهران توسط ق.ه ۱۳۲۸سال 

  . ش۱۳۳۵خواهان و سپس در شمارة اول سال  مشروطه
السلطنه چند سال پس از نهضت خان محتشميي هم که ميرزا حسندر رساله

ه، نام ژول سيمون بميان آمده و به سخنان وي استناد نوشت) ق.ه ۱۳۴۰(مشروطه 
ه ۱۲۸۳ش ـ۱۳۲۳(السلطنه اسفندياري خان محتشمميرزا حسن. شده است

، از دولتمردان ردة متوسط در اواخر دورة قاجار که بعدها در حکومت )ش۱۲۴۰/ق.
بر اصول اخلاقي براي  علل بدبختي ما و علاج آنرضاشاه ترقي کرد، در رسالة 

و آخرين عبارات نقل قول  )٤٤(فت معنوي و اصلاح امور بشريت تأکيد کردهپيشر
که البته اين خود نشان از آن دارد  )٤٥(.السلطنه از سيمون را باز نشر کرده است تاج

  .اندالسلطنه را خواندهکم کساني نوشتة منسوب به تاج که دست
االله فضلبن، محمدحسن حجاب پردة دوشيزگاندر رسالة ديگري با عنوان  .۲

يي از او از ژول سيمون نام برده و جمله) ق.ه ۱۳۴۳/ ش۱۳۰۵.ف(حائري مازندراني 
ق در موضوع .ه ۱۳۴۳/ش ۱۳۰۴نويسنده در اين رساله که بسال . نقل کرده است

بنظر فلسفي و اجتماعي و «حجاب نوشته شده، مدعي است مسئلة حجاب را 
نظران اروپايي، از جمله ژول حبسنجيده و جملاتي از صا» اقتصادي و عمراني

او اين . سيمون، در تأييد نظر خود در باب نابساماني وضع زنان اروپايي آورده است
نقل کرده و از قول سيمون که او را با عنوان  معارف القرن العشرون دائرةجملات را از 
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  :علامه اقتصادي و فيلسوف کبير خطاب ميکند، چنين نوشته است

ها و يا بافي و يا مطبعههاي پارچهخود را يا در کارخانه زنان امروز عمر

گذرانند و در مقابل اين زحمات، قدري صاحب پول  هاي دولتي ميکارخانه

اند؛ ولي در عوض قامت رعناي اين جمعيت خميده و از سختي و بسياري شده

   )٤٦(.کار، رنگ طبيعي ايشان پريده است

  روش تصحيح رساله

از پيشين اين مقاله در باب شيوة تصحيح متن گفته شد،  بخشعلاوه بر آنچه در 
براي تکميل فايدة متن حاضر، پس ، {}قبيل درج شمارة صفحات نسخة خطي داخل

از جستجو در ميان مجموعة آثار ژول سيمون و يافتن بخشهاي ترجمه شده در 
اول آنکه معادل فرانسوي : ، چند کار ديگر هم صورت گرفتدين طبيعيکتاب 

اصطلاحات تخصصي ترجمه در پانوشت اضافه شد؛ چنانچه معادل فارسي آن 
» :در متن فرانسه«اصطلاح با اصل فرانسوي آن اصلاً مناسبتي نداشت، با قيد عبارت 

براي استفادة بيشتر از اين معادلها در انتهاي اين نوشتار فهرستي از . بدان اشاره شد
به ) بزبان فرانسه و فارسي(رساله  وبيش تخصصي و مهم موجود در اصطلاحات کم

يي ناتمام چنانچه در ترجمة فارسي جمله. ترتيبي که در متن آمده بود، فراهم آمد
رها شده يا کلمه يا عبارت مهمي در ميان يک جمله از قلم افتاده بود، در داخل دو 

در  شد، اما چنانچه عبارت، جمله يا جملاتي ترجمه نشده بود، قلاب به متن افزوده
بندي نيز براساس اصل نسخة  پاراگراف. مشخص شد ]...[داخلِ متن با علامت 

فرانسوي تجديد شده، اگرچه اين قيد اخير در مواردي به ارتباط مفهومي جملات 
مطابقت متن  يکه مبنا يعيطب يندمشخصات چاپ اول کتاب . لطمه زده است

 : است ينترجمه شده با متن فرانسه بوده چن
Jules Simon, La Religion Naturelle, Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 

1856, pp. 56-80. 
* * *  
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  :متن رساله

  هاي ژُول سمن ترجمه شده  رِسالة مختصري در زمان و مکان که از کتاب

گذارده  ٣آن کتابي ٢نزديک دست و در يکي از خانِـهاي ١]اي[کنيم جعبة فرض مي
کتابرا بيرون آوريم و بجاي آن کتاب ديگري گذاريم ميتوان گفت که در آن  اگر. باشيم
دويم وقتيکه از . اول آنکه داراي کتابي بود: روي داد ٤)کيفيت(سه چگونگي  مثلاًجعبه 

پس خانة جعبه نسبت . م آنکه کتاب ديگري در آن جاي گرفتسي. کتاب خالي بود
  و نيز فلان شئ يا شئ ديگر ـ. يا خالي باشد ، و ممکن است پر٥بکتاب جادهنده و حاوي
پس خانة اينجعبه که . جاي توانند گرفت حجم باشند ـ در آن  مشروط بر آنکه همه هم

 ٦توانيم تعيين نمائيم عبارت از مکان يا فضا من آنرا ديده و لمس کرده و ابعاد آنرا مي
  .شناسيم نمي است؛ با اين جزئي تفاوت که فضا را نديده، حدي از براي آن

جعبه چنين فرض ميکنيم که کتاب را فقط در   ]ي[و نيز دفعة ديگر بجاي خانه
روي ميزي که در برابر چشم است قرار داده باشيم؛ چون آنرا برداريم باز چنان بنظر 

همان کتاب يا چيز  ٧آيد که مکان آن باقي و ثابت، و باز مجدداً جهت جا دادن مي
حال چنين ؛ پس در اول پر و بعد از آن خالي است و علي ايديگر حاضر و مهيا است

  .باشد  ]ي[آيد که بايد يکچيز بنظر مي
اقلّ در کرة زمين و حول و حوش ما هيچوقت ممکن  توان گفت که لا اگرچه مي

نيست مکاني خالي باشد زيرا که بمحض خارج نمودن جسمي که شاغل آن است 
پر  ٨با وجود اينها همينقدر از جابجا شدن اجسام، خيالِکند ولي  فوراً هوا آنرا پر مي

و در صورتيکه خالي باشد  ـ» در آن واقع شده ٩خيال چيزي که اجسام«و خالي و 
  . بخوبي حاصل شده، همين را فضا ناميم} ۱۸{ـ  پر شدن  ]قابلِ[

                                                 
 casier: در متن فرانسه .١
  .هايخانه .٢
 carton: در متن فرانسه .٣
 trois conditions différentes: در متن فرانسه .٤

5. contenant 
6. espace 

 جاودان: در نسخة فارسي .٧
8. idée 
9. corps 
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. الجمله تعريفي کرديم پس مبدأ خيالِ فضا معلوم شده، اسمي بر آن نهاده، في
خيالِ چيزي است که «ولي خيالِ مذکور خيلي ناقص است و چون بگوئيم خيال فضا 

همينقدر آنچه مقدور بود بگوييم » حاوي يا ممکن است حاوي اجسام باشد
 ١؛ و اگر خواسته باشيم قدري پيشتر رويم فقط سلبيات و صفات منفيه]ايم[گفته

 ٣درنيامده، هيچ شکل ٢ز حواسچيز بهيچيک ا آن: مثلاً ميگوئيم. شود بدان افزوده مي
معيني نداشته، و اگر داراي اجزاء است اجزاي آن امتيازي از هم ندارند، و تنها  ٤و بعد

و فرا گرفتن ـ با ذات  ٥يعني قابليت حاوي بودن شود ـ  چيزي که از آن فهميده مي
که  ؛ پس محقّقاً فضا بايد يکچيزي باشد٧که در آن جاي ميگيرد تفاوت دارد ٦شيئي

  . خيلي از ساير چيزها تفاوت دارد
است يا  ٩است يا صفت ٨يا جوهر: هرچه در اين عالم است خارج از اين سه نيست

، يا صفات مختلفة اين ١١يا افراد اخري، تمام موجودات اين عالم ة؛ و بعبار١٠نسبت
خارج  يمهرچه خيال کناند و مابينِ آن افراد و آن صفاتند؛  افراد، و يا نسبت متفاوته

  .  از اين سه مقوله نخواهد بود
غالب حکما بر آن بوده و «. پس فضا يا فرد و شخصي است، يا صفت است، يا نسبت

؛ بجهت اينکه هر ١٢»هستند که فضا شخصي است، و حال آنکه نبايد اين قسم باشد
شخص داراي صفاتست . است يا جسم، و فضا نه عقل است و نه جسم ١٣شخصي يا عقل

، زيرا که ما آنرا چنين استنباط  ]تواند هم داشته باشد و نمي[و فضا داراي صفات نيست 

                                                 
1. négations 
2. sens 

3. figure 

4. dimension 

5. capacité de contenir 

6. nature de l’objet 

کاملاً » ماهيت مظروف«تنها چيزي که از فضا ميشناسيم، نسبت به  ]يعني[، »ظرفيت«: مطابق متن فرانسه. ٧
 .بيتفاوت است

8. substance 

9. qualité 

10. rapport 

11. individus 

حال، اکثر  نيست؛ با اين ]جوهر[فرد  ،بچگانه بنظر برسد که متذکر شويم فضاشايد : مطابق متن فرانسه .١٢
  .اوقات از فضا طوري سخن ميگوييم که گويي جوهر است

 . esprit:در متن فرانسه .١٣
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کند؛ پس فضا شخص و جوهر } ۱۹{کنيم که فضا ممکن است تمام صفاترا قبول  مي
نيست، و چون  ١عقلاني بينيم فضا صفت است يا نه؟ محقّقاً صفتحال به. نيست

فضا جوهرِ يکصفتي «نيز نخواهد بود؛ پس  ٢آيد صفت جسماني بهيچيک از حواس درنمي
بايست صفت يا شيئي يافت شود  و الاّ مي ٣»نيست و صفت يکجوهري نيز نخواهد بود

مخالف جوهريت يا وصفيت فضا و در فضا جاگير شود؛ و حال اينکه اينمسئله مخالف 
بايد فضا يا نسبت يا هيچ باشد؛ و  پس مي. از براي آن نموديم تعريفي است که

  .جزء نسبتها است ٤»کنيم چنانچه ذيلاً بيان مي«الحقيقه  في
و فضا را از  ٨و زماندارد ـ  ٧»کلاک«با موسيو  ٦در جزء مقالاتيکه ٥»نيطز لب«

بر پاية [آميزي نموده و دو دليلِ ذيل را  ـ مباحثة نصرتموجودات حقيقيه ميداند 
 : اقامه ميکند  ]اصل دليل کافي و اصل تمييزناپذيرها

و خداوند عالَم را در يک  ٩»فرض ميکنيم که فضا در يک آن موجود باشد«اولاً 
 ١٠»قانون دليل کافي و عقل وافي«کُنْجي از اين فضا قرار دهد؛ اينمسئله مخالف 

جا متشابه است دليلي ندارد که خداوند جهت خلقت  است زيرا که فضا، چون در همه
   ١١».و ترجيح بلامرجح لازم آيد«عالم يک گوشة آنرا اختيار کند؛ 

صحيح نيست زيرا  ١٢»بواسطة عدم امکان حصولِ معاينات«ثانياً فرضِ وجود فضا 
د لازم آيد که خداي تعالي ان که اجزاي فضا بنابر تعريفي که نموديم چون مشابه هم

هم باشند خلق نموده باشد؛ و اين محال است  ١٣دو چيزي که از تمام حيثيات معاين

                                                 
1. qualité spirituelle 

2. qualité corporelle 

 .و صفت جوهر باشد فضا، نميتواند جوهرِ صفت: مطابق متن فرانسه .٣
 .اين عبارت در متن فرانسه وجود ندارد .٤

5. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

م انجام شده و مجموعة آن .۱۷۱۶و  ۱۷۱۵نيتز و کلارک که طي سالهاي اشاره دارد به مباحثات لايب .٦
  .م منتشر شده است.۱۷۱۷بار در سال  اول

7. Samuel Clarke (1675-1729) 

8. temps 

 .يي فرض کنيم که فضا موجود باشدبراي لحظه: مطابق متن فرانسه .٩
10. principe de raison suffisante 

 .اين عبارت در متن فرانسه وجود ندارد .١١
 .زناپذيرهايتميبنابر اصل  ؛en vertu du principe des indiscernables: در متن فرانسه .١٢
  .مشابه .١٣
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  ]١...[. زيرا که آثار قدرت کامله عبث نتوانند بود
و  ٢نيطز آن است که فضا عبارت از ترتيب وجودهاي متقارنه و بالجمله عقيدة ليب

  ٤.است ٣زمان عبارت از ترتيب متتابعات
و فقط در خطّة امکان باقي بود؛ } ۲۰{اگر جسم نبود فضا چه بود؟ هيچ بود 

وقتي است که   ]فضا[ ٦واقعيت و حقيقت«پس . ند٥الوجود مثل خود اجسام که ممکن
 ]و[و فضا نيز در اين صورت نسبت باجسام حاصل شده » اجسام موجود شده باشند

  .چيز ديگري جز نسبت مابين اجسام نيست
يگوئيم فلان جسم در بالا يا در پائين، در جلو يا عقب، در چپ يا راست مثلاً م 

مفهوم شود بالبداهه فضاي خالي کافي  ٧جسم ديگر است؛ براي آنکه اين صفات
، بلکه دو شاغلِ مختلف در آن وجود داشته ]شود[نيست؛ بايد شاغلي در آن واقع 

فلان يا زير فلانست جز بر  باشد زيرا که تمام بيانات مذکوره که فلان جسم بالاي
  .نسبت و اضافة جسمي بجسمِ دويم دلالت ديگري ندارند

خود خودي  که به[اقلّ يک صفت ذيل  آيد که لا وهله، چنان بنظر ميدر اول
يعني مثلاً اگرچه خالي باشد  ؛ممکن است شامل حال فضا گردد ]مستعد آن است

بگويند فضا بزرگ يا کوچک است اما اگر خوب ملاحظه کنند معلوم شود که هرگونه 
فضا، مقايسة سابق يا نوعِ صغر و عظمِ جسم را لازم دارد؛  ٨»عظمت و صغرِ«مقايسة 

   ٩».شود مي خيالِ تفاوت حجم فضا انتزاع  ]آن،[و از روي «
اگر پرسند اين عصا بلند است يا کوتاه، سؤال . عک ذَرعصائي داريم مثلاً بطول ي

معني و مهمل است؛ بلند است نسبت بانگشت، کوتاه است نسبت بعصاي دو  بي

                                                 
  .نيتز با کلارک آمده استبنقل از مکاتبة چهارم لايب »agendo nihil ager«در متن فرانسه عبارت لاتيني  .١

2. ordre des coexistences 

3. ordre des successions  

 .نيتزبنقل از نامة سوم لايب .٤
5. être possible 

6. réel 

7. qualifications 
 .؛ بزرگيgrandeur: در متن فرانسه. ٨
چرا که با انتزاعِ ايدة تفاوت اندازة اجسام، ايدة تفاوت اندازة فضا را متصور گونه است، اين: مطابق متن فرانسه. ٩

 .ميشويم
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فقط نتيجة مقايسه و  ١»عظمت و صغر، يا فضا، يا نسبت که تمام يکچيزند«. ذرعي
ير کند و سنجش بوده و خواهند بود؛ اگر اجزاي مقايسه را تغيير دهيم نسبت نيز تغي

اگر در تمام عالم يکجسم بيشتر نبود نه . اگر يکي از آنها را برداريم نسبتي باقي نماند
کوچک بود نه بزرگ، و بهمين دليل اگر بگويند چرا خداوند عالم را بزرگتر خلق 

يک عالمِ واحد هست، نه  ]فقط[ ٢»از حيني که«صحيح نيست زيرا که } ۲۱{نکرد 
توان گفت اجزاي بزرگ و اجزاي کوچک  ر اينعالم ميولي د. بزرگست و نه کوچک

و آنها را بهمديگر سنجيده،  ]است[هست زيرا که چندين جزء در عالم موجود 
  .مقايسه توان کرد

خداوندي قرار گرفته، بشخصي  ٣کسي سه ذرع نيست اما اگر مشيت قامت هيچ
ود باشند شکّي بقي موجودات عالم بهمان اندازة خ سه ذرع قد عطا فرمود ولي ما

و اگر . نيست که چنين شخصي را غول خوانده، از جملة عجايبات خلقت خواهد بود
بدون تغيير ساير تمام مردم را بهمين انداره بلند کند ـ  ]قد[فرض کنيم که خداوند 

تمام موجودات را بيک  فعةًشود؛ اما اگر د]مي[دنيا مغشوش  ٤ـ باز تناسب اجزاي عالم
. هيچ عظمتي نيز تغيير ننمايد ]نکرده،[هيچ نسبتي تغيير  ]چون[بزرگ کند  ٥نسبت

ـ چيز ديگري  است ٦پس باز معلوم ميشود که عظمت، و فضا ـ که عظمت انتزاعي
  . جز نسبت نيستند

و از روي تجربتْ نسبتي مابين  ٧.يا از بصر يا از لَمس: ابعاد را بدو طريقه ميشناسيم
اگر فرض . کنيم]مي[قرار داده، از روي يکي بديگري حکم  ٩ملموس و بعد ٨بعد مشهود

بينيم داد که هر بعدي را دو برابر به]مي[ما را طوري قرار   کنيم که خداوند، امروز چشم
                                                 

مطرح نشده، بلکه نويسنده بر آن است که » عظمت و صغر، فضا و نسبت«در متن فرانسه يکي بودن  .١
 ».و مانند آنها، چيزي جز نتيجة مقايسه نيستندبزرگي، فضا، نسبت «

 .از آنجا که: مطابق متن فرانسه .٢
3. volonté souveraine 

4. harmonie 

5. proportion 

6. abstraite 

زمان و مکان در نظر ميرزا «: مقايسه شود با نظر ويکتور کوزن در بخش اول اين مقاله، چاپ شده در .٧
، ص ۱۳۹۲، تابستان ۱۳، ش تاريخ فلسفهفصلنامة . »؛ يک رسالة فلسفي)الدولهاعلم(خان ثقفي خليل
 ).نسخة خطي }۳{صفحة ( ۱۳۱و۱۳۰

8. dimension aperçue 

9. dimension touchée 
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 ما ديد  دفعه، چشمشديم، ولي اگر از همان اول بواسطة قوة حافظه ملتفت اين تغيير مي
با وجود اختلاف  باز تمام آثاريکه مشاهده ميشوند ـ بود شده خلق آن در مذکور وضعِ

باري، مجملاً عظمتْ حقيقتي . کنيم مذکور ـ بعينِ همين آثاري بود که اليوم مشاهده مي
 } ۲۲{. ]و نميتواند داشته باشد[جز نسبت ندارد 

است، زمان  ١همين مطالب شامل زمان نيز هست؛ همانطور که فضا ترتيبِ اتّصال
 . تابع استنيز ترتيب ت

و اگر فقط يک عظمت وجود داشت باز هم فضا [اگر عظمت نبود فضا نيز نبود 
و اگر عظمت دويمي موجود شود آنوقت مقايسه ممکن شده و فوراً خيال فضا و  ]نبود

  . گردد]مي[بنابراين خود فضا توليد 
 دفعةًحرکت بودند زمان نبود و اگر همه  چيز بيطور؛ اگر همه در زمان نيز بهمين

بدون تغييرِ وضع و ترتيب حرکتي نمايند باز زمان نيست؛ اما اگر فقط يکچيز در حرکت 
 .آمده، ديگري ساکن بماند آنوقت زمان موجود گردد

بتنهائي ممکن نيست، زيرا که بدون مقايسه و  ]و يک حرکت يکنواخت[يک عظمت 
  .نه عظمت و حرکت و نه زمان و مکان موجود است ٢ثنينيتبدون ا ]بنابراين[

که گمان ميرود منتشر و  از آن ٤دارد و بيش ٣از جملة عاداتيکه کمال شياع«
را واقعيت داده و از روي  ٥»منشأت و موجودات انتزاعيه«عمومي است اين است که 

العنان  همين عادتست که مثلاً زمان و فضائي را خارج از اثنينيت و مستقلّ و مطلق
يا اثنينيتي باشد بايد فضائيکه  ٧که وسعيت قبل از اين: و مثلاً ميگويند ٦»پندارند مي

شامل آن شود موجود باشد؛ و قبل از آنکه تغييري حاصل گردد بايد زماني موجود 
است زيرا که زمان و فضاي  ٨اما اينمطلب خطاي ديگر. شد تا محتوي آن گرددبا

                                                 
1. ordre de contiguïté 

2. dualité 

 .شيوع، رواج .٣
  .پيش: در نسخة فارسي .٤

5. abstractions 

انتزاع کردن ـ که بيش از آنچه فکر ميکنيم شايع است ـ باعث ميشود فضا و  عادت به: مطابق متن فرانسه .٦
 .زماني مستقل از ثنويت متصور شويم

7. étendue 
  .مضاعف: در متن فرانسه .٨
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در  ٣»ما«نيستند؛  ٢فضا و زمان حاويهاي حقيقي. خواهند بود ١خالي، صرف عدم
ما فضاهاي «؛ و اين محض آنست که ]ايم[خيال خود اينعمل را با آنها نسبت داده

شوند فرض  ات ديگر اندازه گرفته ميامتدادات و حرک ]با[موهوم و مدتهاي وهمي که 
زمان و مکان  ]...[. کنيم ميزنيم بد خيال مي} ۲۳{چون بد حرف  ]...[؛ ٤»ميکنيم

  . اند که معدوم و عدم صرف است٥دو صورت خلاء ]مستقل از اجسام[
است؛  ٦»عمق«زمان و فضا قرابت نزديکي بهم دارند، و نسبت آنها مثل طول و 

هر کدام از آنها . است ٧ند؛ مولّد فضا وسعت و مولّد زمان حرکتهر دو ابعاد يک خيال
اند زيرا که وسعت و حرکت در تحت اين عنوان مشترک  بواسطة اثنينيت توليد شده

   ٩.ترين صورت تکثّر اثنينيت يا ساده: که عبارتند از ٨واقعند
نه پس خيال زمان و فضا بدون خيال اثنينيت حاصل نگردد، و بدون اثنينيت 

  ] ...[. فضا و نه زمان موجود است
ا موجودات رو چون زمان و مکان فقط جزو نسبتند لهذا هرگاه کسي آنها 

واقعيه پندارد و از حقيقت آنها گفتگو کند در خيالات خود گم شده، سه اشکال 
کوچک  ١٠آنها را تقسيم کنيم الي غيرالنّهايه ]اگر[يکي آنکه : عمده مشاهده نمايد

ثالثاً هرگاه آنها را منفرد . ، الي غيرالنّهايه بزرگ شوند١١»تضعيف«دويم از . شوند
ـ بايد آنها را چون حدي نيست غيرمتناهي  نظر کنيم يعني از عالم قطع ـ ١٢نموده
حال عقيدة حکمائي را که قائل بر واقعيت زمان و مکان هستند بملاحظة هر . دانيم

 : اره کنيميک از سه مطلب مذکور اش

                                                 
1. néant 

2. contenants réels 

 .تا: در نسخة فارسي. ٣
گيري ميشوند، را حرکات ديگري اندازهما فضاها و زمانهايي خيالي، که بواسطة امتداد و : مطابق متن فرانسه. ٤

 . يمکنادراک مي
5. vide 

 .grandeur: در متن فرانسه .٦
7. mouvement 

 .فهميده ميشوند: در متن فرانسه. ٨
9. multiplicité 

10. jusqu’à l’ infiniment 

11. multipliant:   ضرب کردن(افزودن(  
12. isoler 
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و  ٢حکماي مشهور را در خطاهاي عمده انداخته ١»قانون تجزّي غيرمتناهي«اولاً، 
مثلاً بايد بگويند اگر وسعتْ الي غيرالنّهايه قابل تقسيم است تمام ابعاد متساويند، 

اخري، اجزاي محتوية از وسعت بزرگ  ةو بعبار. زيرا که عدة اجزاي آن متساوي است
متناهي و } ۲۴{غيرِ ]همانند هم[وسعت کوچک هر دو  ]ي[و اجزاي مشموله

  ند؛٣تقديرناپذير
رسم کنيم هيچ دليلي در دست نداريم که اجزاي  ]اي[اگر مربعي در دايرة

  . از اجزاي مربع دانيم ٥دائره را بيش ٤»در مربع«محتوية 
توان  ميپذيرند ن تقسيم] الي غيرالنهايه[نيز چون  ٦پذيري اجزاي هر امتداد تقسيم

   ]...[. گفت که وسعت از چه بوجود آمده
آيد زيرا که مثلاً  گونه اشکالات وارد مي در تضاعيف و تکثيراتي غيرالنّهايه نيز همين

ميگويند فرنگستان از فرانسه و کرة زمين از فرنگستان بزرگتر است ولي اينهمه در 
؟ اگر محدود است هزار قدر است عظمت عالم چه ]اما[. بيش نيست ]اي[جنب عالم ذرة

و اگر محدود . اشکال دارد؛ مثلاً چرا بزرگتر نيست؟ در خارج آن چيست؟ و غيره
 ٨مرکّب از وجودات متناهيه ٧؛ و بنابراين بايد عدمِ تناهي]است[نيست، غيرمتناهي 

  . هذا باشد؛ و قس علي
چيزي نيست، زيرا که اگر  ٩پس بعقيدة ما جزء صحيح اينست که در خارجِ کل
آيا «و منشأ اين سؤال که . چيزي باشد خلاف فرض است و کلْ صحيح نخواهد بود

اند و حال آنکه عدمِ  آن است که خلأ را چيزي انگاشته» خارج از عالم چيست
و نيز . نيست ]ات[صرفست و هيچ چيز نيست؛ زيرا که فضا نسبت است و جزءِ موجود

چرا که کل نه بزرگ [. ست و کوچکتر از آنچه هست نتواند بودکلْ بزرگتر از آنچه ه
 و در نوع خود منحصر بفرد است، ]است[چون کل زيرا که کل،  ]است نه کوچک؛

                                                 
1. hypothèse de la divisibilité 

 .هاي شايع کرده استتاريخ فلسفه را پر از سفسطه» نهايتقابل تقسيم تا بي«فرضية : مطابق متن فرانسه .٢
3. incommensurable 

  .اضافه است» در مربع«. ٤
  .آمده است  »plus«نوشته شده، اما در متن فرانسه » پيش«: در نسخة فارسي .٥
  . نوشته شده است» ناپذيري تقسيم«در نسخة فارسي  .٦

7. infinitude 

8. êtres finis 

9. tout 
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و فضا چون نسبت است کل بآن ربطي ندارد؛ فضا در . بهيچ چيز آنرا مقايسه نتوانکرد
   ]...[. کل است ولي کلْ در فضا نيست

پس اگر } ۲۵{. عالم است زيرا که عالم احاطه بر آن داردپوست گردو کوچکتر از 
االله بر آن قرار گرفته که تمام عالم را بجز پوست گردوئي  ١چنين فرض کنيم که مشيت

فاني نمايد و بعد از آن باراده و قدرت خود عالم جديدي با تمام اجرام و شموس در اين 
پوست گردو خلق نموده، بطوريکه نسبتهاي سابقة تمام موجودات بهمانطرزِ پيش برقرار 

پوست گردو باشد کوچکتر از اولي باشد، اين عالم دويمي در نظر کسي که عارف به 
است؛ زيرا که آنرا با عالم سابق مقايسه نموده صغر آن مرئي شود، ولي در نظر ديگران 

   ]...[ ٢.ابعاد هر دو عالم مساوي است
پس زمان و فضا را در صورتيکه بزمان و مکان ديگري نسبت دهيم آنوقت 

توان گفت که فلان زمان طولاني توان گفت کوچک يا بزرگست؛ و الّا بطور مطلق ن مي
  .است يا فلان مکان بزرگ است

تنهائي نه کوچکست نه يکفرسخ از يکميل مسافت بيشتر است اما يکفرسخ به
شخصِ  بجهةسنجند؛  طول و قَصرِ آن مربوط باندازه و مقياس است که آنرا مي. بزرگ

آهن که  نسبت براه .بسيار دراز و براي سوار مسافت قصيري است پياده يکفرسخ راه
آهن  ـ از وقتي که راه ٣الحقيقه بملاحظة حرکت قدر محسوس ندارد و في ]اصلاً[

مثلاً دويست سال قبل از اين، صد . ـ ابعاد خيلي تغيير معني داده اختراع شده است
ـ بيست منزل بود و پنجاه سال قبل دو ـ سه منزل، و   فرسخ خيلي راه بلندي و ده

 ]است[ـ نُه ساعت است؛ نظير پولي است که اسم و شکل آن باقي   در اين ايام هشت
هر چيزي که نسبتي شد اندازة واقعي  پس] ...[. ولي قيمت و نرخ آن تغيير نمايد

  ]...[} ۲۶{. ندارد و اگر مقايسه نباشد کوچکي و بزرگي نيست
و برحسب اختلاف قوة ناظرة تماشاچي و آلات و ادواتي که معينِ آن ميشوند 

مورچه چون دامن همت بکمر زده از روي  ]...[. گردد عالم بزرگ شده يا کوچک مي
گندمي که بر روي جوي باريک افتاده عبور نمايد درياي بزرگي را پيموده  ]ي[شاخه

حيوانات ديگر که اگر اين سفر را مشاهده  مسافت طويلي را بسر برده باشد؛ و بسا ]و[
در زمان نيز . کنند از عظم جثّة مور و کثرت طول اين راه دور تعجب نمايند

                                                 
1. volonté 

2. Malebranche, Ninth Discourse on Metaphysics, 9ème entretien, 7. 
3. locomotion 
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طور؛ اگر بتوسط بعضي آلات از قبيل ساعت و غيره و يا بوساطت بعضي عادات  بهمين
ا تقدير از قبيل خواب و بيداري و بعضي اوضاع عالم از قبيل طلوع و غروب و غيره آنر

و اگر ملاحظات . گرفتيم هيچ ملتفت آن نشده و وجودي نداشت نکرده اندازه نمي
 بسيار قصير را در عوض زمان مذکوره نبود بر حسب اوضاعِ عقليه و تفکريه زمان

  . طويل و مدت بسيار طولاني را بجاي مدت بسيار کوتاه اخذ توانستيم نمود
انده و ديده است که يکي از سلاطين خيلي مايل کس خوهمه ١»ليله  اَلْف«در کتاب 

القصّه، . تمام سلاطين کتاب مذکور ]همچون[بديدن عجايب و مشاهدة غرايب بود؛ 
درويشي يکروز بحضور وي آمده عرضه داشت که ظرفي دارد مشتمل بر عجايب دنيا؛ 

سلطان . ندپر نموده سر در آن فرو برند چيزهاي غريب مشاهده نمايچون آنرا از آب نيم
سر در آن فرو برده هيچ احتمال } ۲۷{در عمارت خود و در حضور نگهبانان و ملازمان 

پاياني ديد  ناگهان بمحض اينکه سر در آب فرو برد خود را در درياي بي. خطري نميرفت
وقت آن . نمايد وپا زده شنا مي، و با کمالِ اضطراب دست]است[که مشرف بغرق شدن 

مورد عتاب و عذابش واداشته يا بر سلطنت و  ٢»در«بچنگ آورده،  نبود که درويش را
. کردن هيچ چاره نبود خود افسوس خورده تضرع نمايد؛ جز شنا ]ي[عظمت تلف شده

ساکنين سواحل او را ربوده لباسش را . باري، با کمال زحمت خود را بساحلي رسانيد
سالها در قيد بندگي، زندگي و آخرالامر فرار . خشکانيده غذائي داده بغلاميش گرفتند

نام و نشان و کوه و دشت  صحراهاي بي. نشينان گريخت اختيار کرده از چنگ ساحل
. گونه سامان پيموده، بالاخره روزي بقاهره رسيد زاد و راحله و هيچ را غالباً بي پايان بي

اگرچه در اين شهر از خطر غلامي آسوده بود ولي گرسنگي مجبور بر آنش نمود که 
خيالات سلطنتي خود را از سر بدور انداخته بتحصيل لقمة ناني پرداخته؛ مشغول کسب 

اختيار نموده و از ان اولاد چندي بعمل آمده، مثل  زني. گشت و دکّان خياطي باز نمود
غالباً اندوه و آزارش  ]که[ساير مردم گاهي بخوشي و گاهي در بدي گذرانده؛ معلوم است 

تا روزي به تهمت دزدي گريبانش را گرفته نزد همقطار . بيش از آسودگي و آرامش بود
روزگار گذشته حکم  اين همکارِ. قديمي خود، يعني بحضور سلطان عصرش کشيدند

. جلّاد، او را بزانو درآورده زلفش را چنگ زده شمشير کشيد تا گردنش زند. بقتلش داد
حرکت مذبوحي نموده که ناگهان سرش از ظرف  دفعةًمرگ را در برابر خود معاينه ديده، 
وزير عبارتي را . خويش مابين امرا و درويش ديد} ۲۸{آب بيرون آمده خود را در خلوت 

                                                 
که اثري تخيلي ) بيدارخفتة ( le dormeur éveilléاين حکايت در اصل از . است هزار و يک شبمنظور کتاب  .١

 .است نقل شده است
  .اضافه است» در«. ٢
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قبل از فرو بردن سر در آب شروع نموده بود ختم کرده سلطانرا تهنيت فرستادند؛ که 
ولي هيچيک از حضّار خبر از غرقاب و مهالک و زندگاني بيست و يکسالة سلطان در 

باري، اينحکايت افسانه نيست؛ فعلاً . که سر را در آب فرو برده بود نداشتند ]اي[يکدقيقه
  .گي در ظرف آبستسر ماها همه

بجاي آنکه زمان و مکان را معدومِ صرف دانيم غالباً آنها را حقايق ممتازه 
شخصيتي بدانها داده، جزء آلهة مشَکّله و ارباب انواع پنداشته،  ١پرستان پنداشته؛ بت

بعضي از حکماي اين . نمودند معبد و هيکل يا مجسمة آنها را ساخته پرستش مي
سم نميدانند ولي، لااقلّ قائل بجوهريت آنها عصر نيز، اگرچه آنها را شخص و مج

قدر اکتفا نکرده بر آن ميل دارند که صفات عدم تناهي و بعضي  شده، بهمين
  ٢]...[. خصايص الهي دربارة اين دو بت مصنوعي قائل شوند
 مابين اشيا  ]متقارنه يامتتابعه [پس اگر زمان و مکان چيز ديگري جز نسبت

توان عدم تناهي موجودي را فرض کرد،  مي[ا چه معني دارد؟ و نباشد عدم تناهي آنه
عدم تناهي نسبت چگونه فرض تواند شد؟ و اگر بگويند نسبت غيرمتناهيه،  ]اما

  ٣]...[. هيچ معني ندارد ]که[بالبداهه عبارت مهملي گفته 
؛ و زمان و فضا با عالم شروع شده از ]است[پس زمان و مکان غيرمتناهي باطل

در زمان و مکان نيست؛  ]که نامتناهي است[خداوند . جملة شرايط و لوازم عالمند
  ٤]...[. ها ادراک او را نتوانيم نمود خارج و بالاتر از آنها است و بنا بر اين

  . تمت الرساله في هفدهم شهر شوال المکرم يکهزار و سيصد و نه
 }۲۹{. ۱۳۰۹لمحمديه دارالخلافه سنه في مدرسه ا

  ترجمة اصطلاحات

خان در ترجمة خود معادلهايي براي اصطلاحات تخصصي فلسفه ميرزا خليل
مرور اين اصطلاحات ما را تا حدودي با چگونگي درک او از اين . انتخاب کرده است

فلسفي ها بخشي از تاريخ ترجمة متون ضمن آنکه اين ترجمه. مفاهيم آشنا ميکند
  .آيددر ايران نيز بحساب مي

                                                 
1. païens 

 .در اينجا چند پاراگراف از متن فرانسه ترجمه نشده است .٢
 .در اينجا چند پاراگراف از متن فرانسه ترجمه نشده است .٣
 .ادامة متن فرانسه ترجمه نشده است .٤
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 فارسي فرانسوي

Condition   کيفيت(چگونگي( 

Contenant حاوي  

Espace فضا 

Idée ِخيال 

Corps اجسام 

Négations سلبيات و صفات منفيه 

Sens حواس  

Figure شکل  

Dimension عدب  
Capacité de contenir حاوي بودن قابليت  

Nature de l’objet  ذات شيئي 

Substance جوهر 

Qualité صفت 

Rapport نسبت 

Individu فرد 

Esprit عقل 

Qualité spirituelle عقلاني صفت 

Qualité corporelle صفت جسماني 

Temps زمان  

Principe de raison suffisante وافي کافي و عقلدليل قانون 

Indiscernables معاينات 

Ordre des coexistences رتيب وجودهاي متقارنهت 

Ordre des successions ترتيب متتابعات 

Être possible الوجودممکن 

Réel واقعيت و حقيقت 

Qualifications صفات  

Volonté souveraine مشيت 

Harmonie تناسب  

Proportion نسبت  
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Grandeur abstraite انتزاعي عظمت 

Vue بصر 

Tact لمس 

Dimension aperçue عد مشهودب 

Dimension touchée عد ملموسب 

Juger حکم کردن 

Ordre de contiguïté ترتيبِ اتّصال 

Dualité اثنينيت 

Abstractions منشآت و موجودات انتزاعيه 

Réaliser واقعيت دادن 

Indépendant العنان مستقل و مطلق 

Étendue  وسعيت 

Néant عدم 

Contenants réels هاي حقيقي حاوي 

Vide  خلاء  

Mouvement حرکت  

Multiplicité تکثّر  
Jusqu’à l’infiniment الي غيرالنّهايه  

Multipliant تضعيف  

Isoler منفرد کردن  
Hypothèse de la divisibilité à l’infini قانون تجزّي غيرمتناهي  

Sophismes célèbres حکماي مشهور  

Divisible قابل تقسيم   
Incommensurable تقديرناپذير  

Infinitude عدمِ تناهي  

Atome ذره  
Êtres finis وجودات متناهيه  

Tout کل  

Païens تپرستان ب  



 

     سال چهارم، شماره دوم 
  1392پاييز                   

۱۷۰ 

  :نوشتها پي
 

است که ) ق.ه ۱۳۱۱( انيس الادباخان ثقفي و نويسندة کتاب خليل برادر، )السلطنهينمت( يثقف الحميدعبد. ١
  .ق بدست اعضاي کميتة مجازات به قتل رسيد.ه  ۱۳۳۵در سال 

خان بنا بر رؤيت اصل نسخة کتاب بوده است؛ با اين حال، چنانچه امکان در تهية فهرست آثار ميرزا خليل. ٢
  .امام و مشخصات کتاب در آن درج شده اشاره کردهبازبيني کتاب برايم فراهم نشده به مأخذي که ن

جوييهاي بعدي و رسيدن نگارنده اشارة کلي به وجود بعضي اوراق فلسفي بجاي مانده از ثقفي که انگيزة پي. ٣
همچنين از متوليان . شيرين است که از ايشان سپاسگزارمبه اين دو رساله شد، از آقاي سيدابراهيم اشک

 .خ خطي و چاپ سنگي كتابخانه ملي، بخصوص خانم طاهري نيز سپاسگزارمو متصديان بخش نس
در اين منبع . ۲۶۳۹و  ۲۶۳۸، صش۱۳۷۴ ،تهران، ۴ج ،يفارس يکتابها هفهرستوا ،، احمديمنزو: بنقل از .٤

بعيد ) پانزده سالگي(ق ذکر شده که با توجه به سن ميرزا خليل در آن زمان .ه  ۱۲۹۴سال تأليف رساله 
 .صحيح باشداست 

 .۲۶ستون، ش۱۳۴۰ـ  ۱۳۴۴ ،تهران، ۳ج ،يو عرب يفارس يکتب چاپ ينمؤلّف ،مشار، خانبابا: بنقل از .٥
 .۲۶۱۹، ص۴، جفهرستواره كتابهاي فارسي: بنقل از .٦
 .۳۲۷ص ،۱۳۷۹، تهران ،۱ج ،دارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ ،احمد ،يانهاشم :بنقل از. ٧
، دانشگاه تهران ،و فنون وابسته به طب يطب يفارس يچاپ يفهرست کتابهاي، محمود، آبادنجم: بنقل از. ٨

 .۴۰۳ستون ،ش۱۳۴۲ تهران،
، ۱، بخش۳ج ،ملک يکتابخانة مل يخط فهرست کتابهايي، محمدتق پژوه،دانش يرج؛ا ،افشار: بنقل از .٩

 .۵۶۰، ص۱۳۶۱، تهران
 .۳۲۷، صايران در دوره قاجاريه و مدرسه دارالفنونتحولات فرهنگي : بنقل از. ١٠
شناس نويسنده و شرق Volney (Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais)يي است به  اشاره. ١١

  :و نويسندة کتابهايي چون) م.۱۷۵۷-۱۸۲۰(فرانسوي 
- Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 & 1785 (1785, 1787). 

- Simplification des langues orientales, ou méthode nouvelle et facile, D’apprendre les langues arabe, persane et turque, avec 

des caractères européens (1795). 

- Discours sur l’étude philosophique des langues (1820). 

 .۲۸۵۶ص ،يفارس يکتابها هفهرستوا: بنقل از. ١٢
١٣ .Mathias-Marie Duval:  ذکري از نويسنده و مترجم کتاب  يو سلول يو خصوص يعموم ژيويزيلفدر کتاب

همقيافگي «ضمن بيان مطلبي با عنوان  صدوپنجاه مقاله يادگار عصر جديدخان در کتاب نشده اما خليل
وقتي در پاريس بدرس «: چنين مينويسدبه کتاب فيزيولوژي خود اشاره ميکند و » شناسيو هويت

صد و ثقفي، (» ...ام حاضر ميشدمماطياس دووال، معلم فيزيولوژي که کتاب او را به فارسي ترجمه کرده
 )۱۱، صپنجاه مقاله يادگار عصر جديد

 .۳۲۸، ص تحولات فرهنگي ايران در دوره قاجاريه و مدرسه دارالفنون: بنقل از. ١٤
 . ۲۵۶، ص۱۳۵۰،تهران ،يرانعلوم ا هکتابنام ين،غلامحس ر،افشايصدر :بنقل از. ١٥
   .همانجا. ١٦
 .۳۲۸ ،دارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ: بنقل از. ١٧
 .۳۶۶۸، ص۵ج .يفارس يکتابها هفهرستوا: بنقل از. ١٨
١٩. A. Lacoin de Villemorin, Khalīl-Khān, Le jardin des délices, Paris : Société du Mercure de France, 1897.  

 .)                   خان نبوده باشدآيد که مترجم اصلي خليلاز شواهد و قرائن موجود در مقدمه و جلد کتاب برمي(
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٢٠. Le Fils de Monte-Cristo, 1881 : نوشتة Jules Lermina خود . است) م.۱۸۳۹-۱۹۱۳(، نويسندة فرانسوي

ق توسط محمدطاهر ميرزا .ه  ۱۳۰۹نيز در سال ) پدر(، نوشتة الکساندر دوما کريستو کنت مونترمان 
 .ترجمه شده است

٢١. Nicolas Ferrial ياTriboulet  )۱۵۳۶  دلقک دربار لويي دوازدهم و فرانسواي اول که براساس ) م۱۴۷۹ـ
  .اثر ويکتور هوگو Le Roi s’amuse (1832)نمايشنامة : از جمله. شخصيت وي چند اثر ادبي خلق شده است

 .۳۲۸ص  ،دارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ: بنقل از. ٢٢
ق ذکر شده است؛ با اين .ه  ۱۳۳۹ق و در صفحة آخر .ه  ۱۳۳۸سال طبع اين کتاب در صفحة عنوان . ٢٣

  .احتمالاً ـ طبع آن دانستق را سال کتابت ـ و .ه  ۱۳۳۹ق را سال نگارش و .ه  ۱۳۳۸حال ميتوان 
٢٤ .Fables de la Fontaine :هاي از نوشتهJean de La Fontaine )۱۶۹۵-۱۶۲۱.فرانسويه شاعر و نويسند، )م .

ترجمه شده به فرانسه در سال  (حکايتها و پندهاي او که شهرت بسيار دارد بعضاً از حکايات سعدي 
که » حکايت روباره و زاغ«وارد ادبيات فارسي شده، از جمله از او نيز حکاياتي . الهام گرفته است) م.۱۶۳۴

، ايرج ميرزا، )۴۷ و ۴۶ق، ص .ه  ۱۳۳۹، خردنامة جاودان(خان تاکنون چهار نوبت و توسط ميرزا خليل
 . حبيب يغمايي و نيرسعيدي ترجمة منظوم شده است

 .۴۵ص ق،.ه  ۱۳۳۹خردنامة جاودان، : بنقل از. ٢٥
 .همانجا: بنقل از. ٢٦
 .۳۲۸، صدارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ: بنقل از. ٢٧
٢٨. Nicolas Camille Flammarion  : که در دورة قاجار ) م.۱۸۴۲-۱۹۲۵(و منجم فرانسوي » گراروح«نويسنده

 ، ترجمةهيئت جديد: در ايران شناخته شده بود و بعضي کتابهاي وي به فارسي ترجمه شدند؛ از جمله
جلد اول از مجموعة ) Avant la mort ; 1920( قبل از مرگکتاب ). ق.ه  ۱۳۱۲(ميرزا عبدالرحيم طالبوف 

که به مباحث قبل، حين و بعد از مرگ برمبناي ) La Mort et son mystère( مرگ و اسرار آنسه جلدي 
 .ميپردازد) spiritime(» گراييروح«

29. Paul Gibier, Le spiritisme: Étude historique, critique et expérimentale, Paris: Henry Durville, 1886. 
30. La pluralité des mondes habités (1862).  

٣١ .Léon Denis : (معماي حيات : با آثاري چون) م.۱۹۴۶- ۱۹۲۷(گراي فرانسه نويسندة روحديگرLe pourquoi 

de la vie; 1885(.  
، ضمن اعلام نحوة پخش کتابهاي ثقفي از اين کليد شناسايي در عالم غيرمرئيدر آخرين صفحة کتاب . ٣٢

  .نام برده شده است )عود ارواح( کتاب
  .کتابخانة سلطنتي ايران واقع در کاخ گلستان. ٣٣
 .۳۲۸ص،  دارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ: بنقل از. ٣٤
ضياء و  حقيقت مةاسرارناکتابهاي به ميتوان  )ق.ه  ۱۲۵۱-۱۳۳۴(تأليفات شيخ نظرعلي ديگر از  .٣٥

 .رداشاره ک المعصومين
  .۳، صرساله در علم شيميثقفي، . ٣٦
٣٧. Spiritisme : کتاب ارواحجرياني که در فرانسه و با نگارش (Le livre des esprits, 1857)  توسطAllan 

Kardec (Léon Rivail)  تأسيس شد) م.۱۸۰۴-۱۸۶۹(نويسندة فرانسوي . 
  .۴۷و ۴۶، ص۳، س۵ش ،يادگار، »وفيات معاصرين«محمد،  ،ينيقزو. ٣٨

39. La Religion Naturelle (1856). 
  .دين طبيعي، ديني بدون وحي استمنظور سيمون از 

 .است م منتشر شده.۱۷۱۷بار در سال مجموعة اين مباحثات اولين . ٤٠
 .۱۱۰و ۱۰۹يان، صد، بكوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونخاطرات تاج السلطنه السلطنه،تاج .٤١
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  .۴۴و ۴۳ص ،۶ج ،المعارف بزرگ اسلامي ةدائر ربيعي، منيژه،. ٤٢
 .۱۱، صالسلطنهخاطرات تاج . ٤٣
، ۱، چهرمس ، انتشاراتتهران ي،ترجمة محمد دهقان، يستمدر قرن ب يرانروشنفکران ا ي،عل يصري،ق .٤٤

مکان بودند  هاي زمان ودکتر علي قيصري از مشوقان من براي تصحيح و انتشار رساله. ۷۵و۷۴، ص۱۳۸۳
 .و با لطف پاسخگوي سؤالاتم بودند

  .۲۴ق، ص.ه  ۱۳۴۰تهران، چاپ سنگي،  ،علل بدبختي ما و علاج آن، ، حسن)السلطنهمحتشم( اسفندياري: ك.ر .٤٥
  .۳۳۹م، ص. ۱۹۷۱، بيروت، ۳، جمعارف القرن العشرون ةدائروجدي، فريد، : ؛ بنقل از۲۱۰ش، ص۱۳۸۰جعفريان، . ٤٦

  :منابع فارسي
  .ق.۱۳۴۰چاپ سنگي، ، تهران، علل بدبختي ما و علاج آن ، حسن،)السلطنهمحتشم(اسفندياري . ۱
ايران،  تاريخ نشر تهران، يان،دسعدون سيروس اتحاديه و منصوره بکوشش ،السلطنه تاج خاطرات السلطنه، تاج. ۲

 .۱۳۶۲ ،۱چ
  .ق.۱۳۰۸، تهران، چاپ سنگي، رساله در علم شيميثقفي، خليل، . ۳
  . ق.۱۳۰۹، نوشتة ژول سيمون، نسخة خطي، الف، )ترجمه( زمان و مکان، ــــــــــــ . ۴
  .۱۳۱۴مجلس،  عةمطب ،هرانت يد،عصر جد يادگارصد و پنجاه مقاله  ،ــــــــــــ . ۵
  .۱۳۸۰، ۱، چ۱، تهران، نشر دليل ما، جرسائل حجابيهجعفريان، رسول، . ۶
، ۶، ج، تهرانيبجنورديکاظم موسو، زير نظر يبزرگ اسلام المعارف ةرئدا، »هالسلطنتاج« ربيعي، منيژه،. ۷

  .۱۳۸۰ي،بزرگ اسلام المعارفةرئمرکز دا ،۱چ
 .۱۳۲۵ يد ،)۳س( ۵، شيادگار ،»ينمعاصر ياتوف«محمد،  يني،قزو. ۸
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Khalil Khan Thaqafi (A‘alam al-
Dawlah):  

A Philosophical Translation concerning Time and Place1 

Reza Ranjbar2 

After graduation from Dar al-Funun and before going abroad, Dr. 

Khalil Khan Thaqafi translated and wrote two treatises on time and place. 

In the first treatise, which was introduced in the previous issue of History of 

Philosophy Journal, he discusses the idea of finite and infinite time and place. 

The second treatise, which is introduced in this issue, includes the 

translation of a short part of a huge philosophical book by Victor Cousin, 

the French philosopher of the 19th century, discussing whether time and 

place are substance or not. 

Key Terms 

time place 

substance  attribute 

relation 
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first part of this paper was published in History of Philosophy Journal, issue 13, 2013. 
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then clearly explains that some of the philosophical findings of the Sophists, 

in spite of their historical notoriety, have exercised some lasting effects on 

contemporary philosophy. In other words, by changing the direction of 

philosophy’s attention to the problem of man, in a sense, they developed 

the basis for modern philosophy. 

Key Terms 

humanism Sophists 

Socrates Plato 

Aristotle human intellect 
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Humanism in Sophists and Great 
Greek Philosophers:1 

A Study of their Common and 
Different Ideas 

Hasan Bolkhari Qahi 2 and Mina Muhammedi Vakil 3  

The Sophists were the first ancient thinkers who considered the 

issue of man as the main subject of philosophy. They were the first to 

change the direction of philosophical research from phusis to nomos. Almost 

at the same time and a short while after the rise of the Sophists, in spite of 

their disagreements with and fundamental oppositions to these thinkers, 

Socrates, Plato, and also Aristotle introduced man as the primary concern of 

philosophical theories. This was the main commonality between the views 

of the Sophists and ancient philosophers. On the other hand, there is also a 

kind of formal proximity between Socrates and the Sophists in terms of 

their method of dialectics and discourse. However, since Socrates considers 

a fixed criterion for knowledge which is free from sense impressions, he 

criticizes Protagoras’ statement as to “Man is the measure of all things”, and 

argues that Protagoras focuses on individual man and considers the truth to 

be relative. In this way, a comparative study of the ideas of the Sophists and 

philosophers reveals that both groups followed the same subject and 

method but had different purposes. The Sophists’ purpose was teaching, 

while philosophers sought their end in knowing the truth. This paper aims 

to discover the differences and similarities between these two approaches. 

In doing so, it initially deliberates accurately over their distinctive ideas and 

                                                 
1. This paper is based on the first writer’s PhD dissertation entitled “Effects of Humanism on Qajar 

Painting Style”. The advisor and reader of this dissertation are Dr. Ya‘qub Ajand and Dr. Hasan 

Bolkhari, respectively.  

2. PhD in philosophy of art, Associate Professor at the Department of Supreme Studies on Art, 

Complex of Fine Arts, Tehran University, hasan.bolkhari@gmail.com 

3. PhD student of art research, Complex of Fine Arts, Tehran University (corresponding author), 

minavakil@gmail.com 
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Substantiality of the Soul in Ibn Sina 
and Mulla Sadra 

Maliheh Saberi Najafabadi
∗  

One of the important problems of Islamic philosophy is the 
demonstration of the substantiality of the soul. In spite of their agreement 
concerning the substantiality of the soul, Mulla Sadra and Ibn Sina have some 
basic disagreements in the interpretation and explanation of this principle. The 
extent of these disagreements has also stretched to some critical issues such the 
explanation of the soul, its changes, and its relationship with other faculties, 
which are the focus of this paper. According to Ibn Sina, possible beings consist 
of two analytic-rational components, that is, existence and quiddity. He also 
maintains that the source of the division of categories, under which substance 
and accident fall, is quiddity itself. The difference between substance and 
accident also lies in the fact that existence is substance by itself, and existence is 
accident through the other. Therefore, the soul is an immaterial substance that 
performs voluntary administrative acts and perceives universal affairs. It has 
some branches or faculties through which it carries out its acts. In this 
approach, the differences among human souls, from their highest to lowest 
levels, are rooted in accidents, and no change occurs in their substance. In Mulla 
Sadra’s view, too, accident has no independence before substance, thus it is a 
dependent truth enjoying an existence depending on the other. Nevertheless, 
based on the principle of the principiality of existence, the criterion for 
individuation is existence; an existence which underlies the individuation of a 
subject and is the referent for substance itself and a referent for all accidents. In 
other words, it is a single existence that is a referent for man with various 
accidents. The soul is a substance commensurate with existence and enjoys an 
essential and graded existence the accidents of which are considered to be the 
grades of this truth. The soul’s faculties are its modes and grades, and the 
perfections attained by the soul originate in its unity with perceptive forms. 

Key Terms 

Ibn Sina the soul 

Mulla Sadra individuation of the soul 

substance grades of the soul 
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Appearance of Ibn Sina’s 
Philosophical Anthropology in his 
Allegorical-Gnostic Treatises 

Furugh al-Sadat Rahimpoor1 and Afsanah Lachinani2 

The knowledge of various aspects of man is the main concern of Ibn 
Sina’s philosophy. In his philosophical system, man is a created existent whose 
immaterial soul and material body, both, come into existence by the Active 
Intellect. From the very beginning, the soul is immaterial by essence and parallel 
to separate intellects. However, it is material in terms of acts and depends on 
bodily means. The soul-body relationship is unique: The soul is the administrator 
of the body and the main agent of all human acts. The body, as the unique 
instrument of the soul’s acts, enjoys worldly life and is the mediator of the 
actualization of faculties and their capabilities. Man has no life prior to his worldly 
life and is not pre-eternal; however, its immaterial soul is eternal and, unlike the 
body, which is destroyed after death, is not annihilated and is immortal.  

Three of Ibn Sina’s allegorical-gnostic works center around 
anthropology: in the treatises of al-Tayr, Hayy ibn Yaqzan, and Salaman wa Absal, 
he explains human life and the factors leading to or hindering his perfection in 
the language of stories, secrets, and symbols. Moreover, following an approach 
which is less philosophical and more gnostic and didactic, he tries to reveal the 
way of perfection and happiness to its seekers. 

The present paper intends to explore the appearance of philosophical 
anthropology of Ibn Sina in the anthropology embedded in his three-fold 
allegorical-gnostic treatises. In this way, it seeks to discover the differences and 
similarities between these two approaches to man from the viewpoint of this 
dexterous Peripatetic philosopher. 

Key Terms 

Ibn Sina anthropology 
Risalah al-tayr Risalah Hayy ibn Yaqzan 

Risalah Salaman wa Absal 
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Ibn Sina and the Problem of the 
Immortality of the Soul 

Qasem Pourhassan1 and Mohsen Mansuri 2 

Unlike the prevailing idea, Ibn Sina is neither a loyal advocate of 

Aristotle nor a mere commentator of his ideas. He is an independent, 

distinguished, and Muslim Iranian philosopher. In the light of the criticisms 

targeted at Greek philosophy and Aristotle’s ideas, Ibn Sina intended to develop 

a new form of epistemology and lay the foundations of oriental philosophy. 

One of the controversial issues among thinkers is the problem of 

the soul and its trans-substantiality, immateriality, and immortality. Ibn Sina 

considers Aristotle’s ideas in this regard to be inadequate and contaminated 

with defects, mistakes, and confusion. Through criticizing Aristotle’s 

definition of the soul, Ibn Sina tries to introduce a novel approach to the 

problem of the soul, while rejecting the arguments of survival and finally 

devising a new theory concerning the immortality of the soul. 

The purpose of the present paper is to explore Aristotle’s ideas and 

Ibn Sina’s objections to them and also reveal the latter philosopher’s 

innovative ideas concerning the problem of the soul. The writer tries to 

demonstrate that Ibn Sina’s achievement regarding the issue of the soul and 

body is, in fact, a new solution to this problem. He also aims to show that it 

is a mistake to assume that Islamic philosophers still continue to follow 

Aristotle’s ideas. Ibn Sina must be considered as a pioneer in fundamental 

arguments on the subject of the soul and its immateriality. 

Key Terms 

Ibn Sina Aristotle 

the soul immateriality 

subsistence immortality 
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A Study of Hermes in Suhrawardi’s 
Thoughts 

Seyyedeh Behnaz Hosseini
∗
 

In Tabari sources, Hermes is one of the grandchildren of Sheth, the 

son of Adam. After these two people, he was the first to become a prophet. 

In Suhrawardi’s view, the history of philosophy and thought begins with 

Hermes. The Sufis have been truly called the most important heirs to 

Hermetic tradition among Muslims. In many sources, the names of such 

figures as Hallaj and Suhrawardi have been placed among the names of the 

followers of this tradition. Moreover, Hermetic ideas have penetrated into 

the world of Islam through some sciences such as medicine, astronomy, 

alchemy, and the like. As a result, a group of Muslim writers, historians, 

gnostics, and philosophers have considered Hermes to be a pioneer in the 

field of wisdom and various sciences. Shahab al-Din Suhrawardi, the 

founder of Illuminationist philosophy in the world of Islam, is one of the 

representatives of this Iranian symbolic and esoteric, interpretive tradition, 

which, in addition to honoring Hermes’ character, tries to connect him with 

Iranian mythology. He attributes some names derived from his own 

philosophical terms to Hermes, such as tiba‘ tam (perfect natures). 

Suhrawardi considers himself an heir to Hermetic wisdom. Through a study 

of Hermes in Greek mythology and later sources, this paper intends to show 

how he entered the domain of Islamic prophethood. 

Key Terms 

Hermes religions 

Suhrawardi Islamic prophethood 

  

                                                 
∗ PhD student of religious studies, University of Bonne, Germany, Farnazhosseini62@gmail.com 



دوم ، شمارهچهارم سال                                                                                                    
1392 پاييز      

5

Nature of Intellectual Intuition in Ibn 
Sina’s Oriental Ethics 

Mir Sa‘id Musawi Karimi 1, Ali Reza Sayyad Mansur 2,  
and Muhammed Hani J‘afarian 3 

The purpose of this paper is to determine the nature of Ibn Sina’s 

idea concerning the ethical epistemology of oriental works entitled 

“intellectual intuition”. In the study of the nature of intellectual intuition, 

the focus is placed on its component parts. In other words, we will pay 

attention to elements which Ibn Sina considers as the sources of the 

acquisition of ethical knowledge under the title of intellectual intuition, and 

it appears that this kind of intuition results from a combination of these 

elements. Therefore, here the writers initially introduce the epistemological 

elements of intellectual intuition following a modern approach and maintain 

that intellectual intuition consists of three epistemological elements of 

intuition, introversion, and intellect. Then they clarify the role of each of 

these elements in the epistemological functions of intellectual intuition in 

Ibn Sina’s view. Next, through explaining the role of intuition in the ethical 

epistemology of contemporary intuitionists, they try to explore the particular 

functions of this epistemological layout in the eyes of contemporary 

thinkers. Finally, through a comparison of their ideas with those of Ibn Sina, 

the writers provide a more accurate picture of the whatness of intuition and 

its constituent elements in Ibn Sina’s philosophy. 

Key Terms 

Ibn Sina epistemology 

intellectual intuition intutionists 
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